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مقدمه

را  فلسفه  و  بنويسند  فيلسوفان  بايد  را  تاريخ  دورانت،  ويل  گفتة  به 
مورخين، اما من نه فيلسوفم و نه مورخ و بسياری از كسان ديگر نيز كه وارد 
تاريخ نگاری،  از اسلوب  تاريخ می شوند چنين هستند. صرف نظر  قلمرو 
می پردازند،  نقلی(  )تاريخ  رويداد ها  روايت  به  كه  معمولی  پژوهشگران 
ناگزيرندآگاهانه يا ناآگاهانه و به قدر بضاعت شان، به تحليل آن ها پرداخته 

و به حوزة تاريخ علمی كه مبنای فلسفة تاريخ است، وارد شوند. 
انعکاس  با  كه  است  آيينه ای  تاريخ  بگذريم،  كه  فلسفه  بحث  از 
مطالعه  می زند.  پيوند  فردا  به  را  امروز  و  امروز  به  را  گذشته  واقعيت ها، 
وتحليل رخداد های گذشته و آموختن از آن ها، راه گشای امروز و فردای 
بشر است. شايد به همين دليل باشد كه كتاب آسمانی ما در آيات متعددی، 
انسان را به تفکر و سير و سفر در اعماق تاريخ و مطالعة سرنوشت بدكاران 

و نيکوكاران دعوت كرده است.
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از  ملت هاست،  و  كشور ها  سرگذشت  مطالعة  تاريخ  ديگر،  بيان  به 
را  مطالعه  اين  بستر  جنگ.  و  سياست  تا  گرفته  فرهنگ  و  مردم شناسی 
جغرافيای سياسی، تاريخی و فرهنگی تشکيل می دهد و حدود و ثغور آن 

را زمان  تعيين می كند.
كتاب حاضر، همان طوری كه از نام آن بر می آيد، به مطالعة مختصر 
و  پرداخته  معاصر  زمان  تا  دور  گذشته های  از  افغانستان،  سياسی  تاريخ 
سال  در  كتاب  اين  باشد.  جامع  ممکن  حد  تا  می تواند  اما  نيست؛  كامل 
1364، زمانی نوشته شد كه آوازة جهاد مردم افغانستان و مقاومت شجاعانة 
شوروی  اتحاد  يعنی  زمان،  نظامی  ابرقدرت  های  از  يکی  برابر  در  آن ها 
سابق، در سراسر جهان طنين انداخته بود. در آن زمان، آشنايی با افغانستان 
برای خاص و عام و بخصوص مراكز علمی، فرهنگی و تصميم سازی يك 
ضرورت بود. اين در حالی بود كه به زبان فارسی، كتاب های جامع و منابع 
لازم در اختيار مردم قرار نداشت. كتاب »افغانستان در مسير تاريخ«، كمياب 
بود و كتاب »افغانستان در پنج قرن اخير«، هنوز نوشته نشده بود. اندک 
كتاب ها و جزوه های در دسترس، از لحاظ موضوع و زمان محدود بودند 

و فاقد جامعيت وكيفيت لازم. 
در چنين وضعی، نوشته ای را با عنوان » نگاهی مختصر به تاريخ سياسی 
افغانستان« قلمی كردم كه مورد استفادة افراد علاقه مند قرارگرفت، اما توفيق 
چاپ نيافت. در سال 1383، آخرين بخش اين كتاب، با عنوان »از كودتا تا 

تجاوز« بازنويسی شده و طی چند شماره در مجلة »راستی« منتشر شد.
در سال های اخير، در رابطه با افغانستان كتاب های متعددی در داخل 
متفاوت  برداشت های  و  ديدگاه ها  كه  است  يافته  انتشار  كشور  خارج  و 
انعکاس می دهند. گرچه مطرح شدن همه  را  متضادی  موارد  برخی  در  و 
ديدگاه ها و انتشار ناگفته ها، خود غنيمتی است گران بها كه تاريخ را غنی 
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می سازد، زيان اين تفاوت ها و تضاد ها و تاريخ سازی ها را نيز نمی توان 
دامن  سياسی  و  زبانی  قومی،  اختلافات  به  كه  بخصوص  گرفت؛  ناديده 
زده و شکاف اجتماعی را عميق می سازد. زيان ديگرِ اطلاعات متناقض و 
تاريخ سازی، آن است كه خواننده را گمراه كرده و دسترسی پژوهشگر را 

به واقعيت ها دشوارتر می سازد.
مسألة ديگر، تکرار و نشخوار نوشته ها و اطلاعات از قبل منتشر شده 
است كه برخی افراد به هر دليلی، كاغذ سياه می كنند. اين كار، ضياع وقت 
می گويد:  كه  است  حافظ  مصراع  اين  مصداق  واقعاً  و  بوده  امکانات  و 

»عِرض خود می بری و زحمت ما می داری.«
به هرحال، كتاب حاضر گرچه عاری از نواقصِ پيش گفته نمی تواند 
باشد، مطالبی از خود نيز برای گفتن دارد. به همين دليل بعد از بازنگری 
نهاده  علاقه مندان  اختيار  در  و  شده  تدوين  نو  از  كاستن،  و  افزودن  و 

می شود.
آقای  جناب  گرانقدر  فرهيختة  زحمات  از  كه  است  لازم  پايان،  در 
مفيد  تذكرات  از  نيز  و  كتاب  اين  متن  ويرايش  در  كاظمی،  محمدكاظم 
ايشان در برخی موارد كه اعمال شد تشکر نمايم. همچنين، از زحمت های 
تاريخی  نقشه های  بهسازی  و  تنظيم  با  رابطه  در  كه  عباسی  آقای  جناب 

متحمل شدند قدرانی می نمايم.

      سید محمد باقر مصباح زاده
دهم رمضان المبارک 1429 هجری قمری





بخش اول
دوره باستانی   

 قبل از میلاد تا ظهور اسلام





فصل اول
تمدن و تاریخ

 آثار باستانی
 ساکنان اصلی
 حکومت
 شیوة مطالعة تاریخ سیاسی
 آریانا





آثارباستانی

بين60 درجه و 35  نيم كرة شرقی،  و  نيم كرة شمالی  در  كه  سرزمينی 
دقيقه و 75 درجه و50 دقيقه طول شرقی و 29 درجه و30 دقيقه و38 درجه 
و30 دقيقة عرض شمالی به مساحت650000 كيلومتر مربع، امروز به نام 
افغانستان ياد می شود، در زمان های دور و ما قبل تاريخ، يکی از كانون های 
عمدة تمدن بشری به شمار می رفت. در گذشته آن طوری كه معين كرده 
ايران(،  و  هندوكش)افغانستان  طرف   دو  يا  )آريان(  ايران  فلات  بودند، 
پنجمين كانون تمدن بشری بوده است و تاريخ آن به سه هزار سال قبل از 
ميلاد می رسد. اما مدتی است كه باستان شناسی با جمع آوری و طبقه بندی 
ابزار و سلاح های مردمان قديم، فراخنای مطالعة تاريخ كهن اين سرزمين را 
به دوره های بيشتر از سی هزار سال قبل از ميلاد مسيح، گسترش داده است. 

فشرده ای از ارزيابی های باستان شناسی در اين مورد به اين شرح است: 
»كهن ترين ساحة باستانی در افغانستان به دورة آخری پلستوسين
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 )Dara-e-kur(می رسد و نمونه های آن در مغاره های درة كور )late pleistocene(

 ،)Blades( وابسته است. ساختن تيغ ها "Mousterian" پيوند می يابد كه به تمدن
افزار سنگی وتيغ های لپتوليتك )Leptolithic( از مشخصات اين تمدن بوده، 
بازمانده ها و يادگار های كهن قره كمر )KaraKamar( گواه روشن اين مطلب 
روی  از  را   "Aurignacion" كلچرِ   ،)Coon( كون  آقای  است.  شده  شناخته 
ميلاد  از  قبل  به32000 سال  مربوط  كه   )C14( كاربن چهارده  سنه گذاری 

مسيح می باشد تصريح كرده است.
يکی از قديمی ترين دوره و مرحلة ابتدايی لپتوليتك )Leptolithic( شامل 
 )Aq Kuprak(در آق كپرک "Barins" اما بدون ،"Microlithic , Aurignacion" عناصر

است كه مقياس زمانی آن به )13000 – 18000 ق.م( می رسد.
چندين مغارة ديگر به شمول قره كمر از روی سنه گذاری كاربن چهارده 
به 8500  ق. م ارتباط پيدا می كنند كه منشأ همة آن ها و مركز اصلی شان با 
"Microlithic" و با "kaprukian" مرتبط است. اين ادعا از روی تيکر ]= شکسته 

سفال[ های جمع آوری شده و به خصوص در جاهای باز، همه نمايندگی 
از تيکرهای دورة اول نيولوتيك می نمايند.«1

تا به حال در هشت منطقه در افغانستان كاوش های باستان شناسی صورت 
گرفته كه آخرين آن در طلاتپه، واقع درشهر شبرغان مركز ولايت جوزجان 
است. حفريات طلا تپه در شانزدهم ماه حوت 1357 توسط باستان شناسان 
روسی خاتمه يافت و در نتيجه 21618 قطعه آثار و زيورآلات گران بهای 
طلايی به دست آمد. مناطقی كه درآن ها حفريات صورت گرفته در نقشة 

شماره 1 نشان داده شده است.

1- د افغانستان لرغون پیژندنه، شماره اول، سال 1358 ، ص3 .
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نقشة شماره )1(  مناطق کاوش شده توسط باستان شناسان

1- آی خانم
2- سرخ کوتل )معبد کنیشکا، 2000 سال پیش( 

3- بگرام
4- هده )1500 سال پیش(

5- غزنی 
6- مندی گک )5000 هزار سال پیش(

7- نیمروز
8- طلا تپه )شبرغان(

ساکنان اصلی
از  از ميلاد )پنج هزار سال پيش(،  قبل  از3000 سال  در اعصار بيش 
اما  نيست؛  دست  در  كافی  اطلاعات  افغانستان  سرزمين  اصلی  ساكنان 
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از3000 سال قبل از ميلاد به بعد، آن طوری كه افسانه ها و اسطوره های 
تاريخی منسوب به آريايی نژاد ها نشان می دهد، ساكنان عمدة اين خطه را 

»آريايی ها« يا »آرين ها« تشکيل می داده اند.
نظريه ای وجود دارد مبنی بر اين كه آرين ها، قرن ها قبل از ميلاد در 
كه  است  اين  بر  مبتنی  غالب  نظرية  اما  اند،  بوده  هندوكش ساكن  شمال 
آن ها نخست در دشت های شمال دريای خزر و دريای سياه سکونت داشته 
النهر وارد باختر، شمال افغانستان امروزی  و به مرور زمان از راه ماوراء 

شده اند. 
)نقشة شماره 2 مهاجرت آريايي ها از آسیاي مرکزي به سوي افغانستان(.

محل سکونت اولیه آريايي ها در باختر

محمود افشار به نقل از دانشنامة چمبرس انگليسی كه از كتب معتبر 
است می نويسد:
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» احتمال كلی داده می شود كه مركز اصلی و اولية اين ملت ها )مقصودش 
نژادهای هندو و اروپايی است( در آسيای مركزی در شرق بحر خزر و 
شمال هندوكش بوده است. مهاجرت های پياپی آن ها به طرف شمال غربی 
به سوی اروپا روی داده است. اول از همه »سلتها«، بعد اجداد يونانی ها، 
ايتاليايی ها و »توتنيکها« يعنی مردم ژرمنستان )آلمان قديم( و غيره حركت 
كرده اند. همة اين ها از راه ايران و آسيای صغير طی راه نموده از تنگة آبی 
ميان آسيا و اروپا گذشته اند. شايد هم قسمتی از ميان دريای خزر و دريای 
سياه عبور كرده باشند. اسلاوها ظاهراً از شمال بحر خزر آمده اند. دسته 

هايی هم به شمال هند و ايران آمده اند كه مادها و پارس ها باشند... 
در نوشته های قديم »سانسکريت« هندی ها خود را »آريا« می ناميده اند. 
اين اسمی است كه گويا در كلمة »اريه« يك طائفه قديمی ايران و در ناحيه 
»آريانا« يا »ايريانا« حفظ شده است... كلمة »آريا« در زبان سانسکريت به 
معنای »ممتاز« يا » شريف« و»مالك« می باشد. علمای فرانسه، اسم »آرين« 

را به قسمت شرقی نژاد هند و اروپايی اختصاص می دهند. «1
دكتر معين راجع به كلمة »آريا« و »آريايی ها« چنين می نويسد :

»آريا- arya- ]هند و ايرانی: دوست، باوفا ، نجيب[ طايفه ای از هند و 
اروپاييان ) ه . م ( كه در عهد بسيار كهن با هم می زيستند و بعدها به دو 
بخش بزرگ تقسيم شده، گروهی به هند و گروهی ديگر به ايران آمدند و 
خود را »آريا« يا » آيريا« می ناميدند )يعنی دوست يا باوفا( و همين نام را به 
نجد )فلات( ايران دادند و كلمه ايران از نام آن مشتق است. اين مردم در 

ازمنة بعد به چند شعبه تقسيم شدند و هر كدام به طرفی رفتند. «2
يا  باشند  آمده  افغانستان  به سوی  مركزی  آسيای  از  ها، خواه  آريايی 

1- یزدی، دکتر محمود افشار،افغان نامه، جلد اول، ص 57 و 58. 
1- دکتر  معین، فرهنگ فارسی، جلد پنجم، بخش اعلام،  ص 30.
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ساكنان اصلی شمال هندوكش پذيرفته شوند، در هر صورت مركز تجمع 
از  آنها  ناميده می شد.  » بخدی«  ايام  آن  بوده كه در  بلخ  آن ها شهر  اولية 
آنجا به سوی ايران امروزی، هند و اروپا پراكنده شدند. بر سر اين مطلب  
می نويسد:  افشار  محمود  دكتر  كه  چنان  ندارد،  وجود  چندانی  اختلاف 
»من هم معتقدم كه آرين ها ابتدا در قسمت شرقی شاهنشاهی ايران، يعنی 
به طرف جنوب مغرب آن  بعد  امروز سکونت داشته و  افغانستان  همين 
را  همين  هم  افغان ها  اند.  شده  رهسپار  كنونی  ايران  يعنی  شاهنشاهی، 

می گويند.«1  )رجوع كنيد به نقشة شماره 3(
نقشه شماره )3( مهاجرت آريايي ها از شمال هندوکش به ايران، اروپا و هندوستان. اين 
مهاجرت در حدود دوهزار سال قبل از میلاد)4000 سال پیش( آغاز شده و تقريباً هزار سال 

ادامه يافت.

تشکیل حکومت
بلخ  در  بار  نخستين  برای  آريايی ها  معتقدندكه  افغان  مورخان  اغلب 
حکومت تشکيل داده اند، اما نمی توان با قاطعيت نظر داد كه ساكنان بومی 

1- یزدی، دکتر محمود افشار،افغان نامه، جلد اول، ص 57.
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منطقه، قبل از آريايی ها نظم و ادارة محلی به وجود نياورده باشند. قبل از 
آريايی ها، همان طوری كه مطالعات باستان شناسی نشان داده است، آثار 
تاريخی و تمدنی در اين سرزمين شناسايی شده است. مورخان پيش گفته 
بر اساس روايت های اساطيری، فرمانروای حکومت آريايی بلخ را »يما« يا 
»جمشيد« معرفی كرده اند. برخی مورخين افغانی با توجه به همان روايت 
ها، سرزمين های آريايی نشين را كشوری مستقل به نام »آريانا« نام گذاری 
كرده اند، در حالی كه مورخين ايرانی، آريانا را جزئی از شاهنشاهی ايران 

بزرگ می دانند.
به  استناد  با  نشين،  آريايی  ناميدن سرزمين های  آريانا  ديگر،  از سوی 
نوشته های جغرافی دانان و مورخان يونانی مانند »اراتستن« و »استرابون«، 
نيز ساكن  اقوام ديگری  از اشتباه نيست، چراكه در اين سرزمين ها  خالی 
بوده اند و تسری بخشيدن نام قوم آريايی بر اقوام ديگر، اگر ذهنی نباشد 
افغانستان می توان به  تحميلی است. چنين تحميلی را از وضعيت كنونی 

خوبی درک كرد.
وضعيت  و  موقعيت  مطالعة  بعدی،  بخش  و  بخش  اين  در  منظورما 
سياسی سرزمين تاريخی افغانستان است. چون حدود سياسی اين سرزمين 
در ادوار تاريخ مورد اختلاف برخی مورخان ونظريه پردازان هندی، ايرانی 
و افغانی بوده، لازم است كه اين مسأله، از گذشته های دور تا كنون در طول 
اعصار و قرون، به اختصار بررسی شود، تا با وضعيت تاريخی و سياسی 

سرزمين افغانستان آشنايی حاصل كنيم.

شیوة مطالعة تاریخ سیاسی افغانستان
افغانستان و مطالعة تاريخ اين سرزمين  با  در اين كتاب برای آشنايی 
از سبك و روشی كه معمولاً برخی مورخان افغان استفاده می كنند، پرهيز 
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كرده ايم و كوشيده ايم كه تاريخ افغانستان در طی ادوار تاريخی چنان مورد 
از شيوه های جنجال  باشد و هم  با واقع  مطالعه قرار گيرد كه هم مطابق 
و  رسمی  مراجع  گزينيم.  دوری  نگاری،  تاريخ  نه  و  تاريخ سازی  برانگيز 
برخی مورخان افغان، تاريخ افغانستان را به دلخواه خود به سه دورة زير 

تقسيم و مطالعه كرده اند:
1-آريانا 

2- خراسان
3-افغانستان

در مورد دو دورة اولی، از طرف مورخان افغانی چنان بحث شده است 
كه اصالت تاريخی را در منطقه، به طورعمده به واحد سياسی افغانستان 
كنونی اختصاص داده اند كه در آن روز نه به اين شکل جغرافيايی و سياسی 

و نه به اين نام وجود داشت.
همچنين، مورخان ايرانی و هندی، از جمله شخص جواهر لعل نهرو، 
مشتركات  دليل  به  را  افغانستان  سرزمين  سياسی  تاريخ  كه  كوشيده اند 
تاريخی و فرهنگی، در بخشی از قلمرو تاريخی كشورهای خود مطالعه 
كنند. اين كار برای افغان هايی كه معتقد به وجود كشورافغانستان مستقل 

از ابتدای تاريخ بوده اند، حساسيت برانگيز است.
نه  افغانستان  تاريخی  بندی  تقسيم  الذكر  فوق  شيوة  صورت،  هر  به 
تنها جنجالی و اختلاف برانگيز است، بلکه نمی تواند تاريخ و ارزش های 
اين سرزمين را از لحاظ جغرافيای تاريخی و سياسی، در بستر زمان مورد 
مطالعة منصفانه قرار دهد. اين تقسيم بندی و نام گذاری از لحاظ تاريخ 
سياسی، نه در تاريخ جهان و منطقه پذيرفته شده و نه حتی مورد توافق و 
اجماع همه مورخان و پژوهشگران افغان است، بلکه تنها مقام های رسمی 
دولت های سابق افغانستان و آقايان كهزاد و غبار و امثال ايشان به سليقة 
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خود اين دوره های تاريخی را نام گذاری كرده اند. آن ها در اين نام گذاری 
خود را ناچار يافته اند، چنان كه آقای كهزاد در اين رابطه می نويسد: » اين 
دورة  در  و  "افغانستان"  نام  به  قرون جديده  و  در عصر حاضر  مملکت، 
و در ازمنة قديم باستانی به نام  اسلامی و قرون وسطی به نام "خراسان" 
طبقه  و  تاريخی  نواميس  احترام  به  افغانی  مورخين  می شد.  ياد  آريانا"   "
بندی تاريخ كشور خود، در دوره های متقابله اين نام ها را استعمال كرده و 

می كنند و غير از آن چاره ای متصور نيست.«1
آقای كهزاد، به طور ضمنی اذعان می كند كه برای نام گذاری افغانستان 
تاريخی مشکلی وجود داشته كه مورخان افغان مجبور شده اند برای حل 
اين مشکل، سه نام تاريخی را برای اين كشور در نظر بگيرند. اين كه چرا 
ايران و كشورهای شبه قارة هند با وجودی كه به چند كشور تجزيه شده 
اند، چنين مشکلی ندارند و افغانستان كه از همة اين كشور ها دارای قدامت 
تاريخی و تمدنی بيشتر معرفی می شود با چنين مشکلی دست و پنجه نرم 
می كند، پرسشی است كه بايد تاريخ سازان آريانا و خراسان به آن پاسخ 

دهند.
باستانی، اسلامی و معاصر  افغانستان در سه دورة كلی  تاريخ  مطالعة 
بدون نام گذاری های مشکوک و مغرضانه، هم ممکن است و هم مطلوب. 
دورة باستانیِ داستانی، از ظهور زردشت و بر اساس داستان های اساطيری 
بر جغرافيای سياسی و  مبتنی  باستانی واقعی  آغاز می شود و دورة  اوستا 

تاريخی تعريف شده و مستند، از عصر هخامنشيان آغاز می گردد. 
مقاطع  شناخت  شدن  آسان  و  الذكر  فوق  مطالب  داشتن  نظر  در  با 
حساس تاريخی افغانستان، تاريخ اين سرزمين را می توان بر اساس تقسيم 
بندی سه گانة پيش گفته در طی شش دورة مهم تاريخی و با در نظر داشتن 

1- کهزاد، احمد علی، تاریخ افغانستان، جلد اول،  مقدمه، سطر 14-11.
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با همسايگان فعلی به طور بسيار مختصر مطالعه كرد. اين  مشتركات آن 
شش دوره به ترتيب عبارت اند از: 

1- قبل از میلاد مسیح تا قرن دوم میلادی
2- از قرن دوم میلادی تا ظهور اسلام 

3- از ظهور اسلام تا دوره ابدالی ) احمد شاه ابدالی(
4- از احمد شاه ابدالی تا تجاوز انگلیس 
5- از تجاوز انگلیس تا استقلال افغانستان

6- از استقلال تا تجاوز شوروی
اينك كه شيوة مطالعه تاريخ افغانستان در اين نوشته معين شد، تاريخ 
اين سرزمين از سال 3000 قبل از ميلاد تا سال1980 ميلادی مورد مطالعة 

مختصر قرار داده می شود.

آریانا
آقای مير محمد صديق فرهنگ، با احتياط از »آريانا« ناميدن سرزمين 
افغانستان در دوران باستان پرهيز كرده و می نويسد: » راجع به اصطلاح 
آريانا كه بعضاً به عنوان نام اين سرزمين در عهد باستان ذكر شده، سؤالاتی 

موجود است ...« 1
در جغرافيای تاريخی و سياسی بشر، كشوری به نام »آريانا« ثبت نشده 
است. اما مورخان و پژوهشگران خارجی از سرزمين وسيعی به نام آريانا 
به معنای مسکن اقوام آريايی ياد آوری كرده و مطالبی نوشته اند. به نظر 
می رسد كه مدعيان كشور آريانا چه از روی عمد و غرض ورزی و چه 
آن ها  امروزی  معنای  به  »كشور«  و  »سرزمين«  ميان  تفاوت  به  ناآگاهانه، 

1- فرهنگ، میرمحمد صدیق، افغانستان در پنج قرن اخیر، چاپ نوزدهم، بهار 1385، مؤسسة انتشارات عرفان، 
تهران، ص 47.
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توجه نکرده اند. سرزمين را فراخنای جغرافيای تاريخی، فرهنگی، زبانی، 
نژادی و قومی، دينی و مذهبی و ... تعريف می كند، اما كشور را ژئوپولتيك 
از يك سرزمين تشکيل می دهد. سرزمين، يکی  يا بخشی  تمام  بر  حاكم 
در  الزاماً  دولت  اما  است،  )دولت(  كشور  دهندة  تشکيل  مهم  عناصر  از 
تاريخی، فرهنگی، زبانی و دينی يك سرزمين نيست؛  برگيرندة فراخنای 
چنان كه وقتی سخن از »سرزمين اسلامی« به ميان می آيد از شبه قارة هند 
بر می گيرد، هرجا كه جمعيت های  اروپای شرقی را در  افريقا و  تا شاخ 
متراكم مسلمان وجود دارد. اما اين جغرافيای پهناور را نمی توان در حال 
حاضر يك كشور ناميد، چرا كه از واحد های سياسی متعددی تشکيل شده 

است. 
همان طوری كه ذكرشد، آريانا را می توان در برگيرندة  سرزمين های 
اقوام آريايی دانست، سرزمينی كه آن را مركب از شانزده ولايت معرفی 
البته، شبه حکومت های محلی در مناطق مختلف آريايی نشين  اند.  كرده 
از جمله در باختر ) شمال افغانستان( وجود داشته است، اما هيچ سندی 
سازمان  و  مركزيت  با  آريانا  نام  به  كشوری  كه  ندارد  وجود  اين  بر  دال 
سياسی واحد و سلسلة حاكمان واقعی شناخته شده در تاريخ شکل گرفته 
باشد. در اطلس های تاريخی جهان كه تا كنون منتشر شده اند امپراتوری يا 
شهنشاهی هخامنشی كه در سال 550 قبل از ميلاد مسيح تشکيل شده بود، 
قديمی ترين كشور به معنای امروزی در تاريخ بشر به شمار می رود.  ويل 
دورانت در اين رابطه می نويسد: »دولت شاهنشاهی و امپراتوری هخامنشی، 
بزرگ ترين سازمان سياسی پيش از روم قديم و يکی از خوش اداره ترين 

دولت های تاريخی به شمار می رفت.« 1

1- دورانت، ویل، تاریخ تمدن، ترجمه احمد آرام، علی پاشایی و آریان پور، سازمان اتشارات و آموزش انقلاب 
اسلامی: تهران 1367.
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پروفيسور»شلوم برژه«، باستان شناس فرانسوی نيز معتقد است كه قبل 
از هخامنشی ها، در گسترة سرزمينی كه امروز افغانستان ناميده می شود، 
دولتی به معنای سازمان سياسی وجود نداشته است.  او در كنفرانسی در 
سال 1961 ميلادی )= ميزان 1340 شمسی( در رابط با تاريخ افغانستان 
گفت: » در عصر  هخامنشی افغانستان دارای تشکيلات سياسی و تقسيمات 

ملکی گرديد ...« 1    
سرزمين های  در  داستانی،  عصر  در  شد  گفته  كه  طوری  همان  البته، 
آريايی نشين قبل از هخامنشی ها هم اداره های محلی به وجود آمده بودند 
كه يکی از اين اداره ها در باختر يا بلخ آن روز بود. ادارة محلی باختر شامل 
تمام سرزمين امروزی افغانستان هم نمی شد، چه رسد به اين كه شامل تمام 
سرزمين های آريايی نشين باشد. از اين رو نمی توان يك ادارة محلی محدود 
حکومت  اگر  دانست.  آريايی  سرزمين های  تمام  شامل  و  كشور  يك  را 
بلخ آريايی بود، حکومت ماد ها و امپراتوری هخامنشی ها نيز آريايی بود. 
بيگانه و مهاجم خوانده شود،  دليلی دارد كه يکی خودی و ديگری  چه 
بساط  هخامنشيان  و  بود  كوتاه  بلخ  محلی  عمر حکومت  كه  به خصوص 
تمام حکومت های محلی آريايی و غير آريايی از هند تا مصر و مقدونيه 

را جمع كردند. 
وانگهی، اگر اصلِ سرزمين و حق تقدم سکونت در آن مطرح باشد، 
در آن صورت آريايی ها نيز به خاک افغانستان و ايران بيگانه و متجاوز به 
شمار می روند. مورخان، به خصوص مورخان آريايی نژاد و آنانی كه برای 
آريايی ها تاريخ و تمدن درخشان و افتخارات نمايان ترسيم می كنند ) اعم 
از ايرانی و افغانستانی( اذعان می دارند كه قبل از آريايی ها در سرزمين های 

1- غبار، میرغلام محمد، افغانستان در مسیر تاریخ، ناشر: مرکز انقلاب با همکاری جمهوری،چاپ سوم، سال 1366، 
ص 479.
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امروزی افغانستان، ايران و هند مردمان ديگری سکونت داشته و آريايی ها 
بر آن ها وارد شده و نسل شان را منقرض ساخته اند.

مرحوم احمد علی كهزاد كه از تاريخ سازان رسمی و پركار افغانستان به 
شمار می رود، ازكسانی است كه باختر يا بلخ را »مركز مقتدرترين سلطنت 
آريانا « 1 نامگذاری كرده و كوروش هخامنشی را بيگانه و متجاوز به خاک 
آريانا معرفی كرده است؛ تا آگاهانه يا نا آگاهانه ميان افغانستان و  ايران 
كنونی جدايی تاريخی ايجاد كند و ساكنان اين دو سرزمين را از ابتدای 
تاريخ نسبت به يکديگر بيگانه نشان دهد. اگر اين گونه بي باكانه به بيگانه 
تراشی های تاريخی پرداخته شود، در آن صورت می توان گفت كه قبل از 
آريايی ها نيز در باختر ادارة محلی وجود داشته است و بايد آن اداره را منشأ 
حکومت در افغانستان دانست، نه آريايی ها را كه نسبت به آن ها بيگانه و 

متجاوز به شمار می روند.
به  نظريه،  تغيير  و  تفاوت  درجه  با 180  ديگر  در جايی  كهزاد،  آقای 
يا  ايرانی  و  افغانی  »نياكان  می كند:  اعتراف  چنين  تاريخی  واقعيت های 
آريايی های شرقی و غربی كه در دو گوشة فلات آريان ]= ايران[ مسکن 
داشتند و دارند، هميشه در دوره های مختلف تاريخ حفظ سوابق مشترک 
بنا بر تسلط  اوليه شمرده و در هر دوره كه  از واجبات  رزمی خود ها را 
است، روح  پاره ای عوامل ديگر خمود و جمود طاری شده  و  بيگانگان 
حماسی باستانی را صيقل زده و تجديد قوا كرده اند. آريايی های شرقی، 
خاک و فرهنگ و آيين خود را در مقابل دنيای تورانی و دراويدی حفظ 
مقابله كردند و  با آشوری ها  پارسوا(  و  آريايی های غربی)مادی  و  كردند 
پرچم عظمت  پاسارگاد،  قبيلة  بالآخره  كه  بود  تربية روحی  اثر همين  در 

1- کهزاد، احمدعلی، تاریخ افغانستان، جلد اول. آقای کهزاد در سطور بعدی به این مطلب اذعان می کند که 
»مدارک صحیحی در دست نیست که بصورت مسلسل نام و کارنامه های  هرکدام از شاهان آریانا را ذکر کند«.
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هخامنشی را بلند كرد و اولين امپراتوری تاريخی آريايی را تشکيل نمود و 
با ايشان فر آريايی از بحيرة اژه و كنار های نيل تا حوزة سردريا و اندوس 

انبساط پيدا كرد.« 1
آقای كهزاد از پيوند عميق تاريخی، فرهنگی و اجتماعی افغانستان و 
ايران نيز اين گونه سخن می گويد: »بنده اوستا و عصر اوستايی را در تمام 
كه  اخلاقی  و  فلکلوری  حماسی،  فرهنگی،  ادبی،  علمی،  مشترک  مسائل 
خوشبختانه ميان افغانی و ايرانی موجود بوده و هست، مبدأ می دانم؛ مبدئی 
بزرگ، مبدئی كه سرچشمة معنويات و فرهنگ و ادب هر دو ملت بوده و 
از سه هزار سال به اين طرف، طوری افغانی و ايرانی  را در قالب واحدی 

درآورده كه بايد گفت ايشان يك روح اند در دو بدن.« 2

1 - کهزاد، احمد علی، افغانستان و ایران، چاپخانه مظاهری، تهران، سال 1330، ص  17 و 18.
2 - همان منبع، ص 8.



فصل دوم

 قبل از میلاد تا قرن دوم میلادی
 از قرن دوم میلادی تا ظهور اسلام





قبل از میلاد تا قرن دوم میلادی)3000- 135 قبل از میلاد(

بر می آيد و در  از داستان ها و شواهد  اعصار قديم آن طوری كه  در 
بخش پيشين به آن پرداخته شد، قسمت عمدة سرزمين افغانستان با قسمت 
و  سياسی  مشترک  دوره های  مركزی،  آسيای  و  پاكستان  ايران،  از  هايی 
فرهنگی را در بستر تاريخ تشکيل می دادند. دولت هايی داستانی و واقعی 
كه در اين قسمت آسيا ) بطور عمده افغانستان( در دوره های قبل از ميلاد 

روايت شده اند، به ترتيب عبارت اند از:
1- پیشدادی ها: دورة پيشدادی ها، آغاز تاريخ سياسی داستانی فلات 
ايران، با مركزيت باختر)بلخ( در شمال افغانستان به شمار می رود. قبل از 
آن، حتی در داستان ها وضعيت سياسی فلات و از جمله سرزمين افغانستان 
روشن نيست. مؤسس دولت پيشدادی ها را مورخان افغان شخصی به نام 
»يما« ذكر كرده اند كه در ايران به نام »جمشيد« ياد می شود و مركز حکومت 

آن ها بلخ، يکی از شهرهای امروزی افغانستان بوده است.



تاريخ مختصر سياسي افغانستان/34

2- کیانی ها: بر اساس روايت داستانی، كيانی ها در 2500 قبل از ميلاد، 
بعد از پيشدادی ها در بلخ به قدرت رسيدند و مؤسس اين سلسله، شخصی 
به نام » كيقباد« معرفی شده است. هر دو خاندان كيانی و پيشدادی از نژاد 

سفيد و آريايی خوانده شداند.
3- خانوادة اسپه: خانوادة اسپه كه بر اساس روايت داستانی، در1000 
قبل از ميلاد، جانشين دولت كيانی شد نيز، آريايی تبار معرفی شده است.  
رواج  زردشتی  آيين  و  كرد  ظهور  زردشت  بودكه  خانواده  اين  دورة  در 

يافت. مشهورترين پادشاه خانوادة اسپه، »گشتاسب« خوانده شده است.
در  اوستا،  كتاب  داستان های  به  استناد  با  مورخين،  برخی  نظرية  طبق 
كيانی ها  ها،  پيشدادی  فوق الذكر، سرزمين های تحت سلطة  دورة  هر سه 
و اسپه ها آريايی نشين بودند. اين سرزمين ها را متشکل از شانزده ولايت 
دانسته اند كه از طرف شمال شامل بخارا، سمرقند، خوارزم، مرغاب و مرو 
يزد واز طرف جنوب  تا  تمام خراسان  از طرف غرب شامل هرات و  و 
امروزی  پاكستان  اعظم  قسمت  و  سند  رود  تا  بلوچستان  شامل  شرق  و 

می شد. 
4- هخامنشی ها: دولت هخامنشی كه توسط قبيلة پاسارگاد در550 
قبل از ميلاد تشکيل شد، اولين دولت واقعی و امپراتوری بزرگ آريايی 
در منطقه بود كه از درياچة اورال و ماوراءالنهر تا دريای عمان و از رود 
سند تا اروپای شرقی كه شامل بلغارستان و رومانی می گرديد و همچنين 
امپراتوری  مركز  داشت.  تسلط  ليبی  و  مصر  چون  ازافريقا،  قسمتی  بر 
بود و مشهورترين  ايران  امروزين  از ولايت های  هخامنشی، فارس، يکی 

پادشاه آن »داريوش« شناخته شده است.
مقدونی  اسکندر  میلاد(:  از  قبل  مقدونی)250-330  اسکندر   -5
از  قسمتی  اروپا،  تا  هند  از  كه  داد  تشکيل  را  بزرگی  امپراتوری  يونانی، 
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افغانستان،  امروزی  می گرفت. سرزمين  بر  در  را  مركزی  آسيای  و  افريقا 
قسمت اعظم پاكستان فعلی، جمهوری های آسيای مركزی و ايران در دوره 
هخامنشی ها و اسکندر مجموعاً يك واحد سياسی را تشکيل می دادند و 

جزء امپراتوری های هخامنشی و اسکندر محسوب می شدند. 
6-دولت های يونانی باختری )250-135 قبل از میلاد(: اين دولت های 
محلی، بعد از انقراض امپراتوری اسکندر مقدونی در سرزمين افغانستان 
امروزی تشکيل شدند و همزمان با آن ها دولت مستقل اشکانی در ايران 
حاكم شد. مركز دولت های يونان باختری در افغانستان، »بلخ« بود و مؤسس 
از  باختری  يونان  دولت  قلمرو  وسعت  می شد.  ناميده  اول«  »يودوت  آن 
دشت های ايران تا حوزة گنگا، از حوزة سيحون و جيحون تا دريای عمان 
بود. سرزمين افغانستان امروزی بعد از انقراض دولتهای يونان باختری، از 
اواسط قرن سوم قبل از ميلاد تا قرن دوم ميلادی، تحت تسلط پارت های 

ايران قرار داشت.

از قرن دوم میلادی تا ظهور اسلام
افغانستان  در بخش های شمال، شمال شرق و جنوب شرق سرزمين 
و  كوشانی ها  دورة  دو  در  اسلام،  ظهور  تا  ميلادی  دوم  قرن  از  امروزی، 
توسط  دولت ها  اين  اما  شد.  تشکيل  محلی  مستقل  دولت های  يفتلی ها 
ساسانی ها منقرض و بخش عمدة قلمرو آنان به دولت ساسانی ملحق شد. 
برای روشن شدن وضعيت آن زمان ، دوره های تاريخی اين سرزمين از 

قرن دوم تا ظهور اسلام به طور مختصر نظر اندازی می شود.
1- دولت کوشانی )40 تا 220 م(: كوشانی ها آريايی تبارانی بودند 
كه در سرزمين تاجيکستان امروز، شمال و شمال شرق افغانستان، كشمير، 
آن ها هنوز  اعقاب  داشتند و گفته می شود كه  پيشاور سکونت  پنجاب و 
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در سرزمين های ياد شده زندگی می كنند. كوشانی ها در اوايل هزارة يکم 
ميلادی، اواخردوران اشکانيان، دولتی مستقلی تشکيل دادند كه نزديك به دو 
قرن ادامه يافت. اين دولت را سرانجام شاپور اول شاه ساسانی سقوط داده 
و تابع ايران ساخت. مورخان افغانی كوشانی ها را مهاجرين»كاشغريستان« 
معرفی می كنند كه بعد از استقرار در سمت شمال افغانستان دولتی را تشکيل 
دادند كه مؤسس آن »كچولاكدفزس« بود و پادشاه مشهورشان »كانيشکا« 
بگرام.  وديگری  پيشاور  يکی  داشتند،  پايتخت  دو  كوشانی ها  داشت.  نام 
پيشاور، يکی از شهرهايی كه فعلًا در پاكستان است پايتخت تابستانی بود 
و  بگرام واقع در كاپيسا يکی از ولايت های امروزی افغانستان، پايتخت 

زمستانی.
سرزمين كوشانی ها، موقعيت تجاری داشت و تجارت ايران، هند و 
چين را به هم ارتباط می داد. مهم ترين راه تجاری آن زمان به نام »جاده 
ابريشم« از اين سرزمين می گذشت. در دوران كوشانی ها، آن طوری كه از 
كشفيات باستان شناسی بر می آيد، موسيقی و هنرهای تجسمی رواج بيشتر 

يافته بود.
سرزمين  در  دوره  اين  در  م(:  يفتلی)425-220  تا  کوشانی  از   -2
افغانستان كنونی، حکومت مركزی و مستقل وجود نداشت. قسمت غربی 
و شمالی تا كابل جزء دولت ساسانی بود و قسمت جنوب و مشرق آن 
ازكاپيسا تا سواحل سند، توسط سلسلة »كيداری« اداره می شد كه از بقايای 

كوشانی ها بودند.
به  كوشانيان  مانند  كه  يفتلی ها  م(:   566-425( يفتلی ها  دولت   -3
قبايل »سيتی« تعلق داشتند، از شمال شرق وارد سرزمين افغانستان شدند 
تا  مركزی  ازآسيای  آن ها  قلمرو  حدود  دهند.  تشکيل  دولت  وتوانستند 
و حکام  تخارستان  يفتلی ها  مركز  می رفت.  به حساب  هندوستان شمالی 
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مشهورآن ها »افتايلتو« و»مهرپور« بودند و مقتدرترين پادشاه آن ها »اخشنور« 
نام داشت. اين دولت نيز توسط ساسانی ها سقوط داده شد.

4- وضعیت افغانستان از سال 566 میلادی تا ظهور اسلام: بعد از 
مقتدر  حکومت  اسلام،  ظهور  تا  ساسانی ها  توسط  يفتلی  دولت  انقراض 
اين دوره گرچه ساسانی ها  ايجاد نشد. در طول  محلی در قلمرويفتلی ها 

مسلط بودند، دو حاكميت محلی نيز وجود داشت:
1- حکومت محلی كاپيسا كه مركز آن »بگرام« بود و از كابل تا سند 

در شرق تسلط داشت.
2- دولت محلی معروف به حکومت »تگين شاهی« كه مركز آن در 

قندهار بود.





بخش دوم
دورة اسلامی

 از ظهور اسلام تا تأسیس دولت ابدالی





فصل اول

 از قرن هفتم تا هجدهم میلادی
 خراسان





وضعیت افغانستان از قرن هفتم تا هجدهم میلادی

قرن هفتم میلادی )قرن اول هجری( 
كه شامل هرات،  افغانستان  قرن، قسمت های غربی و شمالی  اين  در 
قندهار، سيستان، بلوچستان، بلخ و جوزجان می شد، در زمان خليفه سوم 
به دست »ربيع بن زياد« فتح شد و جزء قلمرو خلافت اسلامی كه مركز 
آن در مدينة منوره بود، قرار گرفت ودر ساير مناطق حالت ملوک الطوايفی 

حاكم بود.

در قرن هشتم میلادی)قرن دوم هجری(
در طول اين قرن، افغانستان تا حوزة سفلای سند، به دست نيروهای 
اسلام در زمان امويان )661-646 ميلادی( فتح شد و بعد از 754 ميلادی 

توسط عباسيان اداره می شد.

در قرن نهم میلادی )قرن سوم هجری( 
 256=( ميلادی  سال821  تا  ايران  و  افغانستان  سرزمين  قرن،  اين  در 
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هجری( جزء قلمرو خلافت اسلامی در زمان عباسيان به شمار می رفت. 
بعد از آن طاهريان كه از »زنده جان« هرات بودند در سال 821 ميلادی 
بيرون كردند و دولت  عباسيان  تسلط  از  را  افغانستان  و  ايران  از  قسمتی 
طاهری را كه مؤسس آن طاهر بن حسين پوشنگی بود، بنا نهادند. طاهريان 
تا سال 872 ميلادی در افغانستان و قسمتی از ايران حکومت می كردند و 

مركز آن ها نيشابور يکی از شهرهای استان خراسان ايران بود.

در قرن دهم میلادی )چهارم هجری( 
مرو  و  اصفهان  تا  امروزی  ايران  اعظم  قسمت  و  افغانستان  سرزمين 
ميلادی )=296 هجری  الی910  ميلادی  از سال 872  آسيای مركزی،  در 
ليث  اين دولت، يعقوب بن  بود. مؤسس  شمسی( تحت فرمان صفاريان 
صفاری و پايتخت آن ها نيشابور بود. از سال 296-351 هجری سرزمين 
افغانستان بين امرای محلی و سامانيان تقسيم شد و تا زمان غزنويان مورد 

نزاع قرار داشت.

در قرن یازدهم میلادی )قرن پنجم هجری( 
در اين دوره سرزمين افغانستان با قسمتی از هندوستان، قسمتی از ايران 
و مرو از سال 962-1148 ميلادی جزء امپراتوری غزنويان بود كه مركز آن 

در شهر غزنی قرار داشت.

در قرن دوازدهم میلادی )ششم هجری(
 در اين قرن، بخشی از سرزمين افغانستان كه شامل كابل و قندهار تا 
سند و دريای عمان می شد، توسط غرنويان و قسمت غربی و شمال آن 
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توسط سلجوقيان اداره می شد كه تمام ايران، تركيه و قسمت هايی از عراق، 
سوريه وفلسطين را نيز در تصرف داشتند؛ تا اين كه در سال 569 هجري 
غوريان دولتی تشکيل دادند و بر قسمتی از ايران و هند نيز مسلط شدند. 

مركز غوريان، » غور« يکی از ولايت های كنونی افغانستان بود.

در قرن سیزدهم میلادی )قرن هفتم هجری( 
در اين قرن، سرزمين افغانستان و قسمتی از ايران كه توسط غوريان 
تصرف  به  ميلادی   1214 سال  در  ميلادی(   1214-1148( می شد  اداره 
خوارزمشاهيان در آمد، تا اين كه در سال 1219 ميلادی مورد هجوم چنگيز 
قرار گرفت و مانند ساير سرزمين های همجوار، از سال 618 هجری تا سال 

643 هجری )= 1245 ميلادی ( تحت سلطة مغول ها قرار داشت. 

در قرن چهادهم میلادی )قرن هشتم هجری( 
سرزمين افغانستان، از سال 783 الی 792 هجری توسط امرای كرت 
و  كابل  هرات،  شامل  قلمروآن ها  بود.  هرات  مركزشان  كه  می شد  اداره 
قندهار تا دريای عمان بود و بلخ را شامل نمی شد. افغانستان بعد از امرای 

كرت تحت فرمان امير تيمور در آمد.

در قرن پانردهم میلادی )قرن نهم هجری(
ايران، قسمت  با  افغانستان  در قرن نهم هجری، تا سال 900 هجری، 
هايی از عراق و سوريه، آسيای مركزی و پاكستان كنونی يك واحد سياسی 
را تشکيل می داد و تيموريان برآن فرمانروايی می كردند. از سال 900 هجری 
الی 906 هجری بعد از انقراض تيموريان، سرزمين افغانستان در حال هرج 
و مرج بود تا اين كه تحت تسلط دولت شيبانی )ازبکها ماوراءالنهر( در 



تاريخ مختصر سياسي افغانستان/46

آمد.

در قرن شانزدهم میلادی ) قرن دهم هجری( 
سال  تا  خراسان  تمام  و  افغانستان  شد،  يادآوری  قبلًا  كه  همانطوری 
در سال 1007  كه  اين  تا  داشت  قرار  ازبك ها  در تصرف  ميلادی   1916

هجری قسمتی از آن تحت فرمان حکومت صفويه درآمد.

در قرن هفدهم میلادی)قرن یازدهم هجری(
سرزمين افغانستان در اين قرن بين صفوی ها و مغول ها تقسيم شد و 
در تصرف دولت  افغانستان  قندهار و شرق  كابل،  نداشت.  دولت محلی 
اما  داشت،  قرار  صفوی ها  تصرف  در  بلوچستان  و  هرات  و  هند  بابری 
صفوی ها قندهار را هم در سال 1035 هجری به تصرف خود در آوردند.

در قرن هجدهم میلادی )قرن دوازدهم هجری (
قرن هجدهم ميلادی در تاريخ افغانستان اهميت ويژه دارد، زيرا آنچه 
كه امروز به نام افغانستان به ميراث رسيده، در اين قرن بنيانگذاری شده 
است و سرزمينی كه از سال ها قبل از ميلاد تا اين قرن با همسايگان شرقی، 
شمالی و غربی اش غالباً يك واحد را تشکيل می داد، »افغانستان« ناميده شد 

و به مرور زمان در اثر دخالت استعمار انگليس به شکل كنونی در آمد.
افغانستان در ابتدای اين قرن تا سال 1123 هجری به سه قسمت تقسيم 
در  آن  غربی  قسمت  و  مغول ها  تصرف  در  آن  شرقی  قسمت  بود.  شده 
تصرف صفوی ها قرار داشت و  قسمت شمالی آن توسط خوانين محلی 
بلخ اداره می شد؛ تا اين كه ميرويس هوتك از قبيلة غلجايی در سال 1709 
ميلادی در قندهار تشکيل دولت داد. در سال 1721 ميلادی شاه محمود 
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هوتکی قسمت اعظم ايران را به شمول اصفهان به تصرف خود در آورد و 
تا سال 1729 ميلادی هوتکی ها بر ايران و افغانستان حکومت كردند.

خراسان
قضية خراسان ناميدن افغانستان نيز مانند قضية آريانا ناميدن اين كشور 
در  واحد  سياسی  سازمان  و  مركزيت  با  خراسان  نام  به  كشوری  است. 
جغرافيای سياسی جهان و منطقه وجود خارجی نداشته است. البته ايالت 
و سرزمينی به نام خراسان بر اساس فرهنگ، زبان، دين و تاريخ مشترک 
وجود داشته كه در آن حکومت های محلی، نه به نام رسمی خراسان، بلکه 
به نام سلسله های حاكم ياد می شده اند، مانند غزنويان، طاهريان، صفاريان، 
تيموريان و غيره. سرزمين پهناورخراسان تا ظهور دولت صفوی، هم جزء 
قلمرو خلافت اسلامی محسوب می شده است و هم جزء قلمروتاريخی 
ايران، هرچند سلاطين محلی در آن حکمروايی می كرده اند. به همين دليل 
شعرای فارسی زبان در آن دوره، مانند رودكی، ابوشکور بلخی، عنصری، 
فرخی، منوچهری، فردوسی، نظامی عروضی، شهاب ترشيزی و ... امرای 
سامانی، غزنوی، غوری، تيموری و حتی هوتکی و ابدالی را شهرياران و 

شاهان ايران و خراسان خوانده اند. 
ابوشکور بلخی در قرن چهارم هجری، نوح سامانی را چنين تعريف 

می كند: 

خداوند ما نوح فرخ نژاد
که بر شهر ایران بگسترد داد

نيز  سامانی  نصر  بار  در  دانشمندان  از  خازم،  ابوجعفر  وصف  در  او 
می سرايد: 
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شادی بو جعفر احمد ابن محمد
آن مه آزادگان و مفخر ایران

فرخی سيستانی در مدح سلطان محمود غزنوی چنين می سرايد: 
خداوند ما شاه کشورستان

که نامی بدو گشت زاولستان
سرِ شهریاران ایران زمین

که ایران بدو گشت تازه جوان
و  خوانده  ايران  پادشاه  را  غزنوی  محمود  سلطان  نيز  منوچهری   

می گويد: 
خواست از ری خسرو ایران مرا بر پشت پیل

خود زتو هرگز نیندیشد در چندین سنین
فردوسی طوسی سلطان محمود غزنوی را چنين تعريف می كند: 

خداوند ایران و نیران و هند
ز فرش جهان شد چو روی پرند

تاريخی  يگانگی  بر  مبنی  ناپذير  انکار  اسناد  همه  اين  خاطر  به  شايد 
افغانستان و ايران باشد كه يکی از پژوهشگران متأخر افغان كه اشعار فوق 
الذكر از كتاب او نقل شد، به ابتکار تازه ای دست زده، افغانستان را ايران 
خوانده و ايران را پارس ناميده و غيرمحققانه مدعی شده است كه ايرانيان 
نام فارس را به ايران تغيير داده اند و از عمر اين نامگذاری بيش از شش 
دهه نمی گذرد. وی می نويسد: » نام ايران برای كشور ايران امروزی نامی 
است بسيار تازه كه از مدت تقريباً شش دهه ]از سال 1935 ميلادی[ بدين 
با  و  ويژه  برملحوظات  بنا  هم  آن  است،  اطلاق شده  كهن  فارس  بر  سو 
تحليل اين كه همه مواريث تاريخی، مدنی و فرهنگی مملو از افتخارات 
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ديرينة آريانا در اين واژه خلاصه شده است.«1 
بديهی است كه اين گونه نظريه پردازي ها، برای خاص و عام حيرت آور 
بوده و نتيجه ای جز اختلاف افگني نويسنده را در پی ندارد. قرن هاست كه 
عنوان ايران برای پارس به كار می رود و در فرهنگ های سياسی و تاريخی 
جهان پارس )Persian( معرف ايران جديد است. در تاريخ ملل، نام پارس 
يا پرشيا، متناظر نام ايران است؛ چنان كه نام مصر و ايجپت )Egypt( متناظر 
منابع  و  نوشته ها  در  هنوز  اروپايی ها  به خصوص  و  غربی ها  يکديگراند. 
رسمی شان ايران و مصر را با پرشيا )Persian( و ايجپت   )Egypt(، تعريف 

می كنند. 
وانگهی، نام ايران برای ايران كنونی قرن ها قبل از سال 1935 به كار برده 
می شد، يعنی سالی كه در جريان شکل گيری سازمان ملل، رضا شاه اين نام 
را به سازمان مذكور معرفی كرد. علاوه بر ساير منابع داخلی و خارجی، 
پتر كبير روس در سال 1682 در وصيتنامة خود نام ايران را به جای پارس 
به كار برده است. سيد جمال الدين افغانی در كتاب »تتمه البيان فی التاريخ 
الافغان« ايران كنونی را »ايران« ناميده است، نه پارس. اين كتاب در حدود 
سال 1877 نوشته شده و در سال 1901 در قاهره چاپ شده است. اشرف 
هوتکی خود را شاه ايران خوانده و احمد شاه ابدالی نير در نامة خود به 
سلطان عثمانی در سال 1174هجری از ايران نام برده است، نه از پارس. 
در اسناد رسمی مربوط به ايران و افغانستان و نيز اسناد مربوط به ايران و 
روسيه، نام ايران به كار رفته است؛ چنان كه در عهد نامة تركمانچای ميان 
روس و ايران ـ كه به موجب آن قفقاز از ايران جدا ساخته شد ـ نام ايران 
ثبت شده است، نه پارس. و در اسناد انگليس ها و به خصوص در حکميت 

1 - یمین، پرفیسور دکتر محمد حسین، افغانستان تاریخی، ناشر: انتشارات کتاب، عقب قصه خوانی بازار، رحمت 
مارکت، پیشاور، سال 1380، ص 21.
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آن ها ميان افغانستان و ايران در رابطه با آب هلمند نيز نام ايران آمده است؛ 
ما   « است:  نوشته  نامة خود  1837در  سال  در  برنس  الکساندر  كه  چنان 
فهميده ايم كه از جملة چهار مملکتی كه افغانستان ازآن ها تركيب يافته يك 

حصه تابع پنجاب است وحصة ديگر تابع ايران، و...«1  
به هر حال، سرزمين خراسان در واقع همان فلات ايران )شامل افغانستان 
شد،  ناميده  خراسان  اعراب،  سلطة  و  اسلامی  دورة  در  كه  بود  ايران(  و 
هرچند دلايلی وجود دارد كه اين نام گذاری در زمان ساسانی ها صورت 
گرفته بود. آقای فرهنگ در اين رابطه چنين می نگارد: »علی رغم روايات 
در بين مؤلفان، چنين بر می آيد كه پس از سقوط دولت ساسانی و گشوده 
شدن پشتة ايران ]فلات ايران[ به دست عرب ها كه در سدة هفتم ميلادی 
آغاز گرديد و برای چند سده ادامه يافت، اين سرزمين وسيع كه عرب ها آن 
را عجم خواندند، به دو حصه تقسيم شد. اول، قسمت غربی ايران ساسانی 
شامل عراق، فارس، آذربايجان و ولايات واقع در كنارة جنوبی دريای خزر 
كه هستة مركزی آن را ولايت عراق تشکيل می داد و به اين مناسبت غالباً 
بر  ياد می شد. دوم، بخش شرقی پشته مشتمل  در زير عنوان كلی عراق 
افغانستان كنونی به اضافة بعضی قسمت های شرق ايرانِ امروز و صحرای 
تركمن تا كنار رود جيحون كه هستة مركزی آن خراسان بود، بناءً به نام 

خراسان شهرت يا فت.«2 
اگرآقای فرهنگ، مانند ديگر مورخان افغان، خراسان را كشوری دارای 
ژئوپولتيك يعنی دولت مستقل معرفی كند تا بر مبنای آن بتوان افغانستان 
كنونی را خراسان ناميد، درآن صورت ايشان نيز مانند آقای كهزاد گرفتار 

1 - گزیدة اسناد سیاسی ایران و افغانستان، محمد نادر نصیری مقدم، مؤسسة چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 
چاپ اول، ص2-1.

2 - فرهنگ، میرمحمد صدیق، افغانستان در پنج قرن اخیر، چاپ نوزدهم، بهار 1385، مؤسسة انتشارات عرفان، 
تهران، ص 49.
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تناقض خواهد شد، چرا كه نامبرده اعتراف می كند كه دولتی به نام خراسان 
در تاريخ ثبت نشده است. وی می نويسد: »اگر پژوهندگان در ضمن تفحص 
در آثار و مدارک مربوط به قرون اولی و وسطی و حتی قرون جديد به اين 
كلمه ]خراسان[ به عنوان دولت بر نمی خورند، نبايد چنين نتيجه گيری كنند 
كه سرزمين افغانستان سابقه تاريخی ندارد، يا اين كه در آن ازمنه از تمدن 

و فرهنگ بی بهره بوده است.«1
افغانستان  سرزمين  تمدنی  و  تاريخی  سابقة   بر  كنون  تا  كسی  هيچ 
ترديد نکرده است و نمی تواند اين سابقه را انکار كند، اما گره زدن سابقة 
تاريخی و تمدنی اين سرزمين به دولت ها و كشورهايی فرضی به نام آريانا 

و خراسان دشوار است. 
نه  را  خراسان  نيز  انگليسی  مشهور  مستشرق  و  محقق  لسترنج،  گی 
كشوری مستقل، بلکه ايالتی از ايالات ايران و بخشی از خلافت اسلامی در 
زمان سلطة اعراب می داند. وی با استناد به اصطخری، ابن حوقل، مقدسی 
می كند:  تعريف  چنين  را  خراسان  مسلمان،  نويسان  جغرافی  مستوفی،  و 
»حدود خارجی خراسان در آسيای وسطی بيابان چين و پامير و از سمت 
هند جبال هندوكش بود، ولی بعد ها اين حدود هم دقيق تر و هم كوچك تر 
گرديد، تا آنجا كه می توان گفت  خراسان كه يکی از ايالات ايران در قرون 
وسطی بود، از سمت شمال خاوری از رود جيحون به آن طرف را شامل 
نمی شد، ولی همچنان تمام ارتفاعات ماورای هرات را كه اكنون قسمت 
شمال باختری افغانستان است در بر داشت. مع الوصف بلادی كه در منطقة 
عليای رود جيحون يعنی در ناحية پامير واقع بودند در نزد اعراب قرون 
وسطی جزء خراسان يعنی داخل در حدود آن ايالت محسوب می شدند. 

1 -  فرهنگ، میرمحمد صدیق، افغانستان در پنج قرن اخیر، چاپ نوزدهم، بهار 1385، مؤسسة انتشارات عرفان، 
تهران، ص 47.
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ايالت خراسان در دورة اعراب يعنی در قرون وسطی به چهار قسمت يعنی 
چهار ربع تقسيم می گرديد و هر ربعی به نام يکی از چهار شهر بزرگی 
خوانده می شد كه در زمان های مختلف كرسی آن ربع يا كرسی تمام ايالت 

واقع شدند و عبارت بودند از نيشابور و مرو و هرات و بلخ.
پس از فتوحات اول اسلامی، كرسی ايالت خراسان مرو و بلخ بود، ولی 
بعد ها امرای سلسلة طاهريان مركز فرمان روايی خود را به ناحية باختر برده 
نيشابور را كه شهر مهمی در غربی ترين قسمت های چهارگانه بود مركز 

امارت خويش قرار دادند.«1
اين تنها لسترنج و برخی پژوهشگران ديگر نيستند كه خراسان را ايالتی 
از ايالت های ايران معرفی می كنند، بلکه قبل از همه مؤسس افغانستان و 
كسی كه عامل اصلی تجزية خراسان بزرگ شناخته می شود، يعنی احمد 
شاه ابدالی، نيز خراسان را ايالتی از ايالات ايران می داند. وی در نامه ای به 
سلطان عثمانی چنين می نويسد: »بنا به تقدير قيوم قدير، نادرشاه از ابيورد 
و درة جز خروج كرد و به مرور، خراسان و عراق و فارس و آذربايجان، 
بل جميع مملکت فسيح الفسحت ايران و هندوستان و تركستان را مسخر 
احشامات  و  ايلات  سركردگان  و  سران  تمامی  استقلال  و شجرة  ساخته 
مملکت ايران را از پا در انداخته، دست تعدی و جور بر ايل جليل افغان 

نيز دراز نمود، آثار تسلط به ظهور آورد.«2
در نامة احمدشاه ابدالی به وضوح خراسان جزء ايران كه آن را »مملکت 
فسيح الفسحت« ناميده ذكر شده و از كشوری به نام خراسان يا افغانستان 
ذكری به عمل نيامده و ايل جليل افغان نيز در صف ساير ايلات ايران قرار 

1 - لسترنج،  جغرافیای خلافت شرقی، ترجمة محمود عرفان، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ د.م، سال 
1364، ص 409-408.

2 - نامة احمد شاه بابا بنام سلطان مصفی ثالث عثمانی، انجمن تاریخ افغانستان، سال 1346، مطبعة دولتی، ص 
.9-8
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داده شده است. 
سيد جمال الدين افغانی نيز پشتون ها ) افغانان( را ايرانی الاصل معرفی 
كرده و می نويسد: »والحق أن هذه الامه من اصل ايرانی و أن لسانها مأخوذ 
من لسان )زند و استا( و هواللسان الفارسی القديم، وله مشابهۀ تامۀ بالفارسیۀ 
المستعملۀالآن. و إن متأخری المورخين كفرنسيس لئورمان و غيره يؤيدون 

هذا الرأی.«1
پس نام گذاری كشوری به نام خراسان و اطلاق آن بر افغانستان كنونی 
نيز  با واقعيت سازگاری ندارد. ممکن است افغان هايی كه منافع و غرور 
ملی را آگاهانه يا ناآگاهانه در گرو خراسان و آريانا ناميدن افغانستان قرار 
داده اند، ترديد در اين موضوع را غير قابل قبول و حتی خيانت ملی تلقی 
كنند، اما مخالفان و موافقان اين نام گذاری هردو بايد بدانند كه واقعيت های 
بر  عقب  به  تاريخ  چون  دهد،  تغيير  نمی تواند  كسی  را  تاريخی  گذشتة 
نمی گردد. با تاريخ سازی، شعار های ميان تهی، ايجاد احساسات و غرور 
كاذب ملی و متهم كردن ديگران نيز چيزی به دست نمی آيد، چنان كه تا 

كنون به دست نيامده است.
بر  چنين  مركزی  آسيای  و  ايران  افغانستان،  مشترک  تاريخ  مطالعة  از 
می آيد كه سرزمين امروزی افغانستان، قسمت اعظم ايران، ماوراء النهر و 
قسمت بزرگی از پاكستان امروزی در سال های قبل از ميلاد، يك حوزة 
تمدنی و فرهنگی را تشکيل می دادند. اين حوزة تمدنی برای نخستين بار 
در تاريخ، در سال 550 قبل از ميلاد به عنوان يك حوزة سياسی واحد و 
نيز تا  امپراتوری هخامنشی ظهوركرد. بعد از هخامنشی ها  نام  نيرومند به 
1 - ترجمه: در حقیقت این قوم )پشتون( ایرانی الاصل هستند و زبان شان از زبان )زند و استا( که زبان فارسی قدیم 

است گرفته شده است و با فارسی رایج هم مشابهت تام دارد. مورخان متأخر مانند » لئورمان« فرانسوی و دیگران 
نیز این نظریه را تأیید می نمایند. )نویسنده(

منبع: تتمه البیان فی التاریخ الافغان ) تاریخ ایران و تاریخ الافغان( ، سید جمال الدین حسینی، تدوین سید هادی 
خسرو شاهی، ناشر: مرکز بر رسی های اسلامی، چاپخانه الهادی، قم، سال 1379، ص 113.
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ظهور اسلام، اين مناطق علی رغم بوجود آمدن حکومت های محلی، در 
اغلب دوره ها يك واحد سياسی را تشکيل می دادند كه مركز آن گاهی در 
قرار داشت.  النهر  ماوراء  يا  افغانستان كنونی و  امروزی وگاهی در  ايران 
زمانی هم اين واحد بزرگ تجزيه می شد و تحت فرماندهی امرای محلی 
و نيروهای مهاجم قرار می گرفت كه نمونة آن وضعيت افغانستان در موقع 

ظهور اسلام است كه در آن هنگام به سه قسمت تجزيه شده بود.
از ظهور دين مقدس اسلام و نفوذ آن در افغانستان تا تأسيس دولت 
ابدالی نيز ماوراء النهر، ايران و افغانستان در مراحل نخستين جزء خلافت 
آن كه حکومت های  از  بعد  و  بودند  عباسيان  و  امويان  قلمرو  و  اسلامی 
محلی به وجود آمدند، مناطق پيش گفته در اغلب دوره ها واحد سياسی 
مشترک را می ساختند كه مركز آن گاهی در ايران و گاهی هم در افغانستان 
و ماوراء النهر قرار می گرفت. به طور مثال مركز اين واحد سياسی، نيشابور 
ايران در زمان های طاهريان و صفاريان، غزنی و غور افغانستان در زمان های 
غزنويان و غوريان بوده است. از اين رو تا دورة ابدالی تمام افتخارات و 
ارزش های علمی، مذهبی و ادبی افغانستان امروزی، ايران كنونی، پاكستان و 

جمهوری های آسيای مركزی متعلق به همة ملت های اين كشور هاست.



 

بخش سوم
دوره معاصر

از تأسیس دولت ابدالی تا کودتای کمونیستی





فصل اول

از احمد شاه ابدالی تا تجاوز انگلیس
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از احمد شاه ابدالی تا تجاوز انگلیس)1747 تا 1838 م(

افشار  شاه  نادر  تصرف  به  1737ميلادی  سال  در  افغانستان  سرزمين 
درآمد و دوباره به ايران ملحق شد.  بعد از مرگ نادرشاه، در سال 1747 
ميلادی نخستين دولت افغانی توسط احمد شاه ابدالی تأسيس شد و مركز 
آن شهر قندهار بود. حاكميت اين دولت تا سال 1773 ميلادی از رود سند 
تا رود آمو و مرو، و از كشمير تا نيشابور در خراسان گسترش يافت. قلمرو 
تحت فرمان احمد شاه ابدالی بعد از مرگ او برای نخستين بار در تاريخ، 
»افغانستان« ناميده شد.  اولين كسی كه اين نام را به كار برد، »لرد اكلند« 

فرمانروای انگليسی هند بود.
انگليس  استعمار  نفوذ  با  بود  افغانستان جديد همزمان  دولت  تشکيل 
در هند. به نظر برخی مورخان، حملات متوالی احمد شاه به هندوستان 
و شکست قوای بومی مدافع هند، راه را برای پيشروی انگليس ها هموار 
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ساخت.
احمد شاه در ماه جون 1773 ميلادی در قندهار درگذشت و پسرش 
تيمور شاه جانشين او شد. در زمان تيمور شاه، اروپا آبستن حوادث تاريخی 
بود و نيروهای استعمارگر اروپايی گرفتار مسائل داخلی بودند. مهم ترين 
حادثة تاريخی اين زمان، انقلاب كبير فرانسه)1789- 1795 ميلادی( بود 
كه كاخ استبداد سلطنتی و قدرت كليسا را فرو ريخت. اما تيمور شاه در 
طول سلطنتش مشغول سركوبی مخالفين و تحکيم قدرت مركزی بود، تا 

اين كه در سال 1793 ميلادی در كابل وفات كرد.
و  مرج شد  و  هرج   دچار  مدتی  شاه،  تيمور  مرگ  از  بعد  افغانستان 
كه  اين  تا  ساختند؛  متشنج  را  اوضاع  قدرت،  سر  بر  او  متعدد  فرزندان 
و  توسط جرگة شهزادگان، وارث سلطنت شد  پنجمين پسرش  زمان شاه 
حدود 9 سال حکومت كرد. دوران سلطنت زمان شاه همراه شد با آغاز 
تهاجم استعمار غرب به سوی شرق اسلامی. از يك سو، ناپلئون فرانسوی 
در پی توسعه طلبی بر آمد و از سوی ديگر، انگليس ها در هند تجاوزاتشان 
را شدت بخشيدند. انگليس ها بعد از اشغال دهلی وآگره در سال 1803 
ميلادی سيطرة استعماری خود را در سرتاسر هندوستان بسط دادند و به 

مجرد فراغت از تسخير هندوستان، متوجه افغانستان شدند. 
انگليس ها در دورة زمان شاه تحريکات شان را عليه افغانستان آغاز كردند 
و از داخل نيز وزير فتح محمدخان، مانند پدرش پاينده محمد خان ـ كه 
به اتهام توطئه بر ضد زمان شاه كشته شد ـ عليه زمان شاه با شاه محمود 
برادر وی همدست شده و او را بعد از دستگيری كوركردند. دولت مقتدر 
زمان شاه، در سال 1801 ميلادی سقوط كرد و بلافاصله ايالت پنجاب به 

تصرف رنجيت سِنگ درآمد و ازافغانستان جدا شد.
بعد از خلع زمان شاه، شاه محمود روی كار آمد. در دوران او در غرب 
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افغانستان دولت قاجاری ايران قصد باز پس گيری هرات را داشت و در 
قرار  انگليس  استعماری  سياست  وسيلة  پنجاب  سيك های  دولت  شرق 
گرفته بود. در چنين وضعی خوانين و شاهزادگان ابدالی عليه شاه محمود 
شورش كردند. سر دستة شورشيان، شجاع الملك )شاه شجاع( برادر شاه 
محمود در پيشاور، و غلجايی ها به رهبری عبدالرحيم خان بودند. در همين 
حال در سال 1804 در كابل برای از پا درآوردن شاه محمود خان جنگی 
مذهبی به نام تشيع و تسننّ نيز به راه انداخته شد و حمايت شاه محمود از 
شيعيان، زمينه را برای خرابکاری رقيبان وی بيشتر از پيش فراهم ساخت.

شاه محمود بعد از سه سال و چند ماه حکومت، بالاخره توسط شاه 
شهزادگان  ميان  داخلی  جنگ  هم  شجاع  شاه  دورة  در  شد.  خلع  شجاع 
سدوزايی ادامه يافت؛ دولت مركزی ضعيف شد؛ افغانستان به شکل ملوک 
الطويفی درآمد و آتش جنگ بر سر كسب امتيازات، بين خوانين و طوايف 

مختلف سدوزايی و محمدزايی بيشتر شعله ور شد.
افغانستان در آتش اختلاف های سرداران می سوخت،  در وضعيتی كه 
منافع  كه  بود  خطری  اين  و  بود  شده  متحد  روسيه  با  فرانسه  اروپا  در 
ايران،  به  انگليس هيأت های سياسی  انگليس را تهديد می كرد.  امپرياليزم 
با عقد معاهداتی دولت های منطقه را مجبور  تا  افغانستان فرستاد  سند و 
هند  سوی  به  خاک شان  از  روسيه  و  فرانسه  نيروهای  عبور  از  كه  سازد 
جلوگيری كنند. در افغانستان هيأت بريتانيايی به رياست مونت استوارت 
الفنستن با هدايايی برای شاه شجاع وارد پيشاور گرديد و موفق شد كه در 
هفدهم جون 1809 ميلادی برای نخستين بار معاهدة دفاعی بين افغانستان 
و انگليس را به نفع انگليس با شاه شجاع به امضا برساند. در اين معاهده، 
شاه شجاع متعهد شده بود كه اجازه ندهد فرانسوی ها از طريق كابل به 

هند حمله كنند.
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شاه شجاع در نتيجة درگيری های داخلی در سال 1813 ميلادی اسير 
رنجيت سنگ در لاهور شد و از لاهور با خانوادة خود به لوديانه فرار كرد 
و در آنجا باقی ماند، تا در سال 1838 معاهده ای سه جانبه با انگليس ها و 
رنجيت سِنگ به امضا رساند. به موجب اين معاهده، انگليس ها توانستند 
يك سال بعد، يعنی در سال 1839 به افغانستان تجاوز كرده و شاه شجاع 

را در بالاحصار كابل به عنوان حاكم دست نشاندة خود مستقرسازند. 
بار دوم در سال  برای  از شاه شجاع، شاه محمود  بعد  ترتيب،  به هر 
به قدرت  فتح محمد خان كه در  به سلطنت رسيد. وزير  1809 ميلادی 
و  محمود  شاه  بر  خود  برادر  هجده  با  داشت،  عمده  نقش  او  رسانيدن 
ارگان های دولتی مسلط شد. وی برای اين كه قدرت را در تمام ايالات 
افغانستان به دست آورد، برای براندازی مخالفين خود از جمله عطا محمد 
خان حاكم كشمير، با دولت سيك پنجاب همدست شد وآتش اختلاف ها 
ميان شهزادگان سدوزايی شعله ور گرديد. در چنين وضعی ملتان توسط 

سيك ها اشغال شد و فتحعلی شاه قاجار نيز به هرات حمله كرد.
سرانجام، وزير فتح محمد خان توسط كامران )پسر شاه محمود( كور 
محمود  شاه  عليه  خان  محمد  فتح  برادران  كه  شد  آن  باعث  اين  و  شد 
قيام كنند و سلطنت را از چنگ او بيرون آورند. به اين ترتيب بعد از نه 
سال سلطنت شاه محمود، در سال 1818 ميلادی آخرين دولت ابدالی كه 

مؤسس آن احمد شاه درانی بود، سقوط كرد.



فصل دوم
از تجاوز انگلیس تا استقلال

 امارت دوست محمد خان

  قیام شمالی                                                  

 قیامهفدهم رمضان

 امارت شیرعلی خان

 امارت عبدالرحمان و غلبة استبداد

اصلاحات حبیب الله خان و شکل گیری حلقه های سیاسی
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امارت دوست محمد خان و تجاوز انگلیس

وزير  برادر  از سقوط حکومت شاه محمود، دوست محمد خان  بعد 
فتح محمد خان، بر كابل مسلط شده و قدرت را در دست گرفت. نوشته 
اندكه دوست محمد خان با تجاوز به دختر شاه محمود و ربودن جواهرات 
او خشم شاه محمود را بر انگيخته بود و اين خود، سبب قتل وزير فتح 
محمد خان و سر انجام سقوط حکومت شاه محمود شد.1 در زمان دوست 
محمد خان افغانستان صحنة رقابت های استعماری روس و انگليس واقع 
شد كه در آغاز قرن نوزدهم شروع شده بود. روس ها در پی تحقق اهداف 
سلطه جويانة پتر، مبنی بر دست يافتن به خليج فارس و هندوستان بر آمدند 
ممالك  در  قبايل  اختلافات  از  نخست  اوضاع،  ساختن  مساعد  جهت  و 

همسايه استفاده كردند.
دوست محمد خان كه از خانواده محمدزايی بود، به بهانة انتقام برادرش 

1 - سیستانی، محمد اعظم، دو نابغة سیاسی نظامی افغانستان، جلد دوم، چاپ دوم، پیشاور، ناشر: مرکز نشراتی 
میوند، ص 63، به نقل از تاریخ سلطانی، ص 200.



66 / دورة معاصر

آن  از  را تصرف كرد.  كابل  فتح محمدخان در سال 1826 ميلادی  وزير 
طرف شاه شجاع كه در هندوستان به سر می برد، به تحريك انگليس عليه  
دوست محمد خان قيام كرد. دوست محمد خان كه انگليس ها را طرفدار 
به  نماينده ای  و  كرد  دراز  به سوی روس ها  يافت، دست  رقيبان خويش 
دربار سن پترز بورگ فرستاد. روس ها كه در انتظار چنين روزی بودند، به 
افغانستان فرستادند. نمايندة  سرعت نمايندة خود كاپيتان ويتکاويچ را به 
دولت روس در قندهار با كهندل خان حاكم قندهار، سند همکاری و اتحاد 

عليه انگلستان امضا كرد.
از طرف ديگر، لرد اكلند فرمانروای انگليسی هند برای جلوگيری از نفوذ 
روسيه در سپتامبر سال 1836 يك افسر انگليسی به نام برنس را در رأس 
هيأتی به كابل فرستاد. گرچه نمايندة دولت انگليس در كابل كار چندانی از 
پيش نبرد، حملة انگليس به جزيرة خارک در خليج فارس، ضربة بزرگی 
به نيروهای ايرانی كه هرات را محاصره كرده بودند، وارد آورد. انگليسها 
را  آن  به تحريك روس ها می پنداشتند و  را  ايران  محاصرة هرات توسط 
گونه  اين  علی رغم  می كردند.  تلقی  از جانب روس ها  پيشروی  نوع  يك 
تلاش  با  افغانستان  در  روس  نمايندة  ويتکاويچ  ها،  انگليس  فعاليت های 

پيگير، هر روز موقعيت انگليس را در افغانستان متزلزل می ساخت.
انگليس ها كه منافع خود را در منطقه با خطر مواجه ديدند و از عزل 
و نصب شاهزادگان بيشتر از اين سودی عايدشان نمی شد و مهم تر از همه 
رقابت روس ها عرصه را بر آن ها تنگ می كرد، تصميم گرفتند كه افغانستان 
را اشغال كنند. اين در حالی بود كه قبلًا روس ها و انگليس ها افغانستان 
بهانة حمله  به  انگليس ها  بودند.  پذيرفته  به عنوان يك سرزمين حايل  را 
دوست محمد خان به پنجاب و ورود هيأت روسی به افغانستان در نوامبر 
متجاوز  سرباز  هزار  پنجاه  از  بيش  با  را  شجاع  شاه  ميلادی   1838 سال 
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انگليسی از طريق قندهار وارد افغانستان كردند. آن ها در سال 1839 كابل 
افغانستان  پادشاهی  به  را  شجاع  شاه  سال  همان  اگست  در  و  اشغال  را 

منصوب كردند.  

قیام شمالی
بعد از به قدرت رسيدن شاه شجاع و اشغال كابل توسط انگليس، مردم 
مختلف  مناطق  قيام،  اين  كردند.  قيام  متجاوزين  عليه  افغانستان  مسلمان 
كشور را فرا گرفت. دوست محمد خان كه قبلًا بدون مقاومت در مقابل 
قوای متجاوز انگليس به بخارا فرار كرده بود، با شنيدن قيام مردم وارد شمال 
افغانستان شد و سرانجام به مجاهدان كوهستانی در چاريکار پيوست. قيام 
مردم شمالی كه از دهن غوربند تا نجراب، در اواخر سپتامبر1840ميلادی 
گرفت،  خان صورت  ميرمسجدی  رهبری  به  شمسی(  هجری   1256  =(
از  را  مقابله  قدرت  چاريکار  در  كه  طوری  ساخت،  نگران  را  انگليس ها 

دست داده و ضربات سنگينی را متحمل  شدند.
انگليسی كشته و مجروح  افسر عالی رتبة  در جنگ چاريکار، چندين 
خان  محمد  دوست  كه  بود  عقب نشينی  حال  در  انگليس  سپاه  و  شدند 
مير  مخالفت  با وجود  و  مجاهدان  اطلاع سران  بدون  و  ناگهانی  به طور 
نبرد را ترک كرده و به طور مخفی به شهر  مسجدی خان، شبانه صحنة 
كابل رفت و خود را به مکناتن1 فرمانده انگليسی كابل تسليم كرد. تسليم 
شدن دوست محمد خان به مکناتن هيچ توجيه منطقی ندارد و هيچ يك 
از دلايلی را كه آقای اعظم سيستانی برای اين اقدام خاينانة دوست محمد 
خان  در جلد دوم كتاب »دو نابغة سياسی و نظامی افغانستان« برشمرده 

است، نمی توان پذيرفت.
 Sir William Maknotin- 1
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مجاهد  ملت  مبارزات  خان،  محمد  دوست  شدن  تسليم  وجود  با 
افغانستان ادامه يافت و در طی كمتر از سه سال اشغالگران انگليسی را از 

بخش اعظم اين سرزمين بيرون راندند.

قیام هفدهم رمضان کابل
تاريخ  در  عطفی  نقطة   ،)1842 نوامبر   2=(1257 رمضان  هفدهم  قيام 
مبارزات مردم افغانستان و به ويژه مردم كابل عليه متجاوزان انگليسی به 
شمار می رود. اين قيام سبب كشته شدن مکناتن نماينده و جمعی ديگر 
از سران سپاه انگليس و تباهی نيروهای متجاوز انگليس در مسيركابل به 
جلال آباد شد؛ طوری كه از مجموع 4500 سرباز انگليسی و 12هزار سرباز 
توانست جان  »برايدن«  دكتر  نام  به  انگليسی  نفر  تنها يك  هندی،  مزدور 
سالم به در برده و خود را به جلال آباد برساند. اين قيام، اعتبار امپراتوری 
بريتانيا را در اروپا خدشه دار ساخت، تا حدی كه كارل ماركس در مقالة 
»جنگ عليه ايران« آن را به مثابة جنگ معروفی كه نتايج نهايی فضيحت 

باری را برای انگلستان به بار آورد، ارزيابی كرده است. 
رهبری قيام هفدهم رمضان را افرادی از همه اقوام و مذاهب اسلامی 
خان  امين الله  از:  بودند  عبارت  كه  داشتند  عهده  به  سنیّ  و  شيعه  از  اعم 
لوگری، عبدالله خان، اسکندر خان،عبدالسلام خان، مير احمد خان، محمد 
حسين خان عرض بيگی، حاجی علی خان، ناصر خان كوتوال، مير جنيد 
خان، محمد خان بيات، محمد عظيم خان پيش خدمت، ناظر علی محمد 
خان، مير آفتاب خان، مير حاجی، مير سيد خان، مير غلام قادر خان، آقا 
حسين خان تويچی باشی، ولی محمد خان مير آخور، اكبر خان خوابگاهی، 
عبدالرحمان خان عثمانلو، محمد هاشم كاه فروش، حسين كاكه، حاجی 
الدين خان، خان شير خان جوانشير، دلاور خان، شاه  بهاء  بختيار، ميرزا 
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آغاسی، درويش خان، مير معصوم معروف به مير حاجی)فرزند مير واعظ(، 
زمان خان  محمد  نواب  خان،  اكبر  محمد  كوهستانی،  مسجدی خان  مير 

و...
نفع  به  قيام  اين  از  طلبان  قدرت  استفادة  و  كابل  قيام  با  رابطه  در 
شخصی شان و اشتباهات سران و پيشتازان اصلی قيام، مسائلی مهمی وجود 
بخصوص  افغانستان،  فردای  و  امروز  نسل های  برای  آن  تحليل  كه  دارد 
درست  تحليل  عدم  است.  آموزنده  زمانی  هر  در  مبارزان  و  مجاهدان 
و  افغانستان  مردم  تاريخی  قيام های  ديگر  و  كابل  قيام  واقع  با  مطابق  و 
اشتباهات  تکرار  دلايل  از  يکی  حاكم،  طبقة  دروغين  قهرمان تراشی های 
به شمار  اخير  از سه دهة  بيش  گذشته توسط مردم و مجاهدين در طی 
می رود؛ اشتباهات و ناآگاهی هايی كه سبب بربادی دستاوردهای جهاد و به 
قدرت رسيدن دوبارة عناصر فرصت طلب و وابسته و عاملان رنج و درد 

مردم افغانستان شد.
يکی از مسائل مورد مناقشه در قيام كابل، تقش چندگانه و منفی سردار 
محمد اكبر خان و عدم درک و توجه سران قيام به دسيسه های انگليس 
و خيانت دوست محمد خان است. سردار محمد اكبرخان، درست مانند 
پدرش دوست محمد خان بود كه در اوج قيام شمالی پيدا شده و خود را 
در صدر مجاهدين قرار داد و سپس فرار كرد و به انگليس تسليم شد. او 
نيز در اوج قيام كابل به يکباره پيدا شد و در زمرة سران قيام قرار گرفت. 
برای آشنايی با شخصيت سردار محمد اكبر خان و عدم آگاهی و بينش 
معاهدة خروج  يا  نامه  شرط  به  كه  است  كافی  كابل،  قيام  سران  سياسی 
قوای انگليس از افغانستان توجه كنيم. در اين معاهده كه پيش نويس آن 
اكبر خان تدوين شده و متن نهايی آن  در 16 ماده به قلم سردار محمد 
انگليس )يا  نمايندگان  قيام و  نفر از سران  در دوازده ماده به امضای 18 
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آن طوری كه در معاهده نوشته شده است »صاحبان با وقار طايفة فرنگی 
انگليسيه«( رسيده است، توسط سردارمحمد اكبرخان نويسندة معاهده، در 
لابه لای ماده هايی كه به ظاهر به نفع مجاهدين و پيروزی قيام پنداشتته 
می شوند، دو موضوع اصلی به نفع استعمار انگليس گنجانده شده است. در 
ماده های دهم، يازدهم و دوازدهم پيش نويس معاهده و در ماده های هفتم، 
هشتم و نهم متن نهايی معاهده، موضوع اصلی، فراهم ساختن زمينه برای 
بازگرداندن دوست محمد خان به قدرت است.  با توجه به اين كه دوست 
محمد خان حلقة غلامی انگليس ها را به گردن انداخته و داوطلبانه تسليم 
بود،  انگليس  مطابق خواست  آن وضعيت  در  او  آوردن  كار  و روی  شد 
سران قيام بايد خواستار محاكمة دوست محمد خان می شدند، نه اين كه او 

را جانشين شاه شجاع كرده و سيطرة غيرمستقيم انگليس ها را بپذيرند.
 موضوع مهم تر، استقلال افغانستان بود كه قيام كابل و ساير قيام ها در 
شمالی، غزنی و مناطق ديگر به خاطر آن صورت گرفته بود. اما با كمال 
»نابغة سياسی و نظامی«،  به اصطلاح  اين  تعجب سردار محمداكبر خان، 
قيموميت  افغانستان،  از  انگليسی  نيروهای  خروج  معاهدة  پيش نويس  در 
رسانيد.  امضا  به  نهايی  متن  در  و  پذيرفته  داوطلبانه  را  انگليس  سياسی 
در مادة چهاردهم پيش نويس معاهده، سردار محمداكبرخان چنين نوشته 
است: »بعد از حركت انگليس ها روابط دوستانه دوام خواهد يافت، يعنی 
اين كه حکومت افغانستان بدون موافقت و مشورة حکومت انگليس هيچ 
برقرار نحواهد كرد و اگر آن ها  با كدام دولت خارجی  عهدنامه و رابطه 
كدام وقتی عليه حملة خارجی كمك بخواهند، حکومت انگليس از ارسال 

كمك مضايقه نخواهد كرد.«1

1 - سیستانی، محمد اعظم، دو نابغة سیاسی نظامی افغانستان، جلد دوم، چاپ دوم، پیشاور، ناشر: مرکز نشراتی 
میوند، ص 230.
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در متن نهايی، مادة چهاردهم پيش نويس، در شرط دهم چنين اصلاح 
به  را  افغانستان  ملك  خواهش  انگليس  صاحبان  مرتبه  دو   « است:  شده 
هيچ وجه نکنند و نسلًا بعد نسل، فی مابين رابطة دوستی و اتحاد مربوط 
بيرون،  افغانيه هرگاه به جهت مدافعت اعدای  باشد و سركار  و مضبوط 
امداد بخواهد، سركار انگليسيه در تبليغ آن دريغ و مضايقه نکنند. در اين 
انگليسيه عهد  به سركار غير بدون صلاح سركار  افغانيه  صورت، سركار 
نکند و هرگاه از آن طرف به امداد قصور به وقوع برسد، بعد از آن مخير 

می باشند.«1
    سرانجام، سردار محمد اكبر خان همة دستاوردهای قيام را قربانی 
منافع خود و پدرش كرد و بر اساس معاملة دوست محمد خان با انگليس 
ها، نيروهای مدافع افغانی را از صحنه كنار كشيده شهر های جلال آباد و 
كابل را برای ورود دوبارة نيروهای متجاوز انگليس تخليه كرد تا انگليس ها 
بتوانند غرور شکسته شدة خود را احيا كرده و غرور افغان های پيروز در 

جنگ را بشکنند. 
متأسفانه به دليل نا آگاهی سياسی مجاهدان و عدم رهبری و تشکيلات 
مناسب، بار ديگر انگليس ها دوست محمد خان را كه به هند انتقال داده 
در سال  و  افغانستان ساخته  وارد  مجاهدين  در خواست سران  با  بودند، 

1843 ميلادی به مقام امارت افغانستان منصوب كردند. 
كاپيتان نيکولسون2 مأمور مذاكره با امير دوست محمد خان می نويسد: 
»همين كه موضوع همکاری دوست محمد خان با دولت انگليس مطرح 
شد، وی اظهار كرد از وقتی كه من تسليم شما شده ام، روحاً و قلباً طرفدار 

1 - غبار، میرغلام مجمد، افغانستان در مسیر تاریخ، ناشر: مرکز نشر انقلاب با همکاری جمهوری،، چاپ سوم، سال 
1366، ص 452.

             Captain Nicholson - 2
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شما می باشم. قسم به ذات احديت از وقتی كه تسليم دولت انگليس شده ام 
تا امروز با كابل مکاتبه نداشته ام... از وقتی كه به سمت شما آمدم به اين 
اميد بودم كه روزی شما از وجود من استفاده كنيد. اينك من آنچه حقيقت 
است به شما می گويم و هرگز هم انکار نخواهم نمود. من حاضرم جان 

خود را در راه خدمت به شما نثار كنم.« 
دوست محمد خان به ازای كسب حمايت و همکاری انگليس ها، در 
26 جون 1857 ميلادی در پيشاور معاهدة دوستی ای را كه به نفع آن ها 

بود، امضا كرد.

امارت شیرعلی خان و دومین تجاوز انگلیس
 سرانجام، دوست محمد خان درجون سال 1863 در شهر هرات وفات 
دوست  پسران  مخالفت  شد.  او  جانشين  خان  شيرعلی  پسرش  و  يافت 
محمد خان با يکديگر بر سر قدرت وضع را متشنج تر ساخت. روس ها با 
استفاده از فرصت و زمينه ای كه به وجود آمده بود، با اشغال آسيای مركزی 
به مرزهای شمالی افغانستان نزديك شدند، در حالی كه قسمت های شرقی 

افغانستان در تصرف انگليس قرار داشت.
با  قدرت رسيدن  به  ابتدای  از  گفته شد، شيرعلی خان  كه  همان طور 
در  ميلادی   1867 سال  در  وی  شد.  مواجه  متعددش  برادران  مخالفت 
برادر  خان  محمدافضل  و  برادرانش شکست خورد  با  داخلی  جنگ های 
بزرگ ترش در كابل به قدرت رسيد. محمدافضل خان، بعد از يك سال 
امارت وفات كرد و برادرش محمداعظم خان جانشين او شد. اما امارت 
محمداعظم خان طولی نکشيد و شيرعلی خان در سال 1868 دوباره كابل 

را فتح كرد و به قدرت رسيد.
در زمان شيرعلی خان، مرزهای شمالی افغانستان با دولت وقت بخارا 
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پيام مورخ  مبنای  بر  انگليس ها مشخص شد و روسيه  و  توسط روس ها 
به حکومت  كشور  اين  نخست وزير  گورچاكف  پرنس   1873 ژانويه   31
انگليس، افغانستان را به عنوان منطقة بی طرف و خارج از حوزة نفوذ خود 
پذيرفت. همچنين، در دورة شيرعلی خان منطقة سيستان در غرب افغانستان 
با حکميت هيأت انگليسی به سرپرستی فردريك گولدسميت در نوزدهم 

اگست 1872 بين افغانستان و ايران تقسيم شد.
مسائلی  گراييد.  سردی  به  تدريج  به  انگليس  با  خان  شيرعلی  روابط 
چون عدم حمايت و ضمانت دولت انگليس از امارت جانشين مورد نظر 
افغانستان در  با  امداد متقابل  با امضای توافقنامة  بريتانيا  او، عدم موافقت 
پولی  امداد  پرداخت  از  آن كشور  و خودداری  ثالث  دولت  تعرض  برابر 
به طور مرتب و دائمی و حمايت حکومت انگليسی هند از يعقوب خان 
پسر شيرعلی خان در مقابل او، از مهم ترين عوامل تيرگی روابط دو طرف 
به شمار می رود. در چنين وضعی، با ورود هيأت روسی به كابل، روابط 
انگليس با شيرعلی خان به شدت متشنج شد، تا حدی كه لرد ليتن فرمانده 
انگليسی هند در دوم نوامبر 1878 به شيرعلی خان اولتيماتوم داد. شيرعلی 
خان با دستپاچگی برای نجات خود از دست انگليس ها به روس ها روی 
آورد، اما روس ها  به وعده هايی كه جنرال استوليتوف رئيس هيأت روسی 

مبنی بر دفاع از افغانستان در برابر انگليس ها داده بود، وفا نکردند. 
در جريان سفر هيأت روسی به كابل، روس ها در كنگرة صلح برلين 
)13 جون تا 13 جولای 1878( اختلافات شان را با انگليس ها حل كردند. 
شيرعلی  موافقت  عدم  بهانة  به  و  فرصت  از  استفاده  با  انگليس  بنابراين 
خان با مسافرت هيأت انگليسی به كابل، در مورخه 20 نوامبر 1878 برای 
دومين بار به افغانستان حمله كردند و نيروهای انگليس مناطق جلال آباد 
در شرق و جاجی و قندهار در جنوب را اشغال كردند. اين دومين تجاوز 
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انگليس ها به افغانستان، پس از 35 سال از اولين تجاوزشان صورت گرفت 
و تا اگست 1880 ادامه يافت. لرد گران بروگ1 وزير خارجة وقت انگليس، 
بعد از تجاوز به افغانستان طی نامه ای در تاريخ اكتبر 1879 خطاب به لرد 
لتين حکمران هند چنين نوشت: »پس از اين افغانستان نمی تواند به عنوان 
يك كل موجوديت داشته باشد«. اين اعلام نظر وزير خارجة بريتانيا در 
واقع به مفهوم اعلام رسمی حذف افغانستان از نقشة سياسی جهان به شمار 
می رفت. در همين رابطه، نيکنس فيلد، سياستمدار انگليسی گفت: »اشغال 
نظامی بايد ابدی و جاودانه باشد تا دنيا به اين مسأله عادت كند كه قدرت 

انگليس در افغانستان پايدار و جاودانی است.«
شيرعلی خان به جای اين كه در برابر تجاوز انگليس ها از كشور دفاع 
كند، فرار نموده و به بهانة مطرح ساختن مسأله افغانستان در يك كنفرانس 
بين المللی راهی روسيه شد. او در بلخ مريض شد و در 21 فبروری 1879 

وفات يافت.
بعد از فوت شيرعلی خان پسرش محمد يعقوب خان كه به ظاهر در 
كه  حالی  در  شد،  او  جانشين   1879 سال  مارچ  در  بود  انگليس  اسارت 
نيرهای متجاوز انگليس به پيشروی خود در خاک افغانستان ادامه می دادند. 
اثر فشار انگليس ها معاهدة گندمك را در ده ماده در  محمد يعقوب، در 
تاريخ 26 می 1879)= 4جمادی الثانی 1296 هجری قمری( با آن ها امضا 
خاک  از  ديگری  قسمت های  و  خارجی  سياست  آن  موجب  به  كه  كرد 

افغانستان به انگليس واگذار شد.
از  نيروهای شان  بردن  بيرون  به  انگليس ها  گندمك،  پيمان  مبنای  بر 
افغانستان اقدام كردند، اما در عوض سفارت شان را در كابل فعال ساختند. 
خواسته های  تسليم  را  انگليس  نشاندة  دست  دولت  كه  افغانستان  مردم 
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دشمن ديدند، بار ديگر در مقابل استعمار انگليس به پا خواستند. يك و 
انگليس در كابل، مردم كابل و نيروهای  نيم ماه بعد از گشايش سفارت 
مسلح دولتی افغانستان، به سفارت انگليس يورش برده و كيوناری سفير را 

با همراهان و محافظانش به قتل رساندند.
افغانستان لشکركشيدند و كابل را در  به  بار،  برای سومين  انگليس ها 
قرار  نظارت  اشغال كردند و يعقوب خان را تحت  اكتبر 1879  تاريخ 6 
داده بالاحصار كابل را ويران نمودند. مردم افغانستان، بخصوص مردم شهر 
كابل و اطراف آن هسته های مقاومت را تشکيل داده در دسامبر 1879 عليه 
انگليسی قيام كردند. رهبری قيام را در مناطق مختلف محمد  اشغالگران 
خان وردک، ملا مشك عالم)ملا دين محمد(، ملا عبدالغفور، ميربچه خان 
عثمان خان  اوپيانی، محمد  قادر  مير غلام  كريم خان،  كوهدامنی، محمد 
صافی، غلام حيدر خان چرخی و برادرش سمندر خان به عهده داشتند. در 
جنوب افغانستان نيز مردم قيام كردند و در جنگ مشهور »ميوند« در سال 

1880 قوای مردمی، نيروهای متجاوز انگليس را شکست داد.  

امارت عبدالرحمان و غلبة استبداد
محمد يعقوب خان پس از گرفتاری، از مقام امارت استعفا داد و توسط 
عبدالرحمان خان  ازيعقوب خان،  بعد  داده شد.  انتقال  هند  به  انگليس ها 
پسرعموی وی كه در بخارا بسر می برد وارد افغانستان شد و با حمايت 

انگليس به عنوان امير دست نشانده زمام امور را در دست گرفت.  
عبدالرحمان، جهت تحکيم قدرت و ايجاد يك حکومت مركزی قوی، 
به قلع و قمع مخالفين و تضعيف قدرت خوانين، سران قبايل و اشخاص 
با نفوذ اجتماعی و از جمله ملا ها پرداخت. او ماليات كمرشکنی را وضع 
كرد و مردم را تحت فشار شديد قرار داد. اين فشار ها در نقاط مختلف 
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افغانستان موجبات نارضايتی همگانی را فراهم ساخت.
داده  دست  از  را  امتيازات شان  كه  شنواری  پشتون های  همه،  از  پيش 
بودند، عليه عبدالرحمان قيام كردند. اين قيام كه از سال 1882 تا 1892 
ادامه يافت، به شدت سركوب شد، طوری كه از سرهای كشته شدگان، 

»كله منار« ساخته شد و عده ای نيز اسير و به سياه چال ها انداخته شدند.
ناراضی  ماليات  وضع  از  كه  غلجايی  پشتون های  ها،  شنواری  از  بعد 
بودند شورش كردند. وضع ماليات از اين قرار بود كه بايد از محصولات 
كشت  از  پنجم  يك  و  آبی  كشت  از  سوم  يك  گندم،  بويژه  كشاورزی 
ديمی)= للمی( به دولت پرداخته می شد. به همين ترتيب مالياتی با عنوان 
شورش  می شد.  گرفته  مردم  از  غيره  و  ميراث  ازدواج،  ولادت،  ماليات 

غلجايی ها از سال 1886 تا 1887 ادامه يافت.
اعظم خان كه  اسحاق خان پسر محمد  در سال 1888 سردار محمد 
حاكم سمت شمال افغانستان بود از پرداخت ماليات منطقة مذكور به دولت 
مركزی خود داری ورزيد و عليه عبدالرحمان شورش كرد. اين شورش 
نيز سركوب شد و عده زيادی از مردم آن سامان تحت شکنجه قرار گرفته 
به قتل رسيدند. ازبك ها به زور از سرزمين های شان رانده شدند و به جای 

آن ها قبايل پشتون صافی، شنواری، مهمند و نورزايی مستقر گرديدند.
قيام  عبدالرحمان  عمال  مظالم  عليه  هزاره جات  مردم   1890 سال  در 
كردند. اين قيام از آنجا شروع شد كه افسران و سربازان دولتیِ مستقر در 
هزاره جات، به نواميس مردم تجاوز كردند. اما عبدالرحمان، اصل قضيه را 
وارونه جلوه داده و به بهانه های دروغين چون سركشی و راهزنی هزاره ها 
پيشروی  صورت  در  روس ها  و  انگليس ها  با  آن ها  همکاری  احتمال  و 
بی رحمانة  سركوب  به  افغانستان،  سوی  به  روسی  و  انگليسی  نيروهای 
شيعيان هزاره اقدام كرد؛ در حالی كه او خود وابسته و دست نشاندة انگليس 
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به شمار مي رفت و هزاره ها نه با انگليس ها و روس ها ارتباط داشتند و نه 
نيروهای روس و انگليس از طريق هزاره جات می توانستند وارد افغانستان 
شوند، چرا كه هزاره جات با هيچ كشور خارجی هم مرز نيست. در طول 
تاريخ افغانستان، روس ها و انگليس ها از طريق شمال و جنوب افغانستان 
و  غربی  نيروهای  اخير،  سال های  در  و  كرده اند  تجاوز  سرزمين  اين  به 
و  شمال  ازطريق  نيز  وعربستان  پاكستان  پروردة  دست  تروريست های 

جنوب وارد افغانستان می شوند، نه از طريق هزاره جات. 
ميلادی   1893 تا   1891 از  هزاره  مظلوم  مردم  با  عبدالرحمان  جنگ 
به مدت سه سال طول كشيد و او در طی اين مدت با تحريك تعصبات 
مذهبی اكثريت سنی های افغانستان، حملات وسيعی را عليه مردم بی دفاع 
كشتارهای  و  عام ها  قتل  به  عبدالرحمان،  انداخت.  راه  به  هزاره جات 
بی رحمانه و تجاوز به نواميس مردم اكتفا نکرد و زنان و دختران و پسران 
كنيز  و  برده  عنوان  به  هند  و  قندهار  كابل،  بازارهای  در  را  هزاره  جوان 
هم  نصرانی ها  و  هندوها  به  حتی  دختران  و  زنان  اين  رساند.  فروش  به 
فروخته شدند. سربازان و افسران دولتی هر يك دو دختر هزاره را به خود 
اختصاص دادند و شخص عبدالرحمان خان نيز 50 دختر زيبای هزاره را 
برای عياشی خود و شهزادگان در اختيار گرفت. اين حاكم ستمگر حتی 
بر بردگان هم ماليه وضع كرد و بدين ترتيب، در طی دو سال تنها در كابل 
حدود 9000 هزاره به كنيزی و غلامی فروخته شد. به سبب مظالم بيش 
ايران و كويته  به  ارزگان  از هزاره های  از حد عبدالرحمان خان، بسياری 
در پاكستان مهاجرت كردند و زمين ها و دارايی آن ها به 16 هزار خانوار 

پشتون واگذار شد.
ممکن است خواندن و نوشتن جنايات عبدالرحمان در حق هزاره ها و 
بخصوص زنان و دختران معصوم آن ها آسان باشد، اما اگر انسان باوجدانی 
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يك لحظه آن صحنه های دلخراش را تصور كند، اندوه جانکاهی بر قلب 
او سنگينی خواهد كرد و اشك داغی در چشمانش حلقه خواهد زد. وی 
هر گوشة  در  مخالفين خود  تمامی  بلکه  نکرد،  را سركوب  هزاره ها  تنها 
افغانستان را به شدت مجازات كرد؛ چنان كه در سطور گذشته ديديم كه 
پشتون های پکتيا را كه قيام نموده بودند بی رحمانه سركوب نمود و زنان 
مردم منگل )يکی از اقوام پشتون( و بلوچ های چخانسور را اسير گرفت. 
اما، شکی نيست كه هزاره ها و شيعيان به جرم شيعه بودن مورد ظلم وستم 
مودت  و  انسانی  اخلاق  برخلاف  ناجوانمردانه  و  گرفتند  قرار  مضاعف 

اسلامی به بردگی كشيده شدند و تهمت های ناروا بر آن ها بسته شد.
زندان های عبدالرحمان خان مشهور به سياه چال يا سياه چاه بود كه 
در آن انواع و اقسام شکنجه ها اعمال می شد. بعضی از انواع اين شکنجه ها 
اعضا،  تيل داغ، قطع  فانه،  قين و  از كنده، ولچك، زولانه،  بودند  عبارت 
توسط  بستن،  توپ  به  زدن،  دار  به  سنگسار،  كردن،  كور  خوابی،  بيدار 
درخت ها پاره كردن و غيره. عبدالرحمان تنها در زندان های كابل دوازده 
آزاد  مرگش  از  بعد  كه  بود  كرده  زندانی  را  زن  هزار  و هشت  مرد  هزار 
شدند. او همچنين، هر روز پانزده نفر از اسرايی را كه بعد از سركوبی قيام 
مردم بلخ به اسارت گرفته بود، در ميدان مراد خانی كابل، به ضرب شمشير 

افسران مزدور و خون آشام خود پارچه پارچه می كرد.
از ستم های عبدالرحمان بر مردم افغانستان كه بگذريم، تثبيت مرزهای 
كنونی بين افغانستان و روسيه در شمال و افغانستان و انگليس در جنوب 
در  »ديورند«  به  موسوم  مرزی  است. خط  ذكر  قابل  او  دوران  در  شرق، 
12نوامبر 1893 بين عبدالرحمان خان و سر مارتير ديورند )دبير امورخارجة 
به موجب آن سرحدات كنونی  امضا رسيد و  به  انگليسی در كابل(  هند 
غرب  جنوب  در  ايران  مرز  تا  شرق  در  واخان  از  پاكستان  با  افغانستان 
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مشخص شد و بخش های وسيعی از خاک افغانستان به انگليس ها واگذار 
شد.

اثر  به عمر 55 سالگی در  اكتبر 1901  عبدالرحمان خان سرانجام در 
جانشين  حبيب الله  پسرش  و  درگذشت  كابل  بالای  باغ  كاخ  در  مريضی 
اين كه عبدالرحمان توسط پسرش  بر  مبنی  دارد  او شد. گزارشی وجود 

حبيب الله مسموم گرديده بود و اين دور از واقعيت هم نيست.
بعد از مرگ عبدالرحمان خان، همان طوری كه ذكر شد پسرش حبيب الله 
جانشين او شد. حبيب الله خان در ابتدای دورة حکومتش خود را مخالف 
انگليس جلوه می داد، اما به زودی با امضای معاهدة سال 1905 با انگليس، 
از  واقع  در  و  شناخت  رسميت  به  را  عبدالرحمان  پدرش  تعهدات  تمام 

استقلال افغانستان چشم پوشی كرد.
در نيمة دوم قرن 19 و در شرايطی كه ايران مورد تجاوز روسيه قرار 
گرفته بود و تركية عثمانی نيز با ايتاليا و روسيه دست و پنجه نرم می كرد 
و هم زمان با آن قيام ها و نهضت های رهايی بخش به ويژه در سرزمين های 
خود  تنها  نه  حبيب الله  بود،  گسترش  حال  در  انگليس  مستعمرة  اسلامی 
استعماری  قيام های ضد  از  بلکه  نمی كرد،  اقدامی  افغانستان  آزادی  برای 
مردم نيز به نحوی جلوگيری می كرد. او همانند پدرش عبدالرحمان، سالانه 
انگليس  بر ضد  تا  قبايل سرحدی می پرداخت  به سران  مبلغ زيادی پول 
قيام نکنند و جهاد را منوط به اجازة امير بدانند، اميری كه تسليم انگليس 

و مشغول عياشی بود و برای او آزادی مفهومی نداشت.
      

اصلاحات حبیب الله خان و شکل گیری حلقه های سیاسی
در زمان عبدالرحمان، مردم مسلمان افغانستان در ساية اختناق و استبداد 
داخلی به سر می بردند و كشور هم از نظر سياسی تحت الحماية انگليس 
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بودند  اميدوار  خواهان  آزادی  و  نخبگان  عبدالرحمان،  مرگ  از  بعد  بود. 
كه بساط استبداد داخلی برچيده شده و به منظور كسب استقلال سياسی 

افغانستان، جهاد عليه انگليس اعلام شود. 
حبيب الله خان هم در ابتدای روی كارآمدنش، كوشيد كه فضای سياسی 
داخلی را باز نشان داده و كارهايی را در زمينه های فرهنگی، آموزشی و 
عمرانی انجام دهد. او به عنوان نخستين گام در راه اصلاحات اجتماعی 
و سياسی، شخصيت ها و خانواده هايی را كه توسط انگليس ها و پدرش 
تبعيد شده بودند، دوباره به وطن دعوت كرد و آن ها را به كارهای مهم 

دولتی گماشت. 
خانوادة سردار يحيی خان كه با محمد يعقوب خان پسر شيرعلی خان 
توسط انگليس ها تحت الحفظ به هند برده شده بودند، درسال 1319 قمری 
افغانستان  به  حبيب الله  دعوت  و  انگليس ها  موافقت  با  )=1277 شمسی( 
برگشتند. حبيب الله خان جهت تحکيم روابطش با آل يحيی، در سال1320 
قمری)=1278 شمسی( با دختر سردار محمد يوسف خان ازدواج كرد. از 
آن پس سردار محمد يوسف خان و سردار محمد آصف خان و همچنين 
نادرخان و برادران او يعنی سردار شاه ولی خان، سردار شاه محمود خان، 
سردار محمد هاشم خان و سردار محمد عزيز خان )پدر سردار داوود خان( 
از مقربين دربار و مشاورين حبيب الله به شمار می رفتند و به نام »مصاحبان« 
مشهور بودند. اين ها هر يك به مقام های مهم نظامی و ملکی گماشته شدند، 
چنان كه سردار محمد عزيز خان به مقام وزير خارجه، سردار محمد هاشم 
خان به مقام نايب سالاری نظامی هرات رسيدند و سردار محمد نادر خان 
)سپه  مارشالی  درجة  به  آن  از  بعد  و  جنرالی  درجة  به  شاه(  ظاهر  )پدر 

سالاری( و بالآخره به مقام وزارت دفاع منصوب شد. 
همچنين محمود طرزی كه با خانواده اش توسط عبدالرحمان خان به 
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به  خان  حبيب الله  توسط  می برد،  سر  به  سوريه  در  و  شده  تبعيد  خارج 
افغانستان عودت داده شد و از اهل دربار گرديد. تحت تأثير افکار محمود 
طرزی كه اوخود تحت تأثير انديشه ها و مظاهرتمدن جديد اروپايی قرار 

داشت، گروه ناسيوناليست و ليبرال در داخل دربار شکل گرفت. 
سومين خانواده ای كه در دربار حبيب الله مقرب شناخته می شد، خانوادة 
اعلای  قوماندان  چرخی  حيدرخان  غلام  بود.  چرخی  حيدرخان  غلام 

عبدالرحمان خان بود و در ميان قبيلة غلجايی نفوذ داشت. 
خانواده ها و شخصيت های ديگر تبعيدی نيز توسط حبيب الله به وطن 
سردار  خانوادة  جمله  آن  از  برنگشتند.  آن ها  از  بعضی  كه  شدند  دعوت 
كابلی)حيدرقلی خان علامه( را می توان نام برد كه در اواخر دوران تبعيد، 
در ايران و در كرمانشاه زندگی می كردند. پدر علامه حيدرقلی خان يعنی 
سردار نورمحمد خان كه يکی از سرداران افغانستان در زمان شير علی خان 
بود، بعد از قيام مردم كابل در بالاحصار و به قتل رسيدن نمايندة انگليس 
سر لويی كيو ناری توسط مردم در زمان امارت محمد يعقوب خان، همراه 
تبعيد شد. سردار  انگليس ها به هند  با خانوادة محمديعقوب خان توسط 

نورمحمد خان از قزلباش های محلة چنداول كابل بود. 
به هر صورت، اين اصلاحات جزئی به هيچ وجه خواسته های اصلی 
مردم افغانستان را كه همانا به دست آوردن استقلال كشور وقطع ظلم و 
استبداد داخلی بود، برآورده ساخته نتوانست و از سوی ديگر، مأموران و 
كارمندان دولت بيشتر از پيش بازار رشوه ستانی را رونق داده و مردم را به 
ستوه آوردند. در همين حال، در داخل دربار ميان عناصری چون محمود 
طرزی و سردار نادرخان دسته بندی های سياسی و گرايش های متفاوتی به 

وجود آمد و مجموعة اينها سرانجام باعث قتل حبيب الله خان شد. 
رسيدن  قدرت  به  برای  نهايت  در  كه  دربار  طلب  رفورم  ليبرال های 
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تلاش می كردند، علی رغم مخالفت های پنهانی شان با نظريات حبيب الله، 
توان و جرأت عملی نداشتند. آن ها نيز از مردم جدا و خواستار بقای رژيم 
سلطنتی بودند، اما مردم همان طوری كه در گذشته نيز در مبارزه با استعمار 
از حبيب الله مأيوس  اين كه  از  نيز بعد  بار  اين  انگليس پيش قدم بودند، 

شدند، خود علم مبارزه را برافراشتند. 
مشرقی  در  الدين  نجم  ملا  ميلادی)= 1288 شمسی(  در سال 1909 
)جلال آباد و لغمان كنونی( فتوای جهاد عليه انگليس را صادر كرد و مردم 
مسلمان افغانستان در ولايت های كابل، كاپيسا، پکتيا، پروان و لوگر اعلام 
علمای  ملت و  با  تنها  نه  الله خان  موقع، حبيب  اين  در  كردند.1  آمادگی 
مجاهد همصدا نشد، بلکه آن ها را محکوم نموده و جهاد را بدون اجازه و 
امر پادشاه اسلام )كه مراد از آن خودش بود( ناجايز اعلام كرد. مير غلام 
محمد غبار در اين باره در كتاب »افغانستان در مسير تاريخ«  می نويسد: 
اسلام  پادشاه  امر  و  اجازه  بدون  را  مردم  جهاد  خان  حبيب الله  امير  »اما، 
ناجايز به قلم داد و آخوندزاده موسهی ملا محمد جان صاحب را كه در 
صدد جمع آوری مجاهدين و حمله عليه انگليس بود، در كابل احضار و 
تحت نظر نگه داشت. همچنان امير ناظر محمد صفر خان امين الاطلاعات 
را كه يکی از اركان امور نايب السلطنه و تحريك كنندة جهاد بود، محبوس 
كرد و حاجی عبدالرزاق خان را كه بين نايب السلطنه و سر حدات آزاد 

وسيط بود، محکوم به كندن ريشش نمود.«2 
همان طوری كه قبلًا اشاره شد، حبيب الله خان در ابتدای امارتش خود 
را اصلاح طلب نشان داده و علاوه بر اصلاحات ظاهری سياسی كه از آن ها 
ياد كرديم، در پی رشد فرهنگ و معارف در افغانستان نيز بر آمد و بدين 

1 - در آن زمان ولایت های کابل، پروان و لوگر هر یک شامل قسمت هایی از هزاره جات می گردید که مردم آن 
در قیام های ضد استعماری شرکت داشتند.

2 - غبار، میر غلام محمد، افغانستان در مسیر تاریخ، ص 740
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منظور مکتب حبيبيه را در كابل تأسيس كرد و استادان خارجی به خصوص 
اين  شاگردان  تربيت  و  تعليم  را جهت  انگليس ها  نفوذ  تحت  هندی های 
مدرسه استخدام كرد. عده ای از شاگردان و دانش آموزان، به واسطة همين 
استادان با انديشه های وارداتی و استعماری اروپايی آشنا شده و به هدايت 
آن ها با خواندن نشريات خارجی به اصطلاح روشنفکر شدند. هم زمان، 
ليبرال های رفورم طلب در دربار نيز تحت تأثير افکار محمود طرزی رشد 

كردند. 
در چنين موقعيتی در سال 1909 ميلادی )= 1288 شمسی(، دموكرات های 
خارج دربار )معلمين، دانش آموزان و كارمندان مکتب حبيبيه( و ليبرال های 
از حلقه های  از روشنفکران خارج  معدودی  نيز جمع  و  دربار  به  وابسته 
نام »جمعيت سرّی  به  ليبرال ها، گردهم آمده و حزبی را  دموكرات ها و 

ملی« تاسيس كردند. اين حزب اهداف ذيل را دنبال می كرد: 
1- تبديل حکومت مطلقة شاهی به حکومت مشروطة شاهی

2- به دست آوردن استقلال افغانستان از انگليس 
در  غربی  تمدن  مظاهر  و  فرهنگ  نشر  زمينة  ساختن  فراهم   -3

افغانستان 
فعاليت  مخفی  صورت  به  ظاهراً  كه  ملی  سری  جمعيت  اعضای 
می كردند، به واسطة نفوذ عناصر دولتی در زمستان 1909 ميلادی )= 1287 
هجری شمسی( شناسايی و به اعدام  و زندان محکوم شدند. تعداد اعدام 
شدگان370 نفر بود و از جمله زندانيان كه تعدادشان معلوم نيست، 6 نفر 
مورد عفو قرار گرفتند كه شايد همان طوری كه از نام و نشان آن ها برمی 
اند.  بوده  نفوذی در داخل حزب  از وابستگان دربار و شايد عوامل  آيد، 

اسامی آن ها به اين شرح است: 
از  كه  حبيبيه  مدرسه  معلم  افغان؛  خان  محی الدين  غلام  مولوی   -1
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پشتون های سرحدی )ايالت سرحد شمال پاكستان( تحت اشغال انگليس 
در آن زمان بود. 

2- سردار حبيب الله خان طرزی محمد زايی؛ اين همان شخصی است 
»امير  بود:  گفته  حبيب الله  به  راجع  سری حزب  جلسات  از  يکی  در  كه 
نامبرده  بر می آيد كه  اين گفته چنين  از  حبيب الله نی، رئيس حبيب الله.«1 

وابسته به دربار و طرفدار حبيب الله بوده است.
3- حاجی ميرزا محمد اكبر خان يوسفی، نويسندة ماشين خانة كابل.  

4- حاجی عبدالعزيز خان معروف به لنگر زمين.
5- محمد اسلم خان سيغانی، مير شکار دربار حبيب الله. 

6- صاحب زاده عبدالله مجددی.
سركوبی  از  بعد  و  حبيب الله  امارت  اواخر  مقارن  اول،  جهانی  جنگ 
با  تركيه  و  آلمان  از  مشتركی  سياسی  هيأت  و  داد  رخ  مشروطه  جنبش 
نامه های ويلهلم دوم امپراتور آلمان و محمد رشاد خامس سلطان عثمانی، 
و  شده  افغانستان  وارد  جنگ،  اين  در  افغانستان  دادن  شركت  منظور  به 

خواستار همکاری افغانستان در جنگ عليه انگليس شدند. 
اعضای اين هيأت سياسی، اندر ماير آلمانی، كاظم بيگ تركی، فلوكس، 
بودند. درباريان  بركت الله خان  پرتاب و مولوی  وان هنتيك، راجا مهندر 
و اطرافيان حبيب الله در رابطه با خواست هيأت تركی و آلمانی و شركت 
افغانستان در جنگ، به دو گروه تقسيم شدند. گروهی طرفدار جنگ بود 
نائب  نيز  و  داوی  عبدالهادی  محمود طرزی،  هايی چون  ليبرال  شامل  و 
آن  در  كه  گروهی  و  می شد  خان  حبيب الله  برادر  خان،  نصرالله  السلطنه 
وضعيت از جنگ با انگليس، حمايت نمی كرد، شامل نادر خان و برادرانش 
ياد  او  نام مصاحبان  به  به حبيب الله نزديك تر بودند و  از همه  می شد كه 

1 - افغانستان در مسير تاريخ ص 717 
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می شدند. 
حبيب الله كه در جناح مخالفان با جنگ قرار داشت، به هيأت تركی و 
آلمانی كه تا 22 می 1916 )= 1 جوزا، 1295 هجری شمسی( در افغانستان 
مانده بود، جواب منفی داد و بی طرفی افغانستان را در جنگ اعلام داشت. 
كابل  در  نفری  فرمايشی540  جرگة  تشکيل  با  ديگر  سوی  از  حبيب الله 
تمام شخصيت های برجسته و طرفداران جهاد را كه به طور عمده علمای 
مذهبی چون پاچای اسلامپور، ملا محمد جان و غيره بودند، مشغول نگه 
داشت تا عليه انگليس اقدامی نکنند و خودش در همين فرصت جزواتی 
به نام »اطاعت اولی الامر« چاپ و در مساجد و مراكز نظامی پخش كرد تا 

جهاد را موكول به اذن پادشاه سازد. 
در چنين وضعی، ليبرال های دربار و جناح طرفدار جنگ، عين الدوله 
)امان الله خان( را كه با ايشان هم مفکوره و مخالف عملکرد پدرش بود، 
را تشکيل  آمدند و »حزب سری دربار«  او گرد  به دور  نموده و  تشويق 

دادند.1 
با  مخفی  به صورت  دربار،  تشکيل حزب سری  از  بعد  خان  امان الله 
عمويش  همچنين  و  كرد  برقرار  دوستانه  روابط  ارتش(   =( اردو  افسران 
نصرالله خان را كه دل خوشی از برادرش حبيب الله نداشت، وارد حزب 
سری دربار نموده و او را رئيس ظاهری و مرحله ای حزب انتخاب كرد. 
طرفداران امان الله خان را در دربار محمد ولی خان، شجاع الدوله و ساير 
ليبرال ها و در خارج دربار، فضل محمد صاحب مجددی )شمس المشايخ(، 
سردار عبد القدوس خان اعتماد الدوله و نيز افسران بزرگ ارتش تشکيل 

می دادند كه بعداً در به قدرت رسيدن او مؤثر بودند. 
128- نخستین انگیزه اختلاف نظر امان الله با پدرش حبیب الله از عقده های مادرش سلطانه)علیا حضرت( سرچشمه 

می گرفت. امیر حبیب اله بعد از ازدواج با خواهر سردار محمد یوسف خان بیشتر به همسر جدید متمایل بود و این 
طبعاً باعث ناراحتی سلطانه می گردید. دو دستگی دربار هم که بعداً جنبه سیاسی یافت از اینجا شروع شد.
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عليه  مردمی  قيام های  روشنفکران،  حلقه های  و  دربار  از  خارج  در 
حکومت حبيب الله به جريان افتاد. در سال 1912 ميلادی )=1290 شمسی( 
مردم جنوبی )پکتيا( و قندهار كه از ستمگری های حکام دولت حبيب الله به 
ستوه آمده بودند، قيام كردند. در پکتيا، نخست مردم منگل به پا خاستند و 
آن گاه به زودی قيام مردمی سر تا سر جنوب را فرا گرفت و مدت تقريباً 
پنج ماه، مردم جنوبی با نيروهای دولتی جنگيدند. در وضعيتی كه قيام مردم 
جنوبی، درباريان و به ويژه شخص حبيب الله خان را شديداً نگران ساخته 
بود، سردار نادر خان مسؤوليت سركوبی قيام را داوطلبانه به عهده گرفت. 
نادر خان در يك جلسه كه در دربار برای بحث در مورد فرو نشاندن آتش 
قيام جنوبی تشکيل شده بود، چنين گفت: »اگر اجازة اعليحضرت باشد كه 
من به شرف اين خدمت پر مفخرتی كه از ساليان دراز آرزومند آنم، امتياز 
و افتخار يابم. اميد است كه به فضل خدا و حسن نيت شما، در فرصت 
دلخواه  را حسب  جنوبی  امور  همه  و  ذليل  و  خوار  را  اشرار  اين  قليل، 

اصلاح و تعديل می كنم.«1 
بالاخره نادر خان همان طوری كه وعده داده بود مردم جنوبی را كه 
نيرو های دولتی را به محاصره در آورده و به سوی لوگر و كابل پيشروی 
می كردند، سركوب كرد و سران قيام را با وعده و وعيد دستگير ساخت و 

به كابل فرستاد. 
روشنفکران و دموكرات ها كه بعد از سركوبی مشروطه خواهان )جمعيت 
سری ملی( به سوراخ ها خزيده بودند، پس از قيام های مردمی به خصوص 
قيام مردم پکتيا، بار ديگر جرأت يافتند كه حلقه های سياسی مخفی را به 
وجود آورند؛ اما مانند گذشته جدا از مردم، فرهنگ مردم و عقايد اسلامی 
مردم. اين حلقه ها به گفتة غبار، تحت تأثير افکار ناسيونالست های عثمانی 

129- نادر افغان، جلد اول، برهان الدین کشکی ص 20 
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و نهليست های روسيه قرار داشته و شب نامه هايی نشر می كردند.1 
يکی از افراد اين حلقه ها به نام عبدالرحمان خان لودی محرر سراج 
تولد  جشن  شب  در  1297شمسی(   =( 1918ميلادی  سال  در  الاخبار، 
حبيب الله، تصميم به ترور او گرفت و در موقع عبور اتوموبيل حبيب الله 
از كوچه قاضی درشور بازار كابل، با تفنگچه به سوی او شليك كرد. اما 
حبيب الله جان سالم به در برد. فردای آن شب، عبدالرحمان دستگير شد و 
عدة ديگری از جمله عبدالهادی داوی »پريشان«، عبدالحميد خان كميدان، 
محمد اسحاق خان قزلباش پسر محمد اكبر خان چنداولی وغيره نيز بعداً 

به اتهام همکاری با او زندانی شدند. 
از جمله  منافع همه درباريان،  قيام های مردمی، خطری جدی بود كه 
رژيم  از  مردم  عميق  نارضايتی  دهندة  نشان  و  می كرد  تهديد  را  ليبرال ها 
سلطنتی بود كه در رأس آن حبيب الله قرار داشت. بنابراين، حزب سری 
دربار مخفيانه فيصله كرد كه قبل از آن كه وضعيت به ضررآن ها تغييركند، 
پيش دستی كرده و با يك كودتای درباری حبيب الله خان را به قتل برسانند 
و با به دست گرفتن قدرت، به ظاهر رفورمی به وجود آورده، كشور را 
طبق نظريات خودشان به سوی پيشرفت سوق دهند. در ابتدا طرح كودتا 

به اين شرح ريخته شده بود: 
»امير حبيب الله خان در جلال آباد توسط عسکر از بين برده شده و جايش 
و  استقلال  تحصيل  برای  هم  السلطنه  نايب  شود.  داده  السلطنه  نايب  به 
اصلاح ادارة داخلی مجاهدت كند. نايب السلطنه كه از دولت انگليس متنفر 
و از ادارة برادر ناراضی بود، پذيرفت و ده دوازده نفر از اعضای جمعيت 

130- نهلیست)Nihilist( منسوب به نیهلیسم، پیرو مسلک نیهلیسم، فرقة سیاسی که در قرن 19 میلادی به وجود 
آمد و هدف آن از بین بردن عقاید و شئون اجتماعی بود. این فرقه در سال های 1860-1917 در روسیه پیش آهنگ 

انقلاب های خونین بود و کشتار بسیار به واسطه آن ها رخ داد. فرهنگ فارسی عمید، جلد دوم ذ-ی ص 1929 .
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عهدنامه ای در قرآن تحرير و امضاء كرده به نايب السلطنه سپردند.«1 
ناموفق حبيب الله توسط حلقه های خارج از دربار )شايد هم به  ترور 
دستور ليبرال های دربار(، سبب شد كه در زمستان 1918 )= 1297هجری( 
حزب سری دربار در پی عملی شدن طرح مذكور برآيد و در مرحلة اول 
نصرالله خان را به پادشاهی بنشانند. اما نايب السلطنه علی رغم اين كه طرح 
مذكور را پذيرفته بود، در موعد مقرر از عملی شدن آن اجتناب كرد. با آن 
هم حزب سری دربار به رهبری امان الله خان دست از فعاليت برنداشت، 
تا اين كه كودتای ديگری را درسال 1919ميلادی )=1297شمسی( تدارک 

ديد. 
حبيب الله خان كه هر سال در زمستان به جلال آباد و لغمان برای شکار 
و گردش سفر می كرد، اين بار نيز در فبروری سال 1919 ميلادی )= حوت 
گوش«  »كله  در  و  رفته  لغمان  به  خود  درباريان  تمام  با  شمسی(   1297
خيمه زد. ميرغلام محمد غبار جريان ترور حبيب الله خان را چنين شرح 

می دهد:
»خيمه امير يك ديركة كلان بود كه در يك گوشة آن تخت خوابش با 
پرده ای از صحن خيمه جدا می شد. در دور خيمه دهليزی به واسطه يك 
ديوار تجيری تشکيل شده بود كه محل پاسبانی و استراحت غلام بچه ها 
و نوكريوال های حضور امير بود. در خارج تجير، عساكر شاهی و افسران 
در  بود.  افراشته  درباريان  خيمه های  آن  اطراف  در  داشتند.  قرار  محافظ 
دهليز خيمة امير، محمد خان غلام بچه و خارج دهليز شاه   علی رضا خان 
جمادی الاول   18 و  بود  پنجشنبه  بودند. شب  نوكريوال  مشرافسر  كندک 
1337)مطابق شب 21 فبروری 1919(. در ساعت سه بعد از نصف شب 
مردی مسلح ـ شايد با معاونی ـ يك گوشه از دامن خيمه را بالا زده به 

131- افغانستان در مسیر تاریخ ص 726 .



89 / دورة معاصر

سرعت داخل خيمة بزرگ شد. در حالی كه شاه آرام و بی صدا خفته بود، 
امير  بن گوش چپ  در  نهايت خونسردی  در  را  تفنگچة خود  مرد دهن 
گلوله  رفت.  بدر  بود،  آمده  كه  راهی  از  به سرعت  و  كرد  آتش  گذاشته 
تفنگچه طرف راست پيشانی امير را متورم ساخته بود، ولی خارج نشد. به 
صدای تفنگچه محمد خان غلام بچه نوكريوال از دهليز تجيری با احتياط 
داخل دروازة خيمه شده و از دور ديد كه شاه همچنان خفته است. مطمئن 
شد و برگشت، در صورتی كه شاه از جهان گذشته بود. در خارج خيمه 
فريادی بلند بود كه می گفت در نزديك خيمة امير صاحب شليك اسلحه 
شده است. بعدها گفته می شد كه اين فرياد از خود ضارب بوده است و 
از  از خيمه شاه خارج گرديد، فوراً  همچنين گفته شد همين كه ضارب 
عالی  افسر  دفعتاً  عليرضا خان كندک مشر گرفتار گرديد، ولی  طرف شاه 
رتبه تری پيدا شد و بر رخ عسکر محافظ سيلی سختی كشيده، ضارب را 

رها كرد و به كندک مشر گفت: آرام باشيد، اعليحضرت خواب اند.«1 
بدين ترتيب در شب پنجشنبه 2 حوت 1297 هجری شمسی، حبيب الله 
بعد از 18 سال امارت به قتل رسيد. علل قتل او را همان طوری كه تا كنون 

گفتيم، می توان چنين خلاصه كرد: 
 1- توطئة گروه قدرت طلب دربار به سركردگی امان الله خان.

2- نارضايتی مردم در اثر ظلم حکام و مأمورين مطلق العنان و رشوه 
خوار دولت حبيب الله كه باعث قيام های مردمی در پکتيا و قندهار شد.

3- قبول تحت الحمايگی انگليس و جلوگيری از جهاد جهت كسب 
استقلال افغانستان كه اين امر باعث اعلان جهاد از طرف علمای مذهبی به 

ويژه ملا نجم الدين هده شد.
4- تکبر، تکروی، عياشی و بی باكی حبيب الله كه باعث خشم درباريان 

1 - افغانستان در مسير تاريخ ص 741 
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گرديده بود و برادرش نصرالله خان كه با او اختلافات اصولی نداشت، تنها 
به خاطر رفتار و برخوردهای نامناسب او رنجيده و مخالفش شده بود. 



تاريخ مختصر سياسي افغانستان/91

فصل سوم
از استقلال تا ظاهرشاه

 امان الله خان و کسب استقلال
 حبیب الله کلکانی
 نادرخان
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امان الله خان و کسب استقلال

حبيب الله خان، در هنگام سفر به لغمان در فبروری 1919ميلادی )= 
دلو 1297(، عين الدوله )امان الله خان( را در كابل به نيابت خود گذاشته و 
زمام امور را به او سپرد و با خود نايب السلطنه نصرالله خان، شجاع الدوله، 
سردار نادر خان، معين السلطنه سردار عنايت الله خان و عضدالدوله سردار 
پنجشنبه  در شب  حبيب الله  برد.  لغمان  و  جلال آباد  به  را  خان  حيات الله 
و  در جلال آباد  خان  نصرالله  آن شب،  فردای  و  شد  كشته  )21فبروری( 
امان الله خان در كابل اعلام سلطنت كردند. سرانجام، امان الله خان با تدابيری 
كه حزب سری دربار از قبل در نظر گرفته بود و نيز با تبليغات و تطميع 
سپس  و  نموده  استعفا  به  مجبور  را  خان  نصرالله  توانست  اردو  افسران 

زندانی سازد. 
قتل  در  خودش  داشتن  دست  اسرارِ  كه  اين  خاطر  به  خان،  امان الله 
پدر افشا نشود، مجلسی در دربار تشکيل داد و بر اساس يك تحقيقات 
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از  )يکی  عبدالاحد خان  السلطنه، شاه علی رضا خان و  نايب  ساختگی، 
نايب  و  تبعيد  خان  عبدالاحد  نتيجه  در  كرد.  معرفی  مجرم  را  درباريان( 
السلطنه همان طوری كه گفته شد، زندانی و جنرال شاه علی رضا خان 
كه قاتل و افسر رها كنندة قاتل را می شناخت به واسطة شهادت ناحق و 
دروغين فتح علی خان جاغوری، بی گناه اعدام شد. اين در حالی بود كه 
در حلقه های سياسی و در ميان مردم به طور آشکار، شجاع الدوله خان 
فراشباشی، عضو حزب سری دربار، قاتل حبيب الله خان شناخته شده بود.

افراد امان الله خان، بعد از اعدام شاه علی رضا خان، جسد اين سيد بی گناه 
را به شکل بسيار فجيعی در كوچه ها و بازارهای شهركابل می گرداندند؛ اما 
قاتل اصلی حبيب الله كه همان شجاع الدوله خان بود، از طرف امان الله خان 
به ترتيب به مقام های وزير امنيت عمومی، رياست هيأت تنظيمية هرات و 
سفارت افغانستان در لندن منصوب شد. همچنين، سردار نادر خان به مقام 
وزارت دفاع و برادرانش شاه محمود خان و سردار شاه ولی خان، هريك به 

درجة لوامشری)= سرتيپی( مفتخر شدند. 
امان الله خان بعد از كسب قدرت، جهت جلب اعتماد مردم، انگشت 
روی نکات حساسی گذاشت كه از آن رنج می بردند. او می دانست كه مردم 
افغانستان طالب استقلال و خواهان پايان دادن ظلم و استبداد داخلی هستند 
و دير يا زود جهت برآوردن اهداف شان قيام خواهند كرد. بنابراين، بعد از 
قتل پدرش، اعلان جنگ و جهاد با انگليس و وعدة اصلاحات داخلی و 
اداری و برقراری عدالت را داد. امان الله خان، با اين عمل نه تنها توجه مردم 

را جلب كرد، بلکه رقبای سياسی خود را نيز مغلوب ساخت. 
دولت  سياسی،  اقدام  اولين  در  آمدن،  كار  روی  از  بعد  خان  امان الله 
ماركسيستی شوروی را كه تا آن زمان با هيچ كشور اسلامی رابطه نداشت، 
به رسميت شناخت و با آن روابط سياسی برقرار كرد. او در نامه ای كه به 
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تاريخ هفت اپريل 1919 )= 18 حمل 1298( به رهبران شوروی فرستاد، 
كمونيست ها را چنين تعريف كرد: »وظيفة پر افتخار و شرافتمندانة توجه به 
صلح و خير مردم را به عهده خود گرفتند و اصل آزادی و برابری كشورها 

و مردمان تمام جهان را اعلام كرده اند.«1 
به هرحال، در سال 1919ميلادی جنگ استقلال )جنگ سوم افغان و 
انگليس( به دستور امان الله آغاز شد. در اين جنگ هر چند پيشرفت های 
دولت  با  مذاكره  به  حاضر  بريتانيا  دولت  نيامد،  دست  به  مهمی  نظامی 
افغانستان شد و پيمان »راولپندی« را در 8 اگست 1919 امضا كرد كه به 

موجب آن افغانستان را به عنوان يك كشور مستقل به رسميت شناخت. 
مهم  قسمت های  افغانی  نيروهای  كه  حالی  در  استقلال،  جنگ  در 
به  پيشروی  درحال  و  بودند  ساخته  آزاد  را  تل  از جمله شهر  وزيرستان 
سوی مواضع ديگر اشغالگران انگليسی بودند، امان الله خان از عقب نشينی 
نيروهای افغانی در جبهه شرق، شکست نيروهای افغانی را حتمی پنداشت 
و به همين دليل بر مبنای عهدنامة عبدالرحمان با انگليس، به اميد شناسايی 
استقلال افغانستان توسط انگليس، تن به آتش بس داده و دستور عقب نشينی 
نيروهای افغانی را در مرزهای كنونی صادر كرد و سرزمين های آن سوی 

خط ديورند را به انگليس ها واگذار نمود. 
سؤال هايی در رابطه با جنگ استقلال و تسليم شدن امان الله در برابر 
فشار ها و پذيرش شروط تحقيرآميز انگليس ها برای آتش بس و به رسميت 
شروط  دارد.  وجود  انگليس،  توسط  افغانستان  سياسی  استقلال  شناختن 
در  خان  نادر  محمد  كه  بود  بار  ذلت  قدری  به  بس  آتش  برای  انگليس 
جواب نامة امان الله خان، در رابطه با آن چنين می نويسد: » اگر از سيصد و 
شصت رگ انسان، يك رگ خون داشته باشد، اين قسم شرايط را قبول 

1 - 60 سال دوستی خلل ناپذیر، رسلان سیکویف ص 10 
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نمی كند.«1
به  بودند،  بخارا  مسلمانان  با  جنگ  درگير  هنگام  آن  در  كه  روس ها 
سرعت دولت امان الله را به رسميت شناختند؛ چنان كه به تاريخ 22 اگست 
1919 اولين سفير شوروی كه يك روز قبل وارد كابل شده بود، يادداشتی 
مبنی بر شناسايی استقلال افغانستان را به وزير خارجه امان الله خان يعنی 
امان الله خان  اين كار روس ها، سبب شد كه  محمود طرزی تسليم كرد. 
می جنگيدند،  روس ها  عليه  كه  مركزی  آسيای  مسلمانان  حمايت  از  هم 
دست بردارد. امان الله بعد از استقلال در 28 فبروری 1921 برای نخستين 
بار قرارداد نظامی و تجارت خارجی را با روس ها امضا كرد و اين باعث 
اقتصادی  و  سياسی  نظامی،  سلطه  زمينة  چون  شد،  كمونيست ها  مسرت 

شوروی را در افغانستان فراهم می ساخت. 
كه  كرد  منعقد  روس ها  با  قراردادی   1921 سال  در  همچنين  امان الله 
به موجب آن امتياز خط تلگراف كوشك ـ هرات و قندهار ـ كابل را در 
مقابل استرداد منطقة »پنجده« به افغانستان، به آن ها بخشيد، ليکن روس ها 

از استرداد پنجده سر باز زدند. 
امان الله خان در سال 1927ميلادی )=1306( با همسرش ملکه ثريا به 
كشورهای اروپايی سفر كرد تا مظاهر تمدن جديد را از نزديك لمس كند. 
متأسفانه او از تمدن غرب فقط مظاهر فرهنگی و مفاسد آن را بيشتر مورد 
افغانستان، تغيير رسوم، سنت ها و  توجه قرار داد و برای متمدن ساختن 
ارزش های فرهنگی، مذهبی و ملی را ضروری می دانست و به همين علت 
دست به يك سلسله اقدامات كوركورانه و مخالف عقل و شرع زد. او برای 
نخستين بار كشف حجاب و پوشيدن لباس اروپايی را برای زنان و مردان 

1 - وکیلی فوفلزایی، عزیزالدین، نگاهی به تاریخ استرداد استقلال، وزارت اطلاعات و کلتور، سال 1368، 
ص 83-82.
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كارمند دولت اجباری ساخت و نيز برای پيشرفت افغانستان، روز پنجشنبه 
را به جای روز جمعه تعطيل قرار داده و پوشيدن كلاه شاپو )لگنی( را در 

شهر و بلند كردن كلاه را به جای سلام مرسوم داشت. 
با وجودی كه  امان الله خان،  تقريباً ده سال سلطنت  بالاخره در مدت 
و  علمی  پيشرفت  هيچ  می كرد،  تلاش  افغانستان  پيشرفت  برای  نامبرده 
صنعتی به جز اشاعه فساد و بی حجابی و تحقير ارزش های اسلامی نصيب 
مردم افغانستان نشد. مردم از فساد اداری و فرنگ مآبی و اسلام ستيزی به 

ستوه آمده و عليه او قيام كردند. 
در مارچ 1924ميلادی)= حوت 1302 شمسی( مردم خوست به رهبری 
ملا عبدالله )مشهور به ملای لنگ يا پير لنگ( و ملا عبدالرشيد، ضد امان الله 
خان قيام كردند. اين قيام كه تا جنوری 1925 )= قوس 1303( ادامه يافت، 
سرانجام بی رحمانه سركوب شد و امان الله خان ملای لنگ و ملا عبدالرشيد 
را دستگير و با 25 نفر ديگر از رهبران شورش در4 جوزای سال 1304 

شمسی)= 25 می 1925 ميلادی( در كابل اعدام كرد. 
همزمان با شورش مردم خوست در اواخر سال 1302 هجری شمسی 
در قندهار، مردم زمين داور و در غزنی اقوام سليمان خليل به پا خاستند. 
گر چه اين شورش ها را امان الله به خيال خود سركوب می نمود و در برابر 
به  بلوا  از  نه  دارم  دنيا غمی  از  »نه  كه  می خواند  را  اين رجز  اعتراض ها 
برخلاف  اما  پسکوچه ها دورم«  اين  از  / جنون مسلك خويشم  تشويشم 
تصور او شعله های قيام و شورش خاموش نشد و علمای مذهبی در 24 
عقرب 1307 در سنگوخيل شنوار در شرق افغانستان، در كنرها و خوگيانی 
و نيز ملاهای نواحی اطراف كابل به رهبری قاضی عبدالرحمان پغمانی، 

پرچم مخالفت را برافراشتند. 
به شکل  و  دستگير  امان الله  دولت  نظاميان  توسط  عبدالرحمان  قاضی 
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فجيعی به شهادت رسيد، اما مرگ او باعث بيداری بيشتر مردم شد و در 
نتيجه مسلمانان در كاپيسا و پروان به فرماندهی حبيب الله كلکانی مشهور 

به »بچه سقا« به پا خاستند. 
را  خود  مخالف  علمای  مردمی،  قيام های  ابتدای  در  كه  خان  امان الله 
اعدام می نمود و مغرورانه می گفت: »من اين پروغرام )= برنامه( خودم را 
به آن عزم خويش كه مانند كوه های افغانستان مستحکم و متين است به 
قوة سرنيزة خودم پيش می برم و هر شخص و هر قومی را كه در قبوليت 
اين اصلاحات مطلوبه ام اندكی ترديد داشته باشد، به قوة شمشير تأديب 
می دهم«1 به زودی متوجه شد كه شهر كابل توسط مردم محاصره شده و 
نمی تواند مقاومت كند. اوبه ناچار فرار را بر قرار ترجيح داد و به قندهار 
رفت و از آنجا بالاخره با اشك وآه، عازم ايتاليا شد. سلطنت امان الله كه در 
سال 1919 ميلادی آغاز شده بود، در 1929 عملًا سقوط كرد و موصوف 

سرانجام در كنج غربت جان سپرد. 
روس ها برای نجات امان الله خان كه هنوز در قندهار بود و برادر خود 
پسر  نبی چرخی  غلام  بود،  گذاشته  جانشين خود  كابل  در  را  عنايت الله 
غلام حيدر چرخی را در ماه ثورسال 1308 هجری شمسی با عده ای از 
سربازان ارتش سرخ به سوی مزارشريف فرستادند، اما ديگر دير شده بود 
و حبيب الله كلکانی)بچه سقا( زمام امور را در كابل به دست گرفته بود. 
بنابراين، امان الله به غلام نبی چرخی اطلاع داد كه سلطنت از دستش رفته 

و هيچ مقاومتی سودی ندارد. 
از مجموع عملکردهای امان الله خان چنين بر می آيد كه او در درجه اول 
برای بقای سلطنت خودش و در قدم دوم برای پيشرفت افغانستان، گاهی 
به روس و گاهی به كشورهای غربی رو می آورد و با عدم درک ماهيت 

1 - نادر افغان، برهان الدین کشکس، ص 259 
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نظام استکباری حاكم بر شرق و غرب، ناآگاهانه مظاهر فاسد و روبنايی 
تمدن غرب را الگوی ترقی و پيشرفت قرار می داد. 

مانند  افغانستان را  امان الله خان را می گذاشتند،  اگر  آنانی كه معتقدند 
و  تركيه  در  او  همفکران  كه  كرده اند  فراموش  می ساخت،  جاپان صنعتی 
ايران يعنی آتا ترک و رضا شاه در حالی كه امکانات بيشتر از امان الله در 
اختيارداشتند، نه تنها آن كشورها را مترقی نساختند، بلکه بيشتر از پيش 

وابسته به استعمار نوين نگه داشتند. 

حبیب الله کلکانی
بعد از فرار امان الله خان، حبيب الله كلکانی، مشهور به »بچة سقا« مدت 
جهت  خودش  گفته  به  كه  حبيب الله  كرد.  حکومت  افغانستان  در  ماه   9
ناآگاهی  و  بی سوادی  علت  به  بود،  كرده  قيام  رسول الله  دين  به  خدمت 
وتحجر مذهبی نتوانست مردم را رهبری كرده و قيام را به پيروزی نهايی 
برساند. حبيب الله گرچه از ترفندهای استعمار و شناخت و درک مسائل 
از  افغانستان و استفاده  اتحاد كليه اقشار واقوام  ملی عاجز بود، به خاطر 
افرادی چون شاه محمود  اجتماعی،  با تجربه درامور سياسی و  نيروهای 
برادر نادر خان را درحکومت و دولت خود به كار گماشت و از شخص 
سردار نادر خان كه درآن زمان در فرانسه به سر می برد، دعوت كرد كه به 
وطن برگردد و در ادارة مملکت سهيم شود. اما نادر خان اين دعوت را 

نپذيرفت. 
و  روس ها  پسند  مورد  كلکانی  حبيب الله  حکومت  ديگر،  سوی  از 
تلاش  آن  براندازی  برای  نحوی  به  يك  هر  وآن ها  نبود  نيز  انگليس ها 
می كردند. روس ها در پی احيای سلطنت امان الله خان بودند و انگليس ها 
ضمنی  حمايت  با  خان  نادر  كه  اين  تا  ديگری،  جانشين  درجستجوی 
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انگليس ها به هند آمد و ازآنجا با  برادرانش هاشم خان و شاه ولی خان در 
8 مارچ 1929 وارد متون خوست در ولايت پکتيا شدند. 

اقوام پشتون منگل،  از  نادر خان بعد از ورودش به جنوبی نيروهايی 
جاجی، جدران، احمدزی، طوطاخيل وزيری و همچنين از درويش خيل 
وزيری ـ كه در آن سوی مرز ديورند در تحت سلطه انگليس ها بودند ـ 
جمع آوری كرده و با تکيه بر مسائل قومی، آن ها را ضد حکومت حبيب الله 

كلکانی وارد جنگ ساخت. 
سرانجام قوای قومی نادر خان پس از تحمل چندين شکست موفق شد 
كه به فرماندهی شاه ولی خان از طريق كوتل دوبندی، كابل را در10 اكتبر 

1929 اشغال كند و حکومت حبيب الله را سرنگون سازد.

نادرخان
جرگة  ميلادی  سپتامبر1930  در  كابل  بر  تسلط  از  پس  نادرخان،   
زمان  در  كرد.  اعلام  افغانستان  پادشاه  را  خود  و  داده  تشکيل  فرمايشی 
به  انگلستان  جمله  از  اروپايی  استعمارگر  كشورهای  خان  نادر  سلطنت 
بحران های اقتصادی و اجتماعی گرفتار بودند و روس ها نيز با مشکلات 
زياد اقتصادی و اجتماعی دست و پنجه نرم می كردند. بنابراين، افغانستان 
به شکل يك كشور حايل و بی طرف، گرفتاریِ خارجیِ چندانی نداشت 
افغانستان حضور  مرزهای  در  و  هند  قاره  در شبه  هنوز  كه  انگليس ها  و 

داشتند، از طرف نادر خان خاطر جمع بودند. 
نادر خان با فرصتی كه به او دست داده بود، جهت تحکيم قدرت خود، 
زندان،  به  مختلف  شيوه های  به  ازامان الله  طرفداری  اتهام  به  را  مخالفين 
قانون  او در سال 1931 ميلادی  تبعيد محکوم می كرد.  اعدام، شکنجه و 
اساسی را ترتيب داد كه در آن برای نخستين بارتبعيض مذهبی را رسميت 
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بخشيد و به گرايش های قومی و زبانی نيز دامن زد.
نادر خان سرانجام، بعد از چهار سال سلطنت در 8 نوامبر1933 ميلادی 
از  به ضرب گلوله  نام عبدالخالق،  به  توسط توسط نوجوان دانش آموزی 
پای درآمد. خانوادة عبدالخالق از خدمتگذاران خانوادة غلام نبی چرخی به 
شمار می رفت كه توسط نادر خان اعدام شده بود. عبدالخالق به تحريك 
را  نادر خان  بود  داده  برايش  او  كه  اسلحه ای  با  و  نبی چرخی  زن غلام 

كشت.
برخلاف  تنها  نه  نادرخان،  انتقام  به  خان  هاشم  عمويش  و  ظاهرشاه 
قطعه  زنده  را  نوجوان  عبدالخاق  بدن  اسلامی  شريعت  و  انسانی  اصول 
قطعه كردند، بلکه تمام مردان خانواده اش از پدرگرفته تا عمو و مامايش 

را كشتند.
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حکومت سردار محمدهاشم خان

ظاهر شاه در16 عقرب 1312 هجری شمسی )= 8 نوامبر1933 ميلادی( 
جانشين پدرش نادر شاه شد، در حالی كه قدرت اصلی در دست عمويش 
همان طوری  هاشم خان  دوران صدارت  در  بود.  خانِ صدراعظم  هاشم 
كه در رابطه با نادر شاه اشاره شد، اروپاييان گرفتار مسايل داخلی بودند 
و افغانستان همچنان بين شوروی و انگليس نقش كشورحايل را داشت. 
هاشم خان كه از جانب انگليس ها و روس ها خاطر جمع بود، به تحکيم 
پايه های قدرت خانواده خود در داخل كشور ادامه داد و با اعمال تبعيض 
دورة حکومت  نگه داشت.  و گرسنگی  فقر  در  را  مردم  مذهبی،  و  نژادی 

هاشم خان يکی از سياه ترين دوره های تاريخ افغانستان به شمار می رود. 
در سال های آخرِ حکومت هاشم خان، به علاوة نارضايتی شديد مردم، 
در صحنة بين المللی نيز تغييراتی بوجود آمد. استالين، ديکتاتور شوروی بعد 
از جنگ جهانی دوم، با قتل عام مردم و كشتارهای وحشيانه بر مشکلات 
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داخلی غلبه كرد و متوجه مسائل خارجی از جمله افغانستان شد. امپرياليزم 
انگليس ديگرآن قدرت گذشته را از دست داد و ابر قدرت نوپای امريکا 
جايگاه سياسی و اقتصادی او را يکی پس از ديگری در دست می گرفت. 
در رابطه با وضعيت آن روز، اين نظريه وجود دارد كه خانوادة سلطنتی 
از ترس دخالت و مزاحمت روس ها، بقای خود را در نزديك شدن به 
امريکا و تمايل به غرب تشخيص می داد. بنابراين، در پی تحرک بخشيدن 
مستلزم  ظاهر  به  كار  اين  و  برآمد  داخلی  و  خارجی  سياست  به  نسبی 
استعفای هاشم خان بود تا هم در داخل صدای معترضين خفه شود و هم 
در سياست خارجی زمينة تحرک مساعد تر شود. از اين رو هاشم خان در 
سال 1944 ميلادی استعفا داد و سردار شاه محمود به عنوان صدراعظم 
جانشين او شد. نظرية ديگر اين است كه علاوه بر آنچه گفته شد، اختلاف ها 
و رقابت های عمو ها و عموزادگان ظاهرشاه بر سركسب قدرت و اختيارات 

بيشتر، دليل مهم كنار رفتن هاشم خان بوده است.

حکومت سردار شاه محمود خان
 1994 سال  در  حکومت  زمام  گرفتن  دست  در  از  بعد  محمود،  شاه 
ميلادی، سخن از دموكراسی و عدالت اجتماعی به ميان آورد و به دليل 
گرايشی كه به غرب داشت، با امضای نخستين قرارداد با شركت امريکايی 

»موريسون نادسون كاليفرنيا«1، راه نفوذ امريکا را در افغانستان گشود. 
شاه محمود برای اين كه گرايش خود را به دموكراسی نشان دهد، در 
سال 1949 پارلمانی را به وجود آورد كه چهل نفر آن انتصابی و اكثرهشتاد 
در  دوپری  لويس  بودند.  عادی  و  بی سواد  اشخاص  آن  ماندة  قی  با  نفر 
اين رابطه می نويسد: »اين پارلمان، قوانين آزادی مطبوعات و نشريات را 

Morrison Knudsen - 1
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تصويب كرد. به محض تصويب اين قانون، يکباره چندين روزنامه، همه 
قابل سؤال است كه  )اين خود  منتشر شدند.  با رژيم حاكم  در مخالفت 
چگونه بدون آمادگی قبلی چنين نشرياتی بوجود آمدند، در صورتی كه 
دولت در آن ها دستی نداشته است؟( سه روزنامة عمده عبارت بودند از 
»وطن«، »انگار« و »ندای خلق«. وطن، به سردبيری مير غلام محمد غبار 
داوود(  زمان  در  در سال1960  پلان  )وزير  عزيز  عبدالحی  معاونت  به  و 
و مير محمد صديق فرهنگ )معاون سابق وزارت پلان ونمايندة مجلس 
نمايندگان يا ولسی جرگه، از 1965 تا 1969( در هر دو هفته يك بار به 
زبان فارسی نشر می شد. همچنين نشرية انگار توسط فيض محمد انگار 
قندهاری ـ كه يکی ازداعيان شناخته شدة مسأله پشتونستان بود ـ به زبان 

فارسی و پشتو در هر دو هفته يك بار منتشر می شد. 
ندای خلق ـ كه يك نشرية دو هفته ای بود و به زبان فارسی نشر می شد 
ـ نيز به طور عموم از سياست های خارجی دولت حمايت می كرد و نظام 
استبدادی شاهی را در شرايط آن روز می پذيرفت، اما با آن هم بی طرفی 
می كرد.  تقاضا  را  مطبوعات  بيشتر  آزادی  و  خارجی  سياست  در  حقيقی 

تيراژ هر سه نشرية فوق الذكر روزانه تقريباً به 1500 شماره می رسيد. 
در ساية ]به اصطلاح[ جنبش آزاديخواهی كه از پارلمان نيرو می گرفت، 
برخی دسته ها و گروههای سياسی، بويژه دانشجويان دانشگاه كابل كه در 
آن زمان اتحادية محصلين را تشکيل داده بودند، مخالفت شان با رژيم را 
نفر   30 يا   20 از  بيشتر  كه  محصلين  اتحادية  كوچك  گروه  كردند.  آغاز 
نبودند، عليه نقش مذهب در يك كشور اسلامی بحث و گفتگو می كردند 
و در تمام مباحثات و مناظرات شان از ماركسيزم و الحاد الهام می گرفتند. 
در حقيقت فعاليت آن ها بر محور زير سؤال قرار دادن مذهب بود. چندين 
معلم اروپايی و امريکايی كه در مدارس عالی كابل در آن وقت تدريس 
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می كردند، اين مباحث و مناظرات الحادی را تشويق و حتی بعضی از آن ها 
مستقيماً در اين مباحثات شركت داشتند.«1 

بدين ترتيب، در مطبوعات آزاد شاه محمود، آن چيزی كه بيشتر مورد 
بود و مذهب  قرار می گرفت، مذهب  حملات سکولارها و كمونيست ها 
به عنوان عمده ترين مانع پيشرفت و عامل عقب ماندگی افغانستان مطرح 
می شد. بخصوص اعضای اتحادية دانشجويان كه ببرک كارمل نيز از جمله 
آن ها بود، بيشتر از همه در نوشته ها و گفتگو های شان اسلام را مورد اهانت 

و استهزاء قرار می دادند. 
دولت شاه محمود كه از خطرات آزادی بيان و رشد جنبش های مخالف 
با دولت از قبل می ترسيد، به منظور مقابله با جريان های سياسی و جنبش های 
احتمالی مردمی، در پی ايجاد سازمانی وابسته به دولت برآمد كه بتواند با 
جريان های مخالف رقابت كند و با وعده های گوناگون حتی مردم عادی را 

دعوت می كرد كه در تشکيلات ساختة دولت شركت جويند. 
نيرنگ، می رفت كه ساليان  انحراف، فريب و  در وضعيتی كه ستم و 
استعمار و  تهاجم فکری و فرهنگی  به غفلت نگه دارد و  ديگر مردم را 
تاراج  به  را  آنان  معنوی  مادی و  الحاد و غرب زدگی، سرمايه های  رشد 
ببرد، مردی از تبار ابراهيم خليل)ع( يعنی علامه سيداسماعيل بلخی با درک 
ماهيت ناكارآمد رژيم سلطنتی در پی مقابله با جرثومة فساد برآمد و قيامی 
را تدارک ديد كه در اثر خيانت عمال نفوذی دولت و ايادی استعمار از يك 
از سوی  قيام كنندگان  سو، و ضعف های سياسی، اجتماعی و تشکيلاتی 
 1949=( شمسی  هجری   1329 سال  در  قيام  سران  شد.  سركوب  ديگر، 
ميلادی( دستگير و زندانی شدند. بلخی مدت چهارده سال در زندان ماند 
و چند سال بعد از آزادی وفات كرد، اما فريادهای جاودانه اش در قالب 
1- Afghanistan, Dupree, Page  495 & 496
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اشعار انقلابی و شورانگيز هميشه جاويد خواهند ماند. 
حال  در  جامعه  در  فکری  و  سياسی  تحول  كه  ـ  بلخی  قيام  از  بعد 
سياسی  گروه های  كليه  فعاليت  از  و  افتاد  هراس  به  دولت  ـ  بود  تکوين 
و سازمان های اجتماعی جلوگيری كرد، چنان كه در سال 1951 اتحادية 
محصلين را منحل ساخت و در سال 1952 تمام نشريات غير دولتی را 
دستگير  هم  را  بيدار(  جوانان   =( زلميان«  »ويش  رهبران  و  كرد  توقيف 

كرد. 
سرانجام، شاه محمود به دلايل مختلف، از جمله عدم توفيق در حل 
مشکلات اجتماعی و اقتصادی، مطرح شدن مسأله پشتونستان و خودداری 
غرب از فروش اسلحه به افغانستان، رقابت های درونی سرداران خانواده 
نارضايتی مردم، بخصوص در مورد مسألة زندانيان سياسی و  سلطنتی و 
ناكامی سياست غرب گرايانة رژيم، در سال 1953 ميلادی )=1332 شمسی( 
از قدرت كنار رفت و سردار محمد داوود خان كه برای دست يافتن به 
طرفدار  ديگر  وازطرف  می كرد  تلاش  خود  رقبای  بر  پيروزی  و  قدرت 

شوروی شناخته می شد، جانشين او شد. 

حکومت سردار محمد داوود خان
داوود خان به محض به قدرت رسيدن در سال 1232 هجری شمسی، 
با توجه به نارسايی های دولت شاه محمود، روی چهار مسألة عمده انگشت 
را  اقتصادی  و  اجتماعی  سريع  اصلاحات  طمطراق  پر  شعار  و  گذاشت 

عنوان كرد. اين چهار مسأله عبارت بودند از: 
1- عدم پيشرفت و سودمندی پروژة وادی هلمند كه امريکايی ها در 

آن مسؤوليت داشتند.
2- تمايل سياسی و اقتصادی دولت شاه محمود به غرب كه موجبات 



110 / دورة معاصر

ناخشنودی شوروی سابق را فراهم می ساخت.
3- برخورد سازشکارانه و ملايم دولت شاه محمود با پاكستان در رابطه 

با مسألة پشتونستان. 
4- كندی حركت به سوی اصلاحات اجتماعی و اقتصادی. 

داوود خان با وجود ادعای بی طرفی در روابط بين المللی، برای عملی 
كردن شعارهايش خود را نيازمند كمك های نظامی و اقتصادی از خارج 
برآورده می ساخت  او را  بلوكی كه خواسته های  به هركشور و  می ديد و 
چون  مهمی  عوامل  كه  باور اند  اين  به  گران،  تحليل  برخی  می آورد.  رو 
عدم همکاری نظامی غرب به خصوص امريکا در مورد مسأله پشتونستان، 
شکست پروژه هلمند و باز نشدن راه تجارت افغانستان از طريق ايران در 
افغانستان را از طريق آن  شرايطی كه مدت پنج ماه پاكستان راه تجارتی 
كشور مسدود ساخت، سبب شد كه داوود به روس ها روی آورد. اما، به 
نظر می رسد كه داوود صرف نظر از اين مسايل، با روس ها و عوامل داخلی 

آن ها روابطی داشته است. 
برخی ديگر ازكارشناسان، بر اين باورند كه روس ها از قبل با استفاده 
از رقابت سرداران محمدزايی، داوودِ جاه طلب را به عنوان كارت ذخيرة 
بازی شان در دستگاه سلطنت تشويق و نگهداری می كردند تا در فرصت 

مناسب از او استفاده كنند. 
با صدراعظم شدن داوود در دهه 1953 تا 1963 ميلادی)= 1341-1332 
شمسی( روس ها جهت گسترش نفوذشان در افغانستان همکاری های نظامی، 
سياسی و اقتصادی را با دولت او افزايش دادند.   روس ها در سال 1954 
ميلادی وامی به مبلغ 5 / 3 ميليون دالر در اختيار داوود قرار دادند و در 15 
بولگانين صدراعظم و خروشچف  )= 22قوس1334(  دسامبرسال 1955 
از  را  حمايت شان  كابل  از  بازديدی  شوروی ضمن  وقت  جمهور  رئيس 
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افغانستان در مورد مسألة پشتونستان ابراز داشتند و نيز در سال 1956 به 
ارزش 25 ميليون دالر اسلحه به داوود فروختند و به اين ترتيب افغانستان 

را از لحاظ سياسی، نظامی و اقتصادی به خود وابسته كردند. 
طراحان سياست در كاخ كرملين، مسألة پشتونستان را يکی از راه های 
افغانستان به منظور عملی ساختن نقشه های آينده شان تشخيص  نفوذ در 
دادند. سردار داوود در سفری كه در مارچ 1960 به مسکو داشت، از طرف 
روس ها تحريك شد تا باری ديگر موضوع پشتونستان را مطرح سازد. در 
نتيجه روابط افغانستان و پاكستان برای سومين بار بر سر مسألة پشتونستان 
تيره شد و اوضاع در مرزهای دو كشور به شدت به تشنج گراييد، تا حدی 

كه هواپيماهای پاكستان نوار مرزی افغانستان را بمباران كردند. 
به  و  شوند  كار  به  دست  كه  برای روس ها  بود  فرصتی  بمباران،  اين 
اين  از  بعد  داوود  فرستاد.  داوود  به  عاجلی  پيام  دليل خروشچف  همين 
پيام سرسختی بيشتری در مقابل پاكستان نشان داد، تا اين كه در 15 سنبله 
افغانستان در شهرهای  قنسولگری های  1340 )= سپتامبر 1961 ميلادی( 
كويته، چمن و پيشاور پاكستان بسته شد. امريکا در قبال اختلاف افغانستان 
رئيس  كندی  اف  جان  كه  چنان  اتخاذكرد،  بی طرفی  موضع  پاكستان  با 
جمهورآن كشور، به ميوندوال، سفير افغانستان در واشنگتن، اطمينان داده 
بود كه دولتش بی طرفی خود را در مورد مسأله پشتونستان حفظ خواهد 

كرد. 
امريکا و متحدين غربی آن كشور برای تعديل موضع گيری های داوود 
 =( ميلادی  وآلمان در24 جون 1961  انگليس  كه  كردند، چنان  اقداماتی 
سوم سرطان1340(از داوود دعوت كردند كه از آن كشورها ديدن كند تا 
شايد بتوانند از تشنج اوضاع ميان پاكستان و افغانستان بکاهند. اما داوود 
در مصاحبة مطبوعاتی اش در لندن بر مسألة پشتونستان تأكيد كرد. اين عمل 
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داوود منابع غربی را ناخوش آيند بود، اما داوود در اصل منافع غربی ها را 
هم چندان ناديده نمی گرفت. 

عملکرد سردار داوود در داخل كشور و بلاهايی كه به نام اصلاحات 
اجتماعی و اقتصادی بر سر مردم افغانستان آورد، سبب شد كه منابع غربی 
او را عبدالرحمان ثانی افغانستان بنامند و از او تمجيد كنند. در حالی كه با 
روی كار آمدن داوود و با شعارهای اصلاح طلبانه ای كه عنوان كرده بود 
انتظار آن می رفت كه زندانيان سياسی دورة شاه محمود آزاد شوند، او فقط 
ليبرال ها و اعضای سازمان ويش زلميان و اتحادية دانشجويان را نه تنها 
آزاد ساخت بلکه عده ای از آن ها را در پست های حساس دولتی گماشت 
و تنها كسانی در زندان ماندند كه توبه نکردند و با رژيم مخالفت اساسی 

داشتند. 
دولتی  پست های  در  آن ها  گماشتن  و  وكمونيست ها  ليبرال ها  آزادی 
توسط داوود، به خوبی نشان می دهد كه اين افراد وگروه ها از قبل با داوود 
در تماس بوده اند و تحت فرمان او عمل می كرده اند و داوود آن ها را به 
عنوان اهرم فشاری عليه شاه محمود و ساير سرداران مخالف خود به كار 

می برده است. 
)به  بی حجابی  ترويج  و  اعمال  خان،  داوود  سردار  زمان صدارت  در 
گفتة خودش نهضت نسوان(، فساد، رشوه خواری، اختناق و ده ها مشکل 
ديگر كه مردم را تحت فشار قرار داده بود، بيشتر از پيش رونق يافت و 
شبکه های جاسوسی او به نام »رياست ضبط احوالات« هر صدای مخالفی 
را در گلو خفه می كرد. دكتر حق شناس در اين رابطه می نويسد: »بسياری 
از علما و روحانيون كه از ديدن صحنه های ظلم و فساد عصبانی می شدند 
و گاهگاهی در مساجد از آن انتقاد می كردند، يا كشته می شدند و يا متواری 
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و تبعيد و زندانی می گرديدند.«1 
داوود در مقابل اشخاص مذهبی مبارز وآگاه، حساسيت بيشتری داشت؛ 
اين  افغانستان در  تاريخ تحولات اجتماعی و سياسی  چنان كه در جزوة 
مورد آمده است: »پس از قيام بلخی، مراكز تجمع شيعيان به شدت تحت 
مورد  آن  ملی  و  مذهبی  شخصيت های  و  داشت  قرار  نظارت  و  تعقيب 
پيگرد و نظارت دولت بود... مير علی اصغر شعاع متفکر بزرگ شيعه را در 
همين زمان به زندان افکندند و در آنجا به شهادت رساندند و جنازه اش 
را شامگاهان به خانه اش سپرده، با تهديد و ارعاب امر به دفن كردن جنازه 
در شب نمودند... حتی كسانی كه هيچ گونه موضع گيری سياسی نداشتند، 
نظير يوسف بينش و مهدی ظفر)گويندة راديو در زمان ظاهر شاه و سردار 

داوود( و غيره نيز از حبس و زندان بی بهره نماندند.«2 
بانفوذ  شخصيت های  از  يکی  واعظ،  سرور  سيد  آيت الله  همچنين، 
نداشت، توسط داوود زندانی  روحانی شيعه كه موضع گيری سياسی هم 
شد. علی ربانی در رابطه با علت دستگيری آقای واعظ می نويسد: »طوری 
در حسينية  بود،  آمده  نجف  از  تازه  كه  ايشان  روز  يك  می كنند  نقل  كه 
عمومی كابل منبر می رفت و زمان صدارت داوود ظالم بود. كثرت جمعيت 
به حدی بود كه خيابان عمومی مسدود گرديده بود. از قضا، ماشين داوود 
خان از منطقه عبور می كند و با سيل جمعيت روبه رو می شود. داوود خان 
كه قبلًا نيز آوازه و شهرت ايشان را شنيده بود، متعجب می شود و سؤال 
می كند كه چه خبر است. می گويند كه آقای واعظ به منبر می رود. داوود از 
همان روز در فکر دستگيری ايشان می افتد تا آن كه به واسطة عمالش در 
سال1340 آيت الله واعظ را به مدت سه سال در سلول زندان در غزنی و 

1 - دسایس و جنایات روس در افغانستان، دکتر حق شناس، ص 132 
2 -تاریخ تحولات اجتماعی و سیاسی افغانستان، ص84-83 
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محبس دهمزنگ كابل در بند نگه می دارد.«1 
را  حجاب  رفع  فرمان  خان  داوود  شمسی،  هجری   1338 سال   در 
در  شد.  افغانستان  مسلمان  مردم  اعتراض  سبب  امر  اين  كه  صادركرد 
نيروهای  توسط  قيام  اين  اما  كردند،  قيام  فرمان  اين  عليه  مردم  قندهار، 
ارتش به فرماندهی خان محمد خان، با استفاده از تانك، سركوب شد و 
صدها تن از مردم به خاک و خون غلتيدند. خان محمد خان در برابر اين 

خدمت به مقام وزارت دفاع و درجة استر جنرالی مفتخر شد. 
در  خان  عبدالرحمان  مانند  خان،  داوود  شد،  گفته  كه  طوری  همان 
پشتون،  سنیّ،  و  شيعه  از  اعم  طائفه ای  و  فرقه  هر  از  مخالفين  سركوبی 
هزاره و غيره از هيچ گونه شدت عمل و قساوت و بی رحمی دريغ نورزيده 

است. 
شورش مردم منگل در سپتامبر 1959 )= ميزان 1338( در زمان صدارت 
داوود و سلطنت ظاهر شاه كه به جنگ ميان قبايل منگل و جدران بر سر 
اسلام  و  و ستم  عليه ظلم  در حقيقت  مالکيت جنگل ها صورت گرفت، 
زدايی داوود خان نيز بود. به همين علت نيروهای نظامی وارد عمل شدند 
و باعث مهاجرت و فرار بيش از چهار هزار نفر از قوم منگل به پاكستان 
كه  پيشاور  در  منگل  قوم  رهبران  از  يکی  الله  حبيب  گفته های  گرديدند. 
اول  تاريخ  به  لاهور  در   »  Civil and Military Gazette« پاكستانی  مجله  در 
كه  را  شورش  اين  ماهيت  است،  رسيده  چاپ  به  ميلادی  جنوری1960 
اينك  و  می سازد  واضح  داشت،  نيز  قومی  جويی  برتری  جنبة  متأسفانه 

ترجمه متن آن را از نظر می گذرانيم: 
از وجدان  تا  آمدم  اجنسی  برف كرم  از  پوشيده  منطقة  از طريق  »من 
ملت های عدالتخواه جهان بخواهم كه توجه شان را به ستم هايی كه دولت 

1 - شهدای روحانیت شیعه در یکصد سال اخیر، علی ربانی خلخالی، ج1، ص 355 
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افغانستان بر قبايل پتان )= پشتون( در كشور خودشان برآن ها روا داشته 
است، مبذول دارند.

ما هيچ جرمی مرتکب نشده ايم و همه وفادار به حکومت خود بوديم. 
قضيه خروج تقريباً 4000 منگلی از سرزمين شان كه در آزادی آن از سلطة 
بچه سقا نقش مهمی داشتند و سهم عمده ای گرفتند، سزاوار و مستلزم آن 
اساسی بشر عقيده دارند  به حقوق  تمام كسانی كه  بايد توسط  است كه 

مورد توجه جدی قرار گيرد. 
هموطنان ما در افغانستان و برادران دينی ما در پاكستان شايد بدانند كه 
شاه سابق محمد نادر شاه به واسطه يك فرمان شاهی امتيازات و اختيارات 
مخصوص ما را تضمين كرد، حقوقی كه رژيم فعلی كابل، بدون اين كه 

جرمی را مرتکب شده باشيم، می خواهد آن را از ما سلب كند. 
به  افغانستان  حکومت  كه  است  اين  مسأله  غامض ترين  و  مهم ترين 
در  روس ها  فزايندة  اثرگذاری  و  نفوذ  دربارة  ما  اعتراضات  و  هشدارها 
ها،  كمونيست  آهنين  قبضه  و  خبيث  چنگال  در  را  كشور  كه  افغانستان 
عده ای  پوش  تن  گوناگون  اشکال  به  را  الحادی شان  عقايد  كه  هايی  آن 
می كنند، قرار داده، سخت بی توجه بوده و ناديده می گيرد. به عنوان يك 
مسلمان حقيقی ما نمی توانيم خاموشانه شاهد ترويج ايدئولوژی كمونيستی 

در سرزمين كفرشکن محمود غزنوی و سيد جمال الدين افغانی باشيم. 
بنابراين، من از تمام ملت های جهان تقاضا دارم كه اين دخالت صريح 
و  دهند  قرار  توجه جدی  مورد  را  ديگر  كشور  به  كشور  يك  عمدی  و 
همچنان از سازمان ملل می خواهم كه افراد بی طرفی را جهت مشاهده و 

بررسی وضع در منطقه بفرستد.«1 

1- Afghanistan, Dupree, Page 535
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دلایل استعفای داوود
و  طول حکومتش  در  عملکرد های خودسرانه  سبب  به  داوود  سردار 
تنش در روابط او با ظاهرشاه و ساير سرداران، بالاخره به نحوی مجبور به 
استعفا شد ودر ماه حوت )= اسفند( سال 1341 با كراهت از مقام صدارت 

استعفا داد. علل استعفای او را مسائل زير دانسته اند: 
1- نارضايتی مردم از ظلم و اختناق. 

اسلامی كه  آزادی طلب در جهان و كشورهای  2- رشد جنبش های 
تأثير  افغانستان  داخل  در  مردمی  و  اسلامی  ايجاد و رشد جنبش های  در 

می گذاشتند.
در آن زمان نفوذ بيش از حد شوروی در افغانستان سبب ناخشنودی 
از يك  غرب و جناح طرفدار غرب در دربار شده بود. در چنين حالتی 
ساير  و  كرملين  عمال  ديگر  از طرف  و  طرفدار غرب  طرف جنبش های 
نيروهای چپ به خصوص مائوئيست ها در تلاش كسب امتيازات و نفوذ 
در ارگان های دولتی بودند. اين وضعيت را خود داوود در نامه ای كه به 
تاريخ 9 سرطان )=تير( 1341 به ظاهر شاه نوشته است، چنين بيان می كند: 
»در خفا اقسام افکار و عقايد و ذهنيت ها موجود است. دست اجانب برای 

مقاصد سياسی خود مشغول فعاليت اند.«1 
از سوی ديگر، حركت های مذهبی، رژيم سلطنتی و بويژه داوود را كه 
با عناصر مذهبی و ملی مستقل سازگاري نداشت، تهديد می كرد و همة 

اين ها در مجموع حکومت داوود را زير فشار قرار داده بودند.
مسألة پشتونستان كه مهم ترين شعار داوود در به دست آوردن قدرت 
بار ديگر در سال  بار در سال 1955 و  بلکه يك  تنها حل نشد،  نه  بود، 
1963، روابط افغانستان و پاكستان را متشنج ساخت و باعث بسته شدن 

1 - دسایس و جنایات روس در افغانستان، ص 135 
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برای  اقتصادی  لحاظ  از  كه  مرزهايی  مرزهای مشترک دو كشور گرديد؛ 
افغانستان بيشتر از مرزهای شمالی اهميت داشت و هنوز هم دارد. بسته 
شدن مرز، هم تجار افغانی را متضرر ساخت و هم قبايل مرزی را ناراضی 
نمود و مجموع اين ها داوودخان را گرفتار بن بست سياسی ای كرد كه خود 

آن را به وجود آورده بود. 
داوود خان، برای تحکيم قدرت و خروج از قيوداتی كه برايش ايجاد 
شده بود، می خواست با يك حركت سياسی برای ادامة حکومت خود زمينة 
سياسی و قانونی را جست وجو كند. بدين منظور در نامه ای كه به ظاهر شاه 
نوشته بود، يك سلسله اصلاحات را پيشنهاد كرد، ولی برای تحقق آن ها 
پيشنهادات  از جمله  اقدامات عملی صورت نگرفت.  از طرف ظاهر شاه 
داوود يکی برگزاری رفراندم برای تعيين نوع حکومت بود. در واقع مردم 
در آن نقشی نداشتند، بلکه به نام آن ها رفراندم قلابی بر پا می شد، چنان 
كه خود او صريحاً می نويسد: »درجة فهم و تطبيق و عملی ساختن همچو 
يك رأی گيری نظر به سوية فعلی مردم ما چه خواهد بود، خيلی مجهول 
و در ظاهر غير عملی به نظر می رسد. از طرف ديگر چون در همچو يك 
رفراندم طبيعتاً حرف از سيستم های مختلف به ميان خواهد آمد، لذا فيصله 
و قرارآخرين آن ها تنها و تنها به شخص اعليحضرت شما به حيث پادشاه 

افغانستان مربوط است و بس.«1 
پيشنهاد ديگر داوود، تجديد نظر در قانون اساسی و برگزاری انتخابات 
پارلمانی بود. در صورت عملی شدن اين پيشنهادها، داوود قدرت خود را 
بيشتر از پيش تحکيم بخشيده و اختيارات شاه را محدود می ساخت و از 
طرف ديگر شکست های سياسی و ناتوانی های اجتماعی و اقتصادی خود 

را پوشانده و تداوم حکومت را جنبه قانونی می داد. 
1 - دسایس و جنایات روس در افغانستان، دکتر حق شناس، ص 136 
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3- كوتاهی روس ها در بر آوردن خواسته های بلندپروازانة داوود. در 
آن زمان كمونيست های وابسته به كرملين هنوز در افغانستان به رشد لازم 
نرسيده بودند و نمی توانستند منافع روس ها را تأمين كنند. از طرفی شرايط 
اجتماعی افغانستان و اوضاع جهان هم مناسب نبود. روس ها نمی خواستند 
كه در افغانستان آن چنان سرمايه گذاری كنند كه در صورت شکست قابل 
به مرحله طرح های شان را عملی  برنامه، مرحله  نباشد. آن ها طبق  جبران 

می كردند. 
4- اختلاف های داوود با ظاهر خان و اعضای ديگر خانواده سلطنتی، 
يکی از مهم ترين علل استعفای داوود به حساب می رود. داوود خان اين 
اختلافات را نيز در نامة خود به ظاهر شاه آشکار ساخته و به عنوان گله و 
شکايت مطرح نموده و می نويسد: »مسأله ای كه بارها به حضور شما عرض 
اداری  اين طرز  بار ديگر عرض می كنم كه  از صميم قلب يك  نموده ام، 
مملکت و اين فضای خاندانی با ذهنيتی كه آن ها تربيت شده اند، بعد از 
اين با هر تعبيری كه به آن كرده شود چه از نگاه مسؤوليت وظيفه و چه از 

نقطه نظر عقيدة شخصی برای من قابل تحمل نيست.«1 
سرانجام استعفای داوود برخلاف انتظارش از طرف ظاهر شاه پذيرفته 
شد و شب 19 حوت 1341 )= هفتم مارچ 1962( رسماً اعلام شد و به 
جای او دكتر يوسف وزير معادن و صنايع در دولت داوود مأمور تشکيل 

دولت جديد گرديد. 
در  را  قدرت  غيرمستقيم  به طور  داوود، ظاهر شاه  رفتن  كنار  از  بعد 
دست گرفت، هر چند در گذشته نيز اومسؤول همه كارها از نظر حقوقی 
بوده است. در حقيقت نمی توان بی عدالتی ها، اختناق، فقر، عقب ماندگی، 
نفوذ و رشد عوامل خارجی در افغانستان، رواج فساد و فحشا، جلوگيری 

1 - دسایس و جنایات روس در افغانستان، چاپ دوم، 1368، ص 242 
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از رشد و تبليغ فرهنگ و ارزش های اسلامی، ترويج فرهنگ مبتذل بيگانه 
و نشر عقايد انحرافی و الحادی را تنها به عهدة داوود و يا دولت های آينده 

گذاشت. 

حکومت دکتر یوسف
ظاهرشاه بلافاصله بعد از استعفای داوود، دكتر يوسف را كه از خانوادة 
سلطنتی نبود به مقام صدارت گماشت تا نشان دهد كه دوران ظلم و اختناق 
داوودی به سر رسيده و اينك اوست كه به عنوان يك شاه آزاديخواه و 

دموكرات عمل خواهد كرد. 
دكتر يوسف در 13 مارچ 1963 )=25حوت 1341( اعضای كابينة خود 
را كه در آن شش نفر از وزرای كابينه داوود عضويت داشتند، به شاه معرفی 
كرد. از لحاظ تركيب اجتماعی، تمام اعضای اين كابينه به جز دو نفر را 

پشتون ها تشکيل می دادند. 
ظاهرشاه بعد از استقرار دولت دكتر يوسف، فرمان تجديد قانون اساسی 
را صادر كرد و به تاريخ هفتم حمل1342 )=1964 ميلادی (كميسيونی را 

به منظور طرح و تدوين قانون اساسی جديد تشکيل داد. 
تغيير دولت و سياست در افغانستان، واكنش هايی در داخل و خارج 
داشت. جهان غرب و هواداران آن ها در منطقه، چون رضا شاه پهلوی تحول 
جديد را استقبال كردند. اما روس ها و اقمارشان در ابتدا از اين تغييرات 
خرسند نبودند و به همين دليل شوروی مأمورين عالی رتبه سفارت خود 
را جهت مشاوره به مسکو فرا خواند. با آن هم رهبران شوروی پيام تبريکی 
به دكتر يوسف فرستادند و تلاش كردند كه به صدراعظم جديد هم نزديك 
شوند و در تحولات افغانستان نقش داشته باشند. روس ها در اولين اقدام، 
اهدا  افغانستان  مطبوعات  رئيس  به  تحفه  عنوان  به  را  چاپخانه  حروف 



120 / دورة معاصر

كردند. 
شرق  استکباری  بلوک  دو  رقابت  صحنة  را  افغانستان  جديد،  تحول 
و غرب قرار داد و هر يك برای نفوذ بيشتر در اين كشور همکاری های 

اقتصادی، سياسی و فرهنگی شان را با دولت افغانستان گسترش دادند. 
امريکا، در تاريخ 26 مارچ 1962 )= 6 حمل 1342( قرضة يك ميليون 
دالری را برای به پايان رساندن كار دانشگاه كابل در اختيار دولت افغانستان 
گذاشت. هم زمان، روس ها مقداری گندم به كابل فرستادند و در تاريخ 11 
حمل 1342 برنامة پژوهشی و تحقيقی كمپانی »تخنو اكسپرت« روسی را 

در مورد معادن افغانستان اعلام كردند. 
در تاريخ 6 جوزا 1342 )= 28 می سال 1962( مناسبات افغانستان و 
پاكستان در نتيجة وساطت ايران بهبود يافت و ظاهر شاه بلافاصله برای 
با پاكستان در  بيان اين مطلب كه روابطش  راضی نگه داشتن روس ها و 
دوستی او با كرملين خللی وارد نخواهد كرد، در تاريخ 25 جوزای سال 
1342 )= 15 جون 1963( از ليونيد برژنف رهبر شوروی دعوت كرد تا 
افغانستان ديدن نمايد. پس از سفر برژنف به كابل در بيست و هفتم  از 
جون، هيأتی از زنان افغانی جهت شركت در كنگرة جهانی زنان به مسکو 
فرستاده شد. همچنين، در سرطان همان سال سه هيأت روسی به عناوين 

مختلف به كابل سفر كردند . 
امريکا كه بيشتر در پی نفوذ فرهنگی در افغانستان بود، در تاريخ 28 
اسد سال 1342 )=21 اگست 1963( قرارداد »فولبرايت« را كه يك قرارداد 
فرهنگی بود، در كابل با افغانستان امضا كرد و به تعقيب آن رئيس جمهور 
وقت امريکا از ظاهر شاه دعوت كرد تا به آن كشور سفر كند. بر اساس 
به  تاريخ دهم سنبله سال 1342  به  ملکه حميرا  اين دعوت، ظاهرشاه و 

امريکا سفر كردند. 
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روس ها، زمانی كه ظاهر شاه در امريکا بود، در تاريخ 13 سنبله قرارداد 
بلندپروازانة اعمار يك رياكتور اتمی را با دولت افغانستان امضا كردند تا 
اثرات سفر شاه و ملکه به امريکا را تحت الشعاع قرار دهند. پس از آن، از 

قراردادِ پيش گفته ديگر هرگز سخنی به ميان نيامد.
ديگر  بار  ها،  روس  شدة  حساب  و  سلسله ای  فعاليت های  ادامة  در 
افتتاح  برای   )1963 اكتبر   12  =(  1342 سال  19ميزان  تاريخ  در  برژنف 
»پولی تخنيك« كابل وارد افغانستان شد، در حالی كه بيشتر از چهار ماه از 

سفر قبلی اش به كابل نگذشته بود. 
قوس   7 تاريخ  به  برژنف،  سفر  اثرات  دادن  كاهش  منظور  به  امريکا 
را  ارسال يکصد هزار تن گندم  قرارداد  نوامبر1963(  سال 1342 )= 29 
به افغانستان با دولت افغانستان امضا كرد. بعد از انعقاد اين قرارداد، دكتر 
در  اقامتش  در طول  و  رفت  به مسکو  بيماری اش  معالجة  يوسف جهت 
شوروی، دو قرارداد را با روس ها امضا كرد. يکی قرارداد تجديد مبادلات 
فرهنگی بين افغانستان و شوروی در جنوری 1964 بود و ديگری قرارداد 
صدور گاز طبيعی افغانستان به شوروی در 25 حمل سال 1343 كه برای 
تثبيت  به مدت هجده سال  امضا شد و  بار توسط دكتر يوسف  نخستين 

گرديد. 
ماه  در  در شوروی  توقف  ماه  نيم  و  دو  از  بعد  افغانستان  صدراعظم 
جوزای سال 1343 به كابل برگشت و بيست روز بعد از آن وزير خارجة 
شوروی به افغانستان سفر كرد. بعد از بازگشت او، يك هيأت نظامی به 
رياست جنرال خان محمد خان، وزير دفاع افغانستان عازم شوروی شد و 

با مقام های آن كشور مذاكره كرد. 
تصويب  منظور  به  جرگه  لويه  تشکيل  برای  كه  انتخاباتی  جريان  در 
قانون اساسی جديد در سنبلة سال 1343 برگزار شده بود، الکسی كاسگين 
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معاون صدراعظم شوروی برای افتتاح جادة سالنگ وارد افغانستان شد. 
با  كه  بود  شوروی  اين  زمان،  آن  در  می شود  ديده  كه  طوری  همان 
حرص و ولع بيش از حد، متوجه افغانستان شده و قراردادهای متوالی را 
 منعقد می كرد و رهبران آن، ديد و بازديدهای پی هم از افغانستان می كردند 
و می كوشيدند كه اين كشور را از لحاظ اقتصادی و نظامی وابسته به خود 
كشور  آن  مقام صدارت  به  شوروی  در  كاسگين  زمان  همين  در  سازند. 
گماشته شد. ظاهر خان با استفاده از فرصت در پی گسترش روابط با غرب 
و ساير كشورها برآمد تا نشان دهد كه وابسته به شوروی نيست، در حالی 
كه تا زانو در باتلاق بديهی شوروی فرو رفته بود و روس ها با اشتياق تمام 

به سرمايه گذاری دراز مدت درافغانستان ادامه می دادند. 
با اين طرز تفکر، ظاهر شاه در ميزان 1343 سفری به چين كرد و امريکا 
هم جهت تشويق بيشتر او بر اساس قرار داد امضا شده يکصد هزار تن 
نيافت و امريکا  افغانستان فرستاد. ولی اين وضعيت بيشتر دوام  گندم به 
بعد از قتل كندی، گرفتارمسائل داخلی شد و شايد هم مسؤولين جديد آن 
كشورسرمايه گذاری در افغانستان را كه در همان زمان به كام شوروی فرو 
رفته بود، بيهوده تشخيص می دادند و بنابراين، توجه بيشتری به افغانستان 

نکردند. 
بار ديگر، سر و كلة روس ها پيدا شد و آنها بدون از دست دادن فرصت، 
نقشة 25 ساله شهر كابل را كه توسط مهندسين روسی طراحی شده بود، در 
دلو 1343 به ظاهر شاه تقديم كردند و در حوت همان سال هيأت فرهنگی 
روسی با مسؤولين افغانی مذاكراتی به عمل آورد. همچنين، در بيست و 
به  و  كرد  افتتاح  را  ننگرهار  كانال  پروژة  دوم حوت صدراعظم شوروی 
تعقيب آن در حمل سال 1344 قرارداد استفادة مشترک از رودخانه پنج و 

آمو ميان روسيه و افغانستان به امضا رسيد. 
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در آن موقع، چينی ها هم در افغانستان برای نفوذشان جايی دست و پا 
می كردند و از نفوذ همه جانبة شوروی در هراس بودند، چنان كه مارشال 
چويی،معاون صدراعظم چين به تاريخ 3 حمل1344 )= 23 مارچ 1965( 
به دعوت ظاهر شاه وارد كابل شد. اما فعاليت های چينی ها و روابط آن ها با 

افغانستان از تشريفات و اجرای چند پروژة كوچك پا فراتر ننهاد. 
به هر صورت، هدف از يادآوری ديد و بازديدها و انعقاد قراردادها اين 
بود كه توجه داشته باشيم تنها داوود نبود كه در بازی های سياسی به روسيه 
می باخت، بلکه بيشتر از او، اين خود ظاهر شاه بود كه با عقد قراردادهايی 
كه ذكرآن ها رفت، بويژه قرارداد نفت و گاز و همکاری نظامی، افغانستان را 
به كام روس ها فرو برد؛ چنان كه تا هفتم اسد 1343 )= 28 جولای 1965( 
افغانستان تنها بابت مفاد بدهکاری ها، بيش از سيصد و پنجاه هزار دالر از 
شوروی  قرض دار بود. ولی او علی رغم اين بدهکاری كه بر دوش ملت 
ناتوان افغانستان گذاشته شده بود، در 12 اسد )=13 اگست 1965( با ملکة 

خود جهت تفريح و خوشگذرانی به روسيه رفت. 
از تحولاتی كه ذكر شد در نوزدهم  پارلمانی بعد  انتخابات  سرانجام، 
به  با حمايت دولت  نفر  اين دوره چهار  در  آغاز شد.  سنبله سال 1343 
بودند.  از آن جمله  اناهيتا راتب زاد  ببرک كارمل و  يافتند كه  پارلمان راه 
جهت اثبات اين مطلب، عين نوشتة دكتر حق شناس را كه خودش درآن 
انتخابات شركت داشته است، ذكرمی كنم: »در روز سوم انتخابات جوانی 
انتخابی مکتب  به نام »ادهم« پسر غبار كه نماينده پدر خويش در حوزة 
استقلال بود، به من نزديك شد و گفت: همين امشب از درون ارگ شاهی 
برای ما راپور موثق رسيده است كه مير محمد صديق فرهنگ، ببرک، اناهيتا 
و ميرمن رقيه ابوبکر به حيث وكلای كابل قبول شده اند و اين فيصله را در 
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رأی گيری عملی خواهند كرد.«1 
طی  پارلمان،  به  خود  يافتن  راه  از  سپاس گذاری  برای  كارمل  ببرک 
سخنانی در شورا به تعريف و تمجيد ظاهر خان پرداخته و چنين گفت: 
»شاغلی ]= محترم[ رئيس مجلس و اعضای محترم! در اين شکی نيست 
پادشاه غير مسؤول و واجب الاحترام است.  اساسی،  قانون  استناد  به  كه 
هر فردی از اتباع افغانستان وظيفه دارد كه بايد احترام چنين پادشاه را كه 
به جرأت می توان گفت در بين همه ممالك پادشاهی آسيايی، مترقی ترين 
پادشاه می باشد به جا آوريم. اين حقی است كه ما بر آن معتقد هستيم و به 
آن احترام می گذاريم و هيچ كس نمی تواند اين حق را كه عبارت از احترام 

چنين پادشاهی است از ما بگيرد.«2 
يك ماه بعد از آغاز به كار شورای ملی، دكتر يوسف كه بار ديگر از 
عقرب 1343  ماه  دوم  در  بود،  كابينه شده  تشکيل  به  موظف  شاه  طرف 
اعضای كابينة خود را جهت رأی اعتماد به مجلس معرفی كرد. در همان 
دانشجويان  توسط  تظاهراتی  ملی،  شورای  مجلس  بحث  دراثنای  روز 
دانشگاه كابل صورت گرفت و عده ای از آن ها به مجلس حمله بردند كه در 
نتيجه مجلس تعطيل شد. فردای آن روز يعنی در سوم ماه عقرب، بار ديگر 
تظاهرات ادامه يافت و آن طوری كه برخی مدعی اند، در اين تظاهرات 
عمده ای  نقش  كابل  در  روس  سفارت  كارمندان  حتی  و  شوروی  عمال 
داشتند. اما اين بار قوای امنيتی مداخله كرد و از ورود تظاهركنندگان به 

مجلس جلوگيری كردند و در نتيجه سه نفركشته شدند. 
رأی  يوسف  دكتر  آرامی ها  نا  اين  رغم  علی  بود،  شاه  چون خواست 
اعتماد ضعيفی به دست آورد، اما به واسطة تداوم تشنجات مجبور شد به 

1 - دسایس و جنایات روس در افغانستان، ص 160 
2 - نقل از جریده ولسی جرگه)مجلس شورا( 
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تاريخ هفتم عقرب سال 1334 استعفا بدهد. او به دو علت استعفا داد؛ يکی 
ادامة تظاهرات و نا آرامی ها كه روز به روز اوج می گرفت و كارها را مختل 
می كرد و ديگر اين كه هواداران غرب از همکاری های نزديك او با مسکو 
ناراضی بودند و مردم هم با وجود اين كه در جريان امور قرار نمی گرفتند، 
چون او را دنباله رو همان سياست های دولت های قبل و شخص ظاهر شاه 

می دانستند، اميدی به او نداشتند. 
بنابراين، ظاهر شاه برای نجات رژيم از اين گرفتاری ها، استعفای دكتر 
يوسف را پذيرفت و محمد هاشم ميوندوال را در هفتم عقرب 1334 به 

تشکيل كابينه موظف كرد. 

حکومت محمد هاشم میوندوال
با در دست  ليبرال طرفدار غرب محسوب می شد،  ميوندوال كه يك 
گرفتن زمام حکومت در  عقرب سال 1334، با طرح شعار سوسياليزم و 
ترقی و وعدة اصلاحات توانست از شدت نا آرامی ها بکاهد. ميوندوال، در 
اولين فرصت با سفير آمريکا ملاقات كرد و سفير مذكور در ضمن ديدارش 
همچنين،  كرد.  اعلام  را  متبوعش  دولت  اقتصادی  همکاری  وعدة  او  با 
با پاكستان بهبود يافت و جادة كابل ـ قندهار توسط  افغانستان  مناسبات 
امريکايی ها اعمار شد و نيز ليوشاوچی صدراعظم وقت چين از افغانستان 

ديدار كرد. 
برنداشتند.  تلاش های شان  از  دست  و  نشده  مأيوس  هم  باز  روس ها 
كرد  او دعوت  از  و  كرد  ميوندوال ملاقات  با  معاون صدراعظم شوروی 
كه به روسيه سفر كند. همچنين جادة شيرخان ـ دوشی نيز در اين دوره 
توسط روس ها ساخته شد، اما علی رغم اين امتيازها، روس ها از ميوندوال 

ناراضی بودند. 
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بار ديگر نا آرامی ها در كابل شدت يافت و تظاهراتی عليه ميوندوال 
طی  دسامبر   14 تاريخ  به  شد  مجبور  دولت  كه  اين  تا  گرفت،  صورت 

اعلاميه ای هر نوع تظاهرات را ممنوع اعلان كند. 
ميوندوال در تاريخ سوم حمل 1346 )=23 مارچ 1967( بنا به دعوت 
امريکا به آن كشور رفت و به تعقيب آن سفرهايی به ساير ممالك غربی 
انجام داد. ميوندوال بار ديگر جهت شركت در جلسة اضطراری ملل متحد 
اين  امريکا شد و در  اسرائيل عازم  اعراب و  در مورد جنگ سال 1967 
سفر برای قابل كشت ساختن زمين های هلمند و ارغنداب مبلغ 4/6 ميليون 

دالركمك از امريکا به دست آورد. 
ميوندوال، بعد از حدود دو سال حکومت به علت بيماری به تاريخ 18 
ميزان سال 1346 استعفا داد، اما تحليل گران علل استعفای او را چيز های 

ديگری برمی شمارند كه برخی از آن ها از اين قرارند: 
1- تخريب جناح به ظاهر مخالف غرب در دربار، به رهبری سردار 
داوود خان و ايجاد تشنج و ناآرامی و به راه انداختن تظاهرات به كوشش 

عناصرطرفدارشوروی چون ببرک وتره كی.
2- نارضايتي جناح طرف دار غرب در دربار از افزايش نفوذ سياسی او 

در ميان كشورهای غربی و هواداران داخلی آن ها.
اجتماعی  و  سياسی  بازی های  به  مسلمان  نيروهای  اعتماد  عدم   -3
پاية اسلامی محکم  نه  او  او به خصوص كه »حزب سوسيال دموكرات« 
داشت و نه خصلت مردمی قابل ملاحظه، بلکه همانند ماركسيست ها ناشر 

انديشه های وارداتی بود.

حکومت سردار نور احمد اعتمادی
پس از ميوندوال، سردار نور احمد اعتمادی كه از اهل دربار بود، در 
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ميزان سال 1346 به رياست دولت برگزيده شد. ولی او هم مانند ميوندوال، 
كاری از پيش نبرد و هر روز بيشتر از پيش رشد حركت های سياسی و 
از جمله نضج گرفتن جنبش اسلامی، منافع دربار را تهديد می كرد. ادامة 

تظاهرات بيانگر گسترش حركت های سياسی ملی و غير ملی بود.
اعتمادی در مقابل حركت های مردمی و تظاهرات دانشجويان و دانش 
آموزان خشونت بيشتری نشان داد، اما با آن هم جهت بقای رژيم سلطنتی در 
پی تعادل روابط با شرق و غرب برآمد تا با رضايت آن ها عمال داخلی شان 
را راضی نگه دارد. بنابراين، اعتمادی در حالی كه از اكتبر سال 1967 تا 
نوامبر همان سال بيست و پنج ميليون متر مکعب گاز به قيمت بسيار ناچيز 
به روس ها اعطا كرد، امتياز ساختن بند برق »كجکی« و دستگاه ساختمانی 

هلمند را با استفاده از قرضة 16 ميليون دالری امريکا به آن كشور داد. 
چاپ  به  اسلامی  آزاد  نشرية  يك  كه  حالی  در  اعتمادی  زمان  در 
نمی رسيد، نشرية »پرچم« ارگان حزب دموكراتيك خلق وابسته به جناح 
كارمل و نشرية »شعله جاويد«، ارگان نشراتی مائوئيست ها در سال 1346 

آزادانه منتشر می شد. 
ظاهر شاه با روی كار آوردن اعتمادی هم نتوانست به اصطلاح تعادل 
بين شرق و غرب را در روابطش حفظ كند و امنيت داخلی را برقرار سازد؛ 
بلکه نا آرامی ها بيشتر از پيش افزايش يافت. دكتر حق شناس در اين رابطه 
به تحريکات  می نويسد: »آشوب طلبان، مخصوصاً مزدوران روس دست 
زدند و در مدت كمتر از 3 ماه يعنی از اپريل تا جون همين سال، بيست 
و يك اعتصاب را در بخش پروژه های ساختمانی، كارخانه ها و معادن و 
حمل و نقل به راه انداختند و دانشجويان معارف را در همين مدت بيش از 
ده بار به خيابان ها كشيدند. در شورای ملی نيز آتش افروختند و در حالی 
كه آثار خشکسالی مردم را رنج می داد و صدها مشکل اقتصادی و اجتماعی 
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نه  تهديد می كرد و هيچ كس  را  افغانستان  بيکاری هستی ملت  فقر و  و 
بر لب  اين زمينه ها  كابينه، حرفی در  نه در دربار و سنا و  پارلمان و  در 
نمی آورد، يگانه موضوعی كه به حيث يك مسأله حاد و اضطراری در شورا 
مطرح می شد و از صبح تا شام وكلای ملت بايد درباره آن می انديشيدند و 

تدابير عاجل و فوری اتخاذ می كردند، مسأله زبان بود.«1 
تحولات عمده و وقايعی كه در دورة سردار نور احمداعتمادی رخ داده 
است مانند دوره های قبل از او، از جنبه های مختلف قابل بررسی است و 

در اين جا به طور مختصر به برخی ار آن ها می پردازيم. 
در زمان اعتمادی، تظاهرات و نا آرامی های دانشجويی در شهر كابل 
با شدت بيشتر ادامه يافت، اما اين بار نيروهای مسلمان نيز نقش داشتند. 
تظاهرات به خصوص بعد از انتخابات مجلس شورای ملی در اوايل ماه ثور 
تشديد يافت. در اثر برخورد پوليس با دانشجويان چندين تن مجروج شدند 

و به تاريخ 9 می 1969 دانشگاه كابل برای مدتی تعطيل اعلام گرديد. 
از  بينوا  مردم  از  زيادی  عدة  كه  رسيد  حدی  به  اقتصادی  مشکلات 
گرسنگی رنج می بردند و دولت اعتمادی برای حل مشکلات، به اصطلاح 
به  را  اقتصادی  عالی  شورای  يك  و  كرد  اعلام  را  اقتصادی«  ملی  »جهاد 

وجود آورد، ولی باز هم مشکلات حل نشد. 
در چنان شرايطی، ظاهر شاه در14 عقرب 1347)= پنجم نوامبر 1968( 
به مسکو رفت. به تاريخ چهارم جوزا )= 25 می( همان سال وزير خارجة 
امريکا به كابل آمد و يك روز بعد از عودت وی الکسی كاسگين صدراعظم 
شوروی، وارد افغانستان شد و بعد از كاسگين خانم اندرا گاندی صدراعظم 
هند وارد كابل گرديد. همزمان با اين مسافرت ها مسأله امنيت آسيايی و 
دفاع از آن مطرح شد كه بيشتر از طرف طرفداران شوروی دنبال می گرديد. 

1 - دسایس و جنایات روس در افغانستان، ص 183 
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بود وآن  داده  پاكستان رخ  تغييراتی در كشور همسايه  اين طرح،  از  قبل 
استعفای ايوب خان و به قدرت رسيدن جنرال يحيی خان بود. عواملی كه 
در پاكستان باعث تغيير دولت و نا آرامی می شد، همانند عواملی بود كه 
در افغانستان اثر داشت و از آن ميان رقابت دو ابر قدرت به منظور نفوذ 
در منطقه و بخصوص تلاش های بی وقفة روس ها و عمال داخلی آن ها را 

می توان نام برد. 
به  سفر  ضمن  در  امريکا  جمهور  رئيس  معاون  جنوری1970   6 در 
سايركشورهای آسيايی وارد كابل شد و تظاهراتی عليه او به خصوص از 
مورد  را  او  اتومبيل حامل  مرغ  تخم  با  كه  گرفت  طرف چپی ها صورت 

حمله قرار دادند. 
در سال 1349 روس ها از به كار انداختن پالايشگاه نفت در افغانستان 
توسط متخصصين غربی جلوگيری كردند و در عوض مطالعات هايدرو 
بيولوژيکی تمام ولايت های افغانستان را به عهده گرفتند و در حدود بيست 

سال به اين كار ادامه دادند. 
در 23 جوزای 1349 ملك فيصل پادشاه عربستان سعودی به كابل آمد 
و به دنبال آن روس ها پروژة جادة بندر حيرتان را كه در دوران تجاوز برای 
خود آنها مفيد بود، پيشنهاد كردند. همچنان در ماه سنبله همان سال سيستم 

مخابراتی مستقيم بين كابل و مسکو برقرار شد. 
در قسمت فرهنگی و نظامی، روس ها بيشتر از پيش در ارتش افغانستان 
شوروی  در  را  افغانی  دانشجويان  و  افسران  زيادی  تعداد  و  يافتند  نفوذ 
نظامی  روابط  ساختند.  منحرف  و  ماركسيست  داده،  مغزی  شست وشوی 
دفاع  بود كه جنرال خان محمد خان وزير  نزديك شده  قدر  دوكشورآن 
افغانستان  هر دو ماه يك بار به شوروی می رفت و مشاورين روسی هم 

به افغانستان می آمدند. 
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در حمل1350 )26 مارچ 1971( هيأتی اقتصادی روسی وارد كابل شد 
تا در ترتيب و تنظيم برنامه پنج سالة چهارم با دولت افغانستان همکاری 

كند. 
با اندک توجه به آمد و رفت ها و بستن قراردادها و تحولات اجتماعی و 
سياسی در دوران صدارت اعتمادی ديده می شود كه شوروی بيشتر از پيش 
در رقابت با غرب موفق بوده و تلاش كرده است كه فعاليت های نفوذی 
غرب و عمالش را به سرعت خنثی سازد. شوروی از يك طرف به واسطة 
عمال داخلی خود چون گروه های خلق و پرچم با ايجاد نا آرامی ها دولت 
را تحت فشار قرار می داد و از طرف ديگر، از اختلافات درونی و سليقه ای 
دربار و عوامل آن چون ميوندوال، داوود و اعتمادی با زيركی چنان استفاده 
می كرد كه اعتمادی در رقابت با ميوندوال، به ببرک كارمل و ساير عوامل 
روس نزديك می شد و آن ها را ميدان می داد و به نفع عوامل شوروي عمل 
آمده  افغانستان«  سياسی  و  اجتماعی  تحولات  »تاريخ  كتاب  در  می كرد. 
است: »كمونيست ها هم كه چنين فرصتی را غنيمت می دانستند، با اطمينان 
خاطر از حمايت اعتمادی هر چه دل شان می خواست انجام می دادند و به 
اقدام می كردند. اولين كاری كه اعتمادی به  هر كاری كه لازم می ديدند، 
انجام داد، اجازة نشر جريدة »پرچم« بود  نفع پرچميان  به  صورت علنی 
كه توسط ببرک كارمل و باندش انتشار می يافت. جريدة پرچم در حوت 
1346 در اثر سفارش شاه و اجازة اعتمادی به نشرات آغاز كرد و افکار 
و انديشة كمونيزم را به نشر می رسانيد. همچنين، در همين سال كه سال 
طرف  از  لنين«  »زندگی  عنوان  تحت  مضمونی  بود،  گرديده  اعلام  لنين 
تره كی و به نام مستعار »سورگل« در جريدة »پيام وجدان« انتشار يافت و 
در همين ايام اولين بار شعار »از هر كس به اندازة استعداد و به هركس 
به اندازة كار او و به هركس به قدر احتياج او« از طرف حفيظ الله امين در 
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شورا مطرح گرديدكه همه نشان دهندة اطمينان كمونيست ها از اوضاع و 
بيانگر فعاليت های آزاد و بدون ترس آن ها محسوب می شد. اما اعتمادی به 
اين جريانها ابرو خم نکرد و دربار هم در برابر خاطرداشت روس بر اين 
جريان ها چشم پوشی می كرد و سالگرد لنين آشکارا در افغانستان تجليل 
می شد. كمونيست ها به اين هم اكتفا نکرده و با فرصتی كه برای شان فراهم 
شده بود، به تاريخ 22 اپريل 1971 مطابق 2 ثور1349 شمارة فوق العادة 
جريدة پرچم را در دوازده صفحه منتشر كردند كه در آن سالگرد لنين را 
تجليل نمودند و عکس ها و تصاويری از زندگی او را به نشر رسانيدند و 
اولين بار شعار »درود بر لنين« به صورت آشکار در جريدة مذكور چاپ 
و توزيع گرديد. اين عمل بی سابقه در مطبوعات افغانستان، از طرف دربار 
با بی اعتنايی مواجه شد، ولی موجی از خشم و نفرت را در  اعتمادی  و 
ميان مردم برانگيخت و برای مدت چهل و سه روز تظاهرات عظيم و دامنه 
داری توسط علما و روحانيون و جوانان مسلمان در همه جا به مشاهده 

می رسيد ...«1 
به  نسبت  كه  حساسيتی  با  اعتمادی،  نخست وزيری  به  سلطنتی  رژيم 
حركت های اسلامی داشت، با خشونت تمام در پی سركوبی علما بر آمد و 
در هنگام شب به تاريخ چهارم جوزا 1349 نظاميان و پليس امنيتی مسجد 
پل خشتی را محاصره و ملاها را لت و كوب نموده و از كابل اخراج كردند. 
تظاهرات شدت  و  شد  مردم  افروختن خشم  بر  باعث  دولت،  عمل  اين 
يافت. بين مردم از يك طرف و نيروهای امنيتی دولت و كمونيست ها از 

طرف ديگر، درگيری های خيابانی صورت گرفت. 
رفتار نا مناسب دولت با اعتراض های مردم و علما از يك سو و بيداد 
فساد، رشوه و كم كاری در دستگاه اداری و طغيان فقر و مشکلات اقتصادی 

1 - تاریخ تحولات اجتماعی و سیاسی افغانستان، ص 45 
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از سوی ديگر، سبب آن شد كه شورای ملی از اعتمادی سلب اعتماد كند، 
اما به طور رسمی اعلام شد كه اعتمادی استعفا داده است. 

حکومت دکتر عبدالظاهر
بعد از اعتمادی، ظاهر شاه به تاريخ 8 جون 1971 )= 18 جوزا 1350( 
دكتر عبدالظاهر را مأمور تشکيل كابينه ای جديد ساخت. چون دكتر ظاهر، 
تحصيل كرده در امريکا بود و گرايش غربی داشت، روی كار آمدن وی 
چندان مطابق ميل روس ها نبود. بر اين اساس دو ماه بعد از تشکيل دولت 
جديد، ظاهر خان شخصاً به مسکو رفت تا به روس ها اطمينان دهد كه 
و  نداده  رخ  آن ها  با  روابط  در  افغانستان  سياست  در  اساسی  تغيير  هيچ 

نخواهد داد. 
با آن هم چنين به نظر می رسيد كه ظاهر شاه و دولت جديد در تلاش 
نزديك شدن به غرب هستند تا از يك طرف به واسطه جلب كمك های 
ديگر  طرف  از  و  آيند  فايق  قحطی  بويژه  و  اقتصادی  مشکلات  بر  آنان 
بی طرفی افغانستان در سياست خارجی را نشان دهند. اما وزنة اين بی طرفی 
بسوی روس ها سنگينی می كرد، چرا كه بعد از هر معامله و مذاكره با غرب؛ 
به مسکو  يا شخصيتی  را مجبور می ديد كه هيأت  افغانستان خود  دولت 

فرستاده و از روس ها دلجويی كند. 
هزمان با تحولات سياسی در افغانستان، در منطقه جنگ شديدی بين 
پاكستان و هندوستان جريان داشت و نيروهای طرفدار شوروی در پاكستان 
شرقی)بنگلادش فعلی( به كمك ارتش هند در جهت تجزيه پاكستان نيز 
می جنگيدند. درچنين شرايطی ظاهر شاه كه در دسامبر 1971 به لندن سفر 
نموده بود، در آنجا مسألة پشتونستان را به منظور تحت فشار قرار دادن 
پاكستان مطرح كرد. شاه در برگشت از لندن وارد مسکو شد تا به اطلاع 
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روس ها برساند كه او نيز به نوبه خود از اوضاع بحرانی منطقه می خواهد 
استفاده كند. 

سرانجام، به كمك شوروی و هند و تأييد حکومت افغانستان، بنگلادش 
از پاكستان جدا شد و جنرال يحيی خان بعد از اين شکست از مقام رياست 
جمهوری استعفا داد و ذوالفقار علی بوتو جانشين او شد. بوتو به منظور 
ترميم خسارات و رفع مشکلات پاكستان به تاريخ 11 جنوری 1972 )=21 

جدی 1351( به كابل آمد تا روابط دو كشور بهبود يابد. 
به تعقيب سفر بوتو، روس ها اعلان كردند كه مقدار ششصدتنُ آرد به 
قحطی زدگان »درواز« در ولايت بدخشان توزيع خواهند كرد و همچنين، 
پلی بر روی رود آمو به طول 665 متر و ارتفاع شش متر خواهند ساخت. 
اين پل در زمان اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ، بعد از دوازده سال 
واقع در خاک  »ترمز«  در  ثور1361  تاريخ 21  به  و  بهره برداری رسيد  به 

شوروی توسط ببرک كارمل و سلطانعلی كشتمند، افتتاح شد. 
در مارچ 1972، دكتر ظاهر، همانند اسلاف خود برای كسب رضايت 
روس ها به مسکو رفت ولی با آن هم، او در پی كاستن اتکا به روسيه و 
نزديکی به جهان غرب بود. تلاش هايی برای گسترش روابط افغانستان 
با چين نيز به عمل آمد. هيأت تجاری چين در اپريل1972 وارد كابل شد 
و بعد ازآن موسی شفيق، وزير امور خارجه در 18 اپريل همان سال عازم 
چين شد. در نتيجة اين مسافرت ها، چين و عده كمك چهل ميليون دالری 

به افغانستان داد و قرارداد آن را به امضا رساند. 
ايالات متحدة امريکا درتاريخ 15 جون 1972 قرار داد كمك بلاعوض 
نمود و دولت  امضا  را  افغانستان  به  دالر  ارزش يکصد و هشت هزار  به 
به  بنا  كه  افغانستان  از  كشور  آن  خارجه  وزير  ديدار  از  بعد  نيز  انگليس 
دعوت موسی شفيق صورت گرفته بود، در هفتم اسد همان سال اعلام كرد 
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كه مبلغ دوصد و چهل هزار پوند استرلينگ به افغانستان كمك خواهد كرد 
و مبلغ صد هزار پوند ديگر را جهت سروی هايدرو جيالوژی، در ولايت 

هلمند در اختيار حکومت افغانستان قرار خواهد داد. 
همزمان با سفر وزير خارجه انگليس به كابل، معاون صدراعظم افغانستان 
در رأس هيأتی وارد مسکو شد وهمچنان در اوايل سنبله1351سردارعبدالولی 

بنا به دعوت وزيردفاع شوروی به روسيه رفت. 
و  آمد  كابل  به  جاپان  اقتصادی  هيأت  يك  دسامبر1972،  اوايل  در 
به  را  افغانستان  به  آن كشور  بلاعوض  دالر كمك  هزار  مبلغ 35  قرارداد 
امضا رساند. در اكتبر همان سال دولت استراليا كمکی به مبلغ 32 ميليون 
دالر وعده داد و به تعقيب آن در يازدهم نوامبر)=20 عقرب( معاهده قرضه 
سه ميليون دالری امريکا در پروژه های اقتصادی و فنی با دولت افغانستان 

به امضا رسيد. 
همان طوری كه مشاهده می شود در دورة دكتر ظاهر، ميزان قراردادها 
وكمك های اقتصادی غرب به افغانستان، نسبت به دوره های قبل افزايش 
برای  وضعی  چنين  نساختند.  مطرح  را  جديدی  پروژة  روس ها  و  يافت 
پی  در  مسکو  طرفدار  چپ  نيروهای  بنابراين،  و  نبود  مطلوب  روس ها 

متشنج ساختن اوضاع در افغانستان برآمدند. 
سفر  از  بعد  بخصوص  شهر  اين  ومکاتب  كابل  دردانشگاه  تظاهرات 
موسی شفيق به جمهوری خلق چين، شدت يافت وحتی به ساير ولايت ها 
و شهرهای افغانستان گسترش پيدا كرد. اين تظاهرات غالباً منجر به برخورد 
و  كمونيست های طرفدار شوروی  با  مسلمان  و جوانان  دانشجويان  ميان 

چين می گرديد. 
از طرف ديگر، خشکسالی كه از سال 1348 شروع شده بود، در سال 
های1350 و1351 آن چنان وضع اسفناكی را بوجود آورد كه خيلی از مردم 
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بدخشان، غور و بادغيس آواره شدند و عده ای از گرسنگی جان دادند و 
بعضی ها حتی فرزندان شان را با مقداری آرد مبادله می كردند و يا به پول 
فی صد  در حدود چهل  كرده اند  برآورد  كه  آن طوری  می فروختند.  نقد 

دام ها در افغانستان در اثر خشکسالی آن زمان تلف گرديد. 
در حالی كه مردم افغانستان از شدت گرسنگی با مرگ دست و پنجه 
نرم می كردند، قبيله سالاران، در مجلس شورای ملی فقط برای بر اندازی 
زبان فارسی بحث می كردند و جنگ شديد تبليغاتی را بر سراين مسأله به 

راه انداخته بودند. 
دكتر عبد الظاهر، نيز بعد از تقريباً يك سال و پنج ماه، ازمقام صدارت 
به  منجر  كه  را  عواملی  پذيرفت.  را  او  استعفای  ظاهرشاه  و  داد  استعفا 

استعفای دكتر ظاهرشد می توان چنين برشمرد: 
1- تضادهای درونی اعضای كابينه و دربار بر سرگرايش به شرق و 
غرب كه در اين مورد طرفدارن نفوذ شوروی مخالفت بيشتر با دكتر ظاهر 

نشان می دادند. 
 2- اختلال در ارگان های دولتی و تظاهرات وسيع و دامنه دار دانشجويان 
و دانش آموزان و تعطيلی دانشگاه كابل. قابل ذكر است كه رشد جنبش 
اسلامی و پيوستن توده های وسيع مردم به جمع دانشجويان مسلمان مورد 

پسند رژيم سلطنتی و نيروهای وابسته به شوروی و چين نبود. 
كاذب  مشاجرات  و  ملی  شورای  مجلس  نامطلوب  وضع   -3  

نمايندگان. 
و  پاكستان  و  هند  و خشکسالی. جنگ  اقتصادی  ناهنجار  وضع   -4  
به جا  افغانستان  اقتصادی  بر روی وضعيت  منفی  اثر  نيز  پاكستان  تجزية 
از  برنج  و  آرد  قبيل  از  اولية خوراكی  مواد  زياد  مقدار  كه  زيرا  گذاشت، 

پاكستان وارد می شد. 
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حکومت موسی شفیق و پایان کار رژیم سلطنتی
دسامبر   7 در  شفيق،  موسی  محمد  عبدالظاهر،  دكتر  استعفای  از  بعد 
سال 1972 ميلادی)= 16 قوس1351(، از طرف ظاهر شاه به مقام صدارت 
گماشته شد. موسی شفيق، نخستين صدراعظم افغانستان بود كه يك مقام 
بلند پاية امريکايی يعنی نيکسون، رئيس جمهور وقت امريکا، پيام تبريکی 
به او فرستاد و اين برای روس ها بيانگر گرايش بيشتر دولت افغانستان به 

غرب بود. 
 انتصاب موسی شفيق كه يك تحصيل كردة رشته حقوق اسلامی در 
خانواده  يك  به  متعلق  همچنين  و  می شد  شناخته  غرب  وطرفدار  مصر 
روحانی بود، از نظر ظاهر شاه با شرايط آن زمان افغانستان مناسبت داشت. 
زيرا كه بيداری اسلامی به سرعت در تمام كشورگسترش می يافت و مردم 
ازكمونيست ها و جريان های سياسی وابسته به آن ها به شدت نفرت داشتند 
واز نفوذ شوروی و اهداف آن كشورنگران بودند. رژيم هم بيشتر از اين 
نمی توانست افغانستان را دركام روس ها فرو ببرد. بنابراين، موسی شفيق را 
كه می توانست با تکيه برمذهب تا اندازه ای از خشم مردم بکاهد و از طرف 

ديگر توجه غرب را جلب نمايد، روی كار آوردند. 
موسی شفيق، بلافاصله بعد از احراز قدرت در داخل كشور اصلاحاتی 
را آغاز كرد و در نخستين اقدام، يکی از مراكز فحشا را به نام »شهرغلغه« 
كه در مقابل مسجد حاجی يعقوب در منطقة »شهر نو« كابل قرار داشت، 
اتوبوس های شهری، ميان جايگاه مردان  مسدود كرد و آن گاه در داخل 
و زنان توسط ميله های آهنی فاصله ايجاد كرد تا زن و مرد با هم مخلوط 
نشوند. او همچنين، كليسايی را كه در جوار سفارت شوروی در دارالامان، 
قرار داشت و فعاليت های جاسوسی برای غرب از آن جا صورت می گرفت، 
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منهدم كرد. 
آن چنان كه از مطالب گذشته بر می آيد، ظاهر شاه، از زمان صدارت 
دكتر ظاهر احتمالاً تصميم گرفته بود كه خود را به غرب بيشتر نزديك كند 
و مجری اين سياست در آن زمان هم موسی شفيق كه وزيرخارجه بود، 
نيات موسی شفيق، مبنی  از  با وجود اين كه  به نظر می رسيد. روس ها، 
بردوری از شوروی و پيوستن به غرب آگاهی داشتند، ولی مانند گذشته 
بعد  روز  چند  چنان كه،  می دادند.  ادامه  فعاليت های شان  به  خونسردی  با 
ازتقرر موسی شفيق، در 18 دسامبر، اعلام كردند كه از هشتاد ميليون روبل 
اعتبارپولی روسيه، علاوه بريك تعداد پروژه ها، يك پالايشگاه نفت نيز در 

افغانستان ساخته خواهد شد. 
از  افغانستان  اقتصادی  موسی شفيق، برای كاهش وابستگی تجاری و 
روس ها، متوجه ايران گرديد. در همين رابطه، در 8 فبروری 1973)= 18 
دلو 1351( اعلام شد كه راه حمل و نقل تجارتی افغانستان از بندرعباس و 
لشگرگاه تا قندهار مطالعه و نقشه برداری می شود و كار آن تا سال 1354 
از اين خبر در3 مارچ 1973)=123 حوت 1351(  اتمام می رسد. بعد  به 
وزير تعليمات روسيه، برای افتتاح »تخنيکم نفت و معادن« در مزارشريف، 

وارد افغانستان شد. 
دولت جديد و دربار ظاهرشاه با توجه به اين كه روس ها تا آن زمان 
از مسألة پشتونستان وآب هيرمند در جهت وابسته كردن افغانستان به خود 
استفاده نموده بودند، در پی آن شدندكه اين دو مسأله را حل كنند. به همين 
منظور به تاريخ 3 دلو1351 هيأتی برای مذاكره با مقامات ايرانی در مورد 
آب هيرمند به تهران فرستاده شد و به تاريخ 3 مارچ 1973 )=22 حوت 
هويدا  عباس  توسط  دركابل  هيرمند  آب  از  استفاده  نامه  موافقت   )1351
كه  رسيد  امضا  به  افغانستان  شفيق صدراعظم  موسی  و  ايران  صدراعظم 
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شورای ملی دورة چهاردهم افغانستان، در اول جوزای 1352 با 127 رأی 
موافق از مجموع 153 رأی حاضر آن را به تصويب رسانيد.

و  ترشد  نرم  افغانستان  موضع  پشتونستان،  مسألة  مورد  در  هم چنين، 
موسی شفيق در مصاحبه ای اظهار داشت كه آن را نيز مانند آب هيرمند 
دوستانه حل خواهد كرد. در صحنه بين المللی نيز، داير شدن جلسة مقدماتی 
كشورهای غير متعهد در13 می 1973)=23 ثور 1352( در كابل تأكيدی بود 

بر غير وابستگی افغانستان. 
تمام اين تحولات، در مجموع رهبران كاخ كرملين را ناراحت می كرد، 
 31=( می 1973  در21  ها،  روس  نگهداشتن  راضی  برای  ظاهرشاه  اما 
ثور1352( از پادگورنی، صدر هيأت رئيسه شورای عالی اتحاد شوروی، 
دعوت نمود كه ازكابل ديدن نمايد و پادگورنی به تاريخ مذكور وارد كابل 
منافع شان  نداشت، آن ها  برای روس ها سودی  باز ديدها  اين ديد و  شد. 
را در خطر می ديدند. لذا، از تلاش داوود برای سرنگونی رژيم سلطنتی 

حمايت كردند. 
بدين ترتيب، بعد از سفر پادگورنی و يك هفته قبل از كودتای محمد 
داوود يعنی به تاريخ 18 سرطان 1352 يکصد و بيست تانکيست روسی 
تانکيست  اين  كه  كردند  شايع  زرهی  قوای  ميان  در  و  شدند  كابل  وارد 
همين  اند.  آمده  افغانی  افسران  برای   »26« تانك های  آموزش  جهت  ها، 
تانکيست ها در كودتای 26 سرطان، تانك ها را به سوی ارگ)كاخ سلطنتی( 

و راديو كابل هدايت می كردند.1
سرانجام، در شب 26 سرطان 1352 تانك های روسی به حركت افتادند 
و در مدت كوتاهی همه جا بدون مقاومت به تصرف كودتاچيان افتاد و در 

فردای آن شب نابودی و برچيده شدن نظام سلطنتی را اعلام كردند. 
1 - حق ششناس، دسایس و جنایات روس در افغانستان، چاپ دوم ثور 1368، پاکستان، ص 379.
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طوری كه در گذشته بطور مکرر ياد آوری شد، رژيم سلطنتی ظاهرشاه، 
در طی چهل سال حاكميت عام و تام، در فراهم ساختن زمينه های بحران 

خانمانسوزی كه افغانستان را به آتش كشيد، بی تقصير نمی باشد. 
پيشرفت صنعتی  تنها  نه  اقتصادی  لحاظ  از  سلطنتی،  رژيم  دوران  در 
وكشاورزی نصيب افغانستان نشد، بلکه همان كشاورزی سنتی و صنايع 
دستی كه تا حدی احتياجات داخلی را رفع می كرد رشد كافی داده نشد 
با بستن قراردادهای كم ثمر و  افغانستان  و شاهرگ های حيات اقتصادی 
قرار  ها،  روس  بخصوص  ها،  خارجی  اختيار  در  شکن  كمر  قرضه های 

گرفت. 
 از نگاه فرهنگی؛ فساد، فحشا، بی بند و باری، افکار و عقايد الحادی 
و استحماری، به عنوان فرهنگ و تمدن جديد عرضه گرديد و با تضعيف 
فرهنگ و ارزش های دينی وبومی، دانشجويان، دانش آموزان و مؤسسات 
بارآوردند كه در هيچ  فرهنگی و علمی را آن چنان قشری و سطحی به 
رشته ای از علوم انسانی و صنعتی، مؤسسات صنعتی و فرهنگی خودكفا 

نگرديدند و وابسته به متخصصين خارجی نگه داشته شدند. 
از لحاظ سياسی و اجتماعی نيز گروه ها و دسته های وابسته به مکاتب 
اسلامی  بيداری  طبيعی  پيشرفت  واز  شد  داده  رشد  غيراسلامی،  فکری 
جلوگيری به  عمـل آمد. به  خـصوص در دهـه اخيـر سلطنت ظاهر  شاه، 
انحرافات سياسی و فکری رشد داده شد و ارزش ها و باورهای اسلامی مورد 
هجوم قرار گرفت. در اين دهه گروه های سياسی، به ويژه متحدان مسکو و 
پکن و شيفتگان غرب اظهار وجود كردند. گروه ها و سازمان های عمده ای 

كه در دهة اخير سلطنت ظاهر شاه، به وجود آمدند از اين قراراند: 
1- افغان ملت)افغان سوسيال دموكرات( 

2- حزب دموكراتيك خلق )پرچم و خلق( 
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3- جمعيت دموكراتيك مترقی )مساوات(
4- صدای عوام 

5- سازمان دموكراتيك نوين)شعله جاويد( 
6- اتحاد ملی 

7- دسته ها و گروه های غير متشکل و نيمه متشکل اسلامی. 
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فصل پنجم
جمهوری استبدادی داوود

 1352کودتای 26 سرطان
 نقش شوروی در کودتای 26  سرطان
 گرایش داوود به غرب
 اقدامات داوود برای رهایی از چنگال از شوروی
 زمینه سازی روس ها برای سرنگونی داوود
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کودتای 26 سرطان1352

در فصل گذشته، علل استعفای داوود از مقام صدارت، در آخر سال 
1341 مورد بررسی مختصر قرارگرفت، اما همان طوری كه می دانيم علی 
رغم شکست ها و ناتوانی ها و عدم مساعدت شرايط آن روز، سردار داوود 
بلکه  آيد،  زير  به  قدرت  اريکة  از  و  دهد  استعفا  نبود  مايل  حقيقت  در 
می خواست ترفندی را به كار بندد تا بر مسند قدرت بيشتر باقی بماند. اين 
ترفند داوود، برخلاف ميل او گريبان گير خودش گرديد و زمينه برای به 

قدرت رسيدن ديگران فراهم شد. 
داوود خان، از 19 حوت 1341 تا 26 سرطان 1352 خانه نشين گرديد 
و در طول اين مدت برای به دست گرفتن دوبارة قدرت درآتش حرص 
نمی ورزيد.  دريغ  قيمتی  هر  به  كوششی  هيچ  از  و  می سوخت  حرمان  و 
كارمل  ببرک  بويژه جناح  كرملين  طرفداران  اين هدف،  به  نيل  او جهت 
كه   آن ها، همچنان  با روس ها و عوامل  و  داد  قرار  را تحت الحمايه خود 
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درگذشته روابط نزديك داشت، نزديك تر شد. 
گرچه داوود، با بعضی ازافراد قدرتمند خانوادة سلطنتی مخالفت هايی 
داشت و رقابت او را با سرداران ديگردر به دست گرفتن قدرت، عمده ترين 
انگيزه كودتای 26 سرطان می دانند، اما نحوة مسافرت ظاهر شاه و برخورد 
داوود بعد از به دست گرفتن قدرت با خانوادة سلطنتی و مخالفينش در 
دربار و به رسميت شناختن كودتای داوود توسط ظاهر شاه در حالی كه 
چند روزی از كودتا نگذشته بود وتأمين مخارج ظاهر شاه و سايراعضای 
دربار درخارج از افغانستان، گويای يك مطلب ديگر نيز می تواند باشد و آن 
اين كه رژيم شاهی و خانواده سلطنتی در معرض خطرسقوط قرار داشت. 
بنابراين، بعيد نيست كه خانواده سلطنتی علی رغم اختلافات درونی و با 
امتياز دادن به همديگر جهت حفظ منافع خانواده شان توافق كرده باشند 
كه با تغيير دادن شکل رژيم، محتوای آن را حفظ كنند و حاكميت شان را 
تداوم بخشند، اما همان طوری كه شاهد هستيم و درآينده خواهيم ديد، 
اگرچنين ترفندی هم بوده، اين ترفند برای بقای خانواده سلطنتی بيشتر از 
نيافتاد و سرانجام تومار سلطنت توسط پرورش يافتگان  پنج سال كارگر 

دربار و عمال استکبار درهم پيچيده شد. 
عامل وانگيزه اصلی كودتا در رابطه با عوامل خارجی، اقدام مرحله ای 
شوروی برای اشغال افغانستان و در نتيجه دست يافتن به اهداف استراتژيکی 
و اقتصادی محسوب می گردد. روس ها كه هم زمان با استقلال افغانستان 
در سال 1919 ميلادی، فعاليت های اقتصادی و سياسی شان را در افغانستان 
جهت وابسته كردن اين كشور به خود آغاز كرده بودند، در زمان سلطنت 
ظاهر شاه و بخصوص در دوران صدارت داوود، از سال 1953 ميلادی 
افغانستان  اجتماعی  و  سياسی  اقتصادی،  حيات  در  بيشتری  نفوذ  بعد  به 
به دست آوردند، طوری كه تا سال 1352 افغانستان مبلغ 661/4 ميليون 
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دالراز روسيه مقروض بود. از طرف ديگر، روسيه به منظور دست يافتن به 
اهداف سياسی، نظامی و اقتصادی خود در منطقه برنامه های دراز مدت را 
در بخش های پروژه های صنعتی، سياسی و نظامی در دست اجرا داشت و 
در وابسته كردن اقتصاد و ارتش افغانستان، قدم های مهمی برداشته بود. در 
چنين حالتی، تلاش رژيم شاهی در رهايی از بند شوروی سابق و به دام 
افتادن غرب از يك طرف و تحولات اجتماعی و رشد بيداری اسلامی و 
شکست های اجتماعی و سياسی عمال مسکو از طرف ديگر، تمام خواب 
و خيال و برنامه های روس ها را نقش بر آب می ساخت و تلاش های تقريباً 

پنجاه ساله شان را به هدر می داد. 
تحولاتی كه دست روس ها را از افغانستان در صورت تداوم كوتاه و 

منافع آن ها را تهديد می كرد، به طور كلی اين ها بودند: 
نفوذ  افزايش  و  غرب  با  فرهنگی  و  اقتصادی  قراردادهای  بستن   -1
غرب بويژه بعد از سال 1971 يعنی از زمان دولت دكتر ظاهر تا سقوط 

ظاهر شاه. 
2- نزديکی افغانستان به ايران و حل مسأله آب رود هيرمند در زمان 
موسی شفيق و بهبود مناسبات افغانستان با پاكستان و كم رنگ شدن مسأله 
پشتونستان. در حالی كه اين ها از جمله مسائل مهمی بودند كه روس ها 
وابسته  خود شان  حمايت  به  را  افغانستان  ها،  تأثيرآن  تحت  می توانستند 

سازند. 
3- رشد بيداری اسلامی، بخصوص در جمع دانشجويان و فرهنگيان 
و افزايش نفرت مردم از ماركسيزم و باندهای ماركسيستی. اين مهمترين 
خطری بود كه روس ها را تهديد می كرد. چون در دو مورد اولی روس ها با 
دولت مقابل بودند و با نفوذی كه در دستگاه دولت، اردو و نظام اقتصادی 
افغانستان داشتند، می توانستند حركت های سياسی و هرگونه اقدامات ضد 
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روسی رژيم را مهار كنند. اما در مورد سومی كه با مردم  طرف بودند و 
رشد گرايش های اسلامی كه پايه مردمی هم داشت و مانع رشد الحاد و 
در خطر  را  مدت شان  دراز  منافع  بود،  شده  استعماری  و  وارداتی  عقايد 

می ديدند.

نقش شوروی در کودتای 26  سرطان
نقش غير مستقيم شوروی در به ثمر رساندن كودتای 26 سرطان سردار 
مدت  بلند  اهداف  داشت  درنظر  با  نيست.  پوشيده  بركسی  خان،  داوود 
روسيه در منطقه، ديديم كه روس ها از بدو استقلال افغانستان متوجه ارتش 
و پروژه های اقتصادی افغانستان شدند وبا تربيت افسران نظامی و مزدوران 
كا.جی.بی در ارتش نفوذ كردند. وجود مستشاران نظامی شوروی در اردوی 
افغانستان خود دليل بر اين است كه طرح كودتا نمی توانست از چشم آن ها 
پنهان بماند. اگر چنين نمی بود روس ها به هيچ وجه كودتای غربی و يا 
تغييرات به نفع مردم افغانستان را به آسانی به رسميت نمی شناختند. برای 
اثبات دخالت شوروی در اين كودتا كافيست كه به دو نمونه از شواهد در 

آن زمان سری، اشاره شود: 
1- ورود يکصد و بيست تانکيست)راننده تانك( روسی به تاريخ 11 
سرطان 1352و جابجايی آن ها در ميان قوای زرهی به بهانة آموزش دادن 

افراد افغانی. 
حزب  از  پرچم  جناح  غيرنظامی  و  نظامی  اعضای  عضويت   -2
نظامی حزب مذكور  افسران  فعال  كابينه و شركت  دموكراتيك خلق، در 
به  دركودتا  را  فرماندهی  تانك  رانندگی  اسلم وطنجار  دركودتا. چنان كه، 
عهده داشت، كه همة اين ها بيانگر دست داشتن شوروی در كودتای 26 

سرطان می باشد. اعضای پرچمی كابينه داوود عبارت بودند از: 
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1- فيض محمد، وزير سرحدات بعد از پاچاگل. 
2- جنرال عبدالقادر، فرمانده نيروی هوايی. 

3- پاچاگل، وزير سرحدات و قبايل. 
4- حسن شرق، معاون صدراعظم. 

5- ضيا، فرمانده گارد رياست جمهوری. 
6- جيلانی باختری، وزير زراعت. 

7- عبدالحميد محتاط، وزير مخابرات. 
اظهارات برژنف، در بيست و پنجمين كنگره حزب كمونيست شوروی 
شوروی  كمونيست  حزب  پيروزی  را  سرطان   26 كودتای  پيروزی  كه 
خواند، استقبال حزب توده ايران و ساير احزاب كمونيست وابسته به روس 
از كودتای هفتم ثور و همچنان تلاش داوود در معرفی كردن  در جهان 
شوروی به عنوان »دوست خلق های افغانستان« و متحد طبيعی افغانستان، 
رژيم كمونيستی در كابل تکرار كرد، همه  درست همان شعاری كه بعداً 

مبين دخالت شوروی در كودتا می باشند. 
 برنامه ها و عملکردهای داوود تا قبل از گرايش به غرب، خود نشان 
گرچه  است،  او  كمونيستي  گرايش  حتی  و  شوروی  به  او  تقرب  دهندة 
داوود به هيچ مسلك و مکتبی متعهد نبود و گرايشات او به اين طرف و آن 
طرف، برای كسب قدرت و حفظ آن بود. فرصت طلبی و منفعت حويی، 

سنت هميشگی قلدران و ستمگران است. 
داوود، شخصاً روز دوشنبه 26 سرطان 1352 )= ژوئيه 1973( سرنگونی 
تمام  و  كرد  اعلام  راديو  طريق  از  را  جمهوريت  استقرار  و  شاهی  رژيم 
خود  كه  گذشته  رژيم  گردن  به  را  كشور  ماندگی هاي  عقب  و  خرابی ها 
نيز گردانندة آن بود، انداخت و برنامه های جديدی را جهت پيشرفت و 
برنامه های جمهوريت  داد.  افغانستان وعده  واجتماعی  اقتصادی  انکشاف 
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بيانيه »خطاب به مردم« او اعلام گرديد، در حقيقت  سردار داوود كه در 
همان مرامنامه حزب خلق بود كه با به وجود آوردن تغييراتی در آن، شرايط 

زمان را به زعم خود در نظر گرفته بود. 
داوود برنامه های پنج سالة انکشافی را به اعتبار مالی روس ها و به كمك 
پيش  را  ارضی  اصلاحات  مسألة  و  گرفت  روی دست  آن ها  متخصصين 
كشيد تا خود را مترقي جلوه دهد. اصلاحات ارضی داوود كه در جهت 
وابسته كردن افغانستان صورت می گرفت با شکست مواجه شد. داوود بعداً 
به اصطلاح »ماليات مترقی« نيز وضع كرد كه موجبات نا رضايتی كشاورزان 

و روستائيان را فراهم ساخت و باعث مهاجرت آن ها به شهرها گرديد. 
مسألة  بر  ديگر  بار  سخنرانی اش  نخستين  در  كودتا  از  پس  داوود 
گفت.  سخن  شوروی  اتحاد  با  دوستی  از  و  نهاد  تأكيد  مهر  پشتونستان 
شبکه های جاسوسی را به نام »مصؤنيت ملی« گسترش داد و در رأس آن 

»سليمان لايق« پرچمی و كمونيست طرفدار شوروی را قرار داد. 
و  غرب  هواداران  سركوبی  به  ازكودتا،  پس  اقدام  اولين  در  داوود، 
مخالفين شوروی بويژه مسلمانان پرداخت. كودتای ميوندوال صدراعظم 
سابق و دستگيری 45 نفر از همکارانش آغاز و بهانه ای بود برای از بين بردن 
مخالفان و رقيبان، به اتهام كودتا و همبستگی با غرب كه كمونيست های 
اطراف داوود از آن استفاده می كردند. در همين زمان بود كه مهندس حبيب 
كابل  تکنيك  پلی  مبارز و مسلمان مؤسسه  دانشجويان  از  يکی  الرحمان، 
را به شهادت رساندند و غلام محمد نيازی استاد دانشگاه كابل و يکی از 
اعضای بر جستة جنبش اسلامی را زندانی ساختند تا اين كه او نيز در 8 

جوزای 1358 توسط كمونيست ها شهيد شد. 
بعد از استقرار رژيم داوود، فعاليت های وسيع تخريبی بر ضد اسلام و 
ارزش های اسلامی جامعه توسط عمال مسکو آغاز شد كه اينك به بعضی 
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از آن ها اشاره می كنيم: 
از  بعد  نوشته هايش  »پيام حق« كه در  1- چندين هزار نسخه مجلة 
كلمة »جمهوريت«، كلمة »اسلامی« اضافه شده بود، سانسور شد و پخش 

نگرديد. 
2- مجلة »شرعيات« به جرم چاپ مقاله ای با عنوان »اتحاد اسلامی« كه 
آن هم دو ماه قبل از كودتا نوشته شده بود، توقيف شده و از نشر بازماند 

و سردبير آن مجازات گرديد. 
3- مدير روزنامة »ورانگه« به جرم اين كه »جمهوريت اسلامی« نوشته 

بود، مورد تهديد قرار گرفت. 
4- تغيير آرم اسلامی پرچم افغانستان با حذف محراب و منبر از آن و 

جاگزينی آن با عقاب. 
5- محدود شدن پخش برنامه های مذهبی به ويژه پخش اذان از راديو 

و سانسور مقالات مذهبی. 
6- كاهش تعداد حجاج بيت الله الحرام از هفده هزار نفر در سال به 

چهار هزار نفر. 
ائمة مساجد از طرف رياست اوقاف  برنامه برای خطبا و  7- تدوين 
جهت جلوگيری از »امر به معروف و نهی از منکر« و تبليغات عليه الحاد 

و ماركسيزم. 
8- اشاعة فحشاء و ساير منکرات. 

9- تبليغ از نظام سوسياليستی و جانبداری علنی از ايدة سوسياليزم .
10- آزاد گذاشتن غير مستقيم كمونيست ها در نشر عقايد الحادی و 
نظريات سياسی؛ چنان كه به تاريخ 1354/3/10 مقاله ای با عنوان »انقلاب 
اجتماعی« كه نويسندة آن يك كمونيست بود، در روزنامة »جمهوريت« با 
اسم مستعار به چاپ رسيد. در اين نوشته نقش زيربنايی و تعيين كنندة 
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اقتصاد و روبنا بودن علم و فرهنگ و دين و ارزش های معنوی مورد تأكيد 
قرار گرفته بود. 

نيروهای اسلامی و گماشتن كمونيست های هوادار  با  مخالفت داوود 
شوروی در پست های دولتی موجب خشنودی روس ها و طرفداران آن ها 
در ساير كشورها شد، تا حدی كه مجلة روسی »اخبار« در شماره های 11 
و 12 سال 1974 خود با عنوان »شخصيت های برجسته شرق«، از داوود 

خان به نام بانی افکار ماركسيزم ـ لنينزم در افغانستان ياد كرد. 
تاخت و تاز كمونيست ها، برنامه های ضد اسلامی و غير مفيد دولت، 
ظلم و خفقان و حتی كشتارهای دسته جمعی مسلمانان و ساير مخالفين 
سياست های روسيه در افغانستان باعث نارضايتی روزافزون مردم شد، تا 
اين كه قيام هايی به منظور سرنگونی رژيم ديکتاتوری او صورت گرفت. 
اين قيام ها به پيروزی نرسيد، اما پايه های رژيم داوود را به لرزه در آورد و 

كرملين را به هراس افکند. 
چندين كودتا عليه داوود قبل از آن كه آغاز شود، به كمك كا. جی. 
بی كشف و خنثی شد. ولی مهم ترين اقدام ضد رژيم، قيام مسلحانة نيروهای 
اسلامی مشهور به اخوانی به فرماندهی حکمتيار با حمايت پاكستان، در 
پنجشير و لغمان بود. اين قيام در 29 سرطان 1354 آغاز شد و قرار بود 
كه در سرتا سرافغانستان صورت بگيرد، اما چنين نشد و فقط در پنجشير 
و لغمان محدود ماند و به طرزی بی رحمانه توسط قوای هوايی و زمينی 
سركوب شد و بسياری از مردم بی گناه مناطق مذكور كشته و آواره شدند. 
قيام مسلحانة ديگری توسط جنرال سيد مير احمد شاه كه يك افسر 
مسلمان بود، تدارک ديده شده بود كه قبل از وقوع توسط عمال نفوذی 
داوود وكا. جی. بی كشف و سركوب شد و جنرال موصوف در پنجم ماه 
قوس 1355)= 26 نومبر 1976( زندانی شد كه بعد از كودتای هفتم ثور 
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توسط كمونيست ها به شهادت رسيد. همچنين قيام مسالمت آميز و غير 
مسلحانة مردم خان آباد با شدت عمل قوای امنيتی داوود به خاک و خون 

كشيده شد. 
هواداران كرملين، به خصوص پرچمی ها جهت سركوبی هر چه بيشتر 
مسلمانان بی دفاع و ايجاد رعب و وحشت در ميان مردم، با جعل اخبار و 
دسيسه سازی داوود را تحريك می كردند تا مخالفين شوروی و مردم بی دفاع 
را هر چه بيشتر با نيروی نظامی نابود سازد؛ چنان كه بر اساس گزارش های 
دهکدة  به  نظامی  نيروی  داشتن  گسيل  با  داوود  روس،  عوامل  نادرست 
»مرور« واقع در ولايت كنر، اين قريه و كوه های اطراف و مردم بی دفاع 
آن را يك روز تمام با توپ و تانك زير آتش گرفت. همچنين در سال 
1355، دولت داوود مردم بی دفاع درة سنگلاخ )منطقه ای واقع در ولايت 
ميدان و غرب كابل( را كه از تجاوزكوچی ها به چراگاه هايشان جلوگيری 
می كردند، به اتهام شورش عليه دولت با فرستادن قوای امنيتی سركوب كرد 

و چراگاه هايشان را به زور سر نيزه در اختياركوچی ها گذاشت. 

گرایش داوود به غرب
سردار داوود همان طوری كه می دانيم به كمك عمال شوروی و در 
جهت تأمين منافع آن ها در سال 1352 هجری شمسی )= 1978 ميلادی( به 
قدرت  رسيد و در طول همين سال به وضوح ديده می شد كه تمام تحولات 
و تغييرات سياسی، اقتصادی و اجتماعی به نفع روس ها در جريان است؛ 
چنان كه بعد از كودتا، در نخستين فرصت سردار محمد نعيم برادر داوود به 
عنوان نمايندة فوق العاده وی به تاريخ 19 سنبله 1352 عازم مسکو شد تا 
با اظهار امتنان، روس ها را خشنود سازد. دستگيری محمدهاشم ميوندوال، 
جنرال عبد الرزاق و جنرال خان محمد خان را به تاريخ 31 سنبله همان 
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سال، در رابطه با اين سفر دانسته اند. به طور كلی، اكثرتحركات سياسی و 
قرارداد های اقتصادی در اين سال، در رابطه با شوروی و كشورهای اروپای 

شرقی صورت می گرفت. 
فرهنگی  و  اقتصادی  سياسی،  حركت های  مجموع  از   1353 سال  در 
دولت داوود چنين بر می آيد كه او در پی تعديل روابطش با شرق و غرب 
بوده و حتی عواملی كه از آن ها ياد خواهيم كرد، بعداً او را بيشتر متمايل 

به غرب ساخته بود. 
همچنين، در قسمت رفت و آمد هيأت های سياسی و اقتصادی افغانستان 
به ساير كشورها و از كشورهای ديگر به افغانستان، موازنه ای در رابطه با 
پنج سفر  در سال 1353  كلی  به طور  می خورد.  به چشم  و غرب  شرق 
سياسی و اقتصادی دو جانبه با كشورهای تحت نفوذ غرب و جهان سوم 
انجام يافت و پنج سفر سياسی، اقتصادی و فرهنگی دوجانبه با شوروی 

صورت گرفت. اين سفرها را می توان چنين ترتيب كرد: 
الف: در رابطه با كشورهای تحت نفوذ غرب

1. سفر محمد نعيم خان، نمايندة ويژه داوود خان به كشورهای مصر، 
مارچ   =( پنجم حمل 1353  در  عربستان سعودی  و  الجزاير  عراق،  ليبيا، 

1974 ميلادی(.
2. سفر محمد نعيم به ايران در ثور 1353 )= می 1974(. 

3. سفر هيأت اقتصادی كويت به افغانستان در جوزای 1353 )= جون 
 .)1974

4. سفر هيأت اقتصادی ايران به افغانستان در سرطان 1353 )= جولای 
 .)1974

5. سفر وزير خارجة ايران به افغانستان در 5 سنبله 1352 )= 27 اگست 
. )1974
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ب: در رابطه با كشور شوروی
1. سفر هيأت فرهنگی شوروی به افغانستان در حمل 1353 )= مارچ 

 .)1974
 =(  1353 ثور   17 در  افغانستان  به  شوروی  اقتصادی  هيأت  سفر   .2

می 1974(. 
3. سفر محمد نعيم به مسکو در سرطان 1353 )=30 جولای 1974(. 

4. سفر داوود خان به مسکو در 14 جوزا 1353 )= جون 1974( 
اگست   =(  1353 اسد  در20  كابل  به  شوروی  سيار  سفير  سفر   .5

 .)1974
بلوچستان  و  شمالی  سرحد  در صوبة  شوروی  عمال   1353 سال  در 
پاكستان برای تيره ساختن روابط افغانستان و پاكستان و تحت فشار قرار 
گرفتن داوود، عليه دولت پاكستان شورش هايی سامان دادند. پاكستان نيز 
مجبور بود شورشيان را سركوب كرده و تا مرز افغانستان تعقيب كند. هم 
زمان با اين گرفتاری های پاكستان، شوروی سفير سيار خود را جهت اظهار 
نگرانی از نزديکی داوود به غرب و كمك ها و قرضه های امريکا، آلمان، 
از  به دفاع  به كابل فرستاد و داوود را تحريك كرد كه  ايران  عربستان و 

مخالفان دولت پاكستان برخيزد. 
داوود به بهانة تجاوز هواپيماهای پاكستان به حريم هوايی افغانستان به 
پاكستان رسماً اعتراض كرد و جنگ تبليغاتی بين دو كشور شدت گرفت. 
روس ها بلا فاصله با استفاده از فرصت، قراردادها و قرضه های ديگری به 
اما به  ببندند،  او را محکم تر  تا دست و پای  دولت داوود تحميل كردند 
نظر می رسيد كه دستورهای بيش از حد شوروی چندان به طبع داوودِ جاه 
طلب جور نمی آمد. از طرف ديگر، علاوه بر فشار های خارجی، فشارهای 

اقتصادی، سياسی و اجتماعی داخلی نيز رژيم او را تهديد می كرد. 
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در حقيقت داوود، هم از طرف شرق )شوروی( تحت فشار بود و هم 
اقتصادی، سياسی  بار سنگين قراردادهای  از طرف غرب. از طرف شرق 
و نظامی و قرضه های شوروی بر دوش رژيم وابستة او سنگينی می كرد و 
از طرف ديگر فشارهای سياسی و اقتصادی غرب، به ويژه متحد منطقه ای 
آن ها پاكستان، قابل تحمل نبود. بنابراين داوود جهت بقای رژيم خود آن 
طوری كه گفته شد در پی برقراری موازنه با شرق و غرب بر آمد كه اين 
به معنای دورتر شدن از شوروی و نزديك تر شدن به غرب بود و برای 
شوروی كه احتمالاً در پی تسخير افغانستان بود، غير قابل قبول می نمود. 
بنابراين، عمال مسکو در كابينه و ساير ارگان های دولتی مانع از آن می شدند 
كه داوود افغانستان را از زير نفوذ يك جانبة روسيه بيرون آورد و از آن 
طرف برای داوود هم اعمال نفوذ يك جانبة شوروی، به معنای حاكميت 

هواداران اصلی كرملين و تضعيف قدرت او به شمار می رفت. 
با در نظر داشت اين مطلب، داوود برای نجات خود بر آن شد كه به 
تدريج رفقای پرچمی خود را از صحنه خارج سازد و قبل از همه در حمل 
سال 1353 پاچاگل وزير سرحدات را به عنوان سفير به خارج از افغانستان 
و  غرب گرا  كه  بودجه  و  برنامه  وزارت  معاون  خرم  احمد  علی  فرستاد. 
مخالف شوروی شناخته می شد، به مقام وزارت رسيد و نيز تدوين قانون 
اساسی جديد وعده داده شد و در نوزدهم ماه ثور)= نهم می( همان سال 

پرچم جمهوری با آرم جديد بر افراشته شد. 
در سنبله 1353 در اثر حملات قوای امنيتی پاكستان، عده ای از بلوچ های 
پاكستان به قندهار مهاجرت كردند و داوود به پشتيبانی از آن ها به تاريخ 
به عنوانی دبيركل سازمان ملل  پيامی  با 7 سپتامبر 1974  برابر  16 سنبله 
فرستاد و پاكستان را سرزنش كرد. به دنبال آن ذوالفقارعلی بوتو صدراعظم 
افغانستان را به مداخله در امور داخلی پاكستان و ايجاد  پاكستان، دولت 
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تشنج متهم كرد. بدين ترتيب، جنگ تبليغاتی بين دو كشور بار ديگر شدت 
مطبوعاتی  كنفرانس  يك  در  افغانستان  خارجة  وزير  كه  حدی  تا  يافت، 

مرزهای افغانستان و پاكستان را مصنوعی اعلام كرد. 
بالا گرفتن تشنج بين كابل واسلام آباد قبل از آن كه به پاكستان ضربه ای 
وارد كند، داوود را منفعل ساخت، چون شورش بلوچ ها سركوب شد و 
اين بار پاكستان به كمك عوامل غرب و ساير مخالفين داوود، عليه دولت 

او دست به تحريکات زد. 
دولت ذوالفقارعلی بوتو برای تحريك مردم هزارة افغانستان،يك برنامه 
راديويی در اختيار مردم هزارة كويته قرار داد، علاوه برآن چند كودتا به 
 29 قيام  حتی  و  شد  خنثی  و  كشف  داوود،  عليه  پاكستان  دولت  كمك 

سرطان 1354 در پنجشير و لغمان در رابطه با پاكستان صورت گرفت. 
درعين زمان، امريکا و متحدين غربی اش با توجه به سر دو راهی قرار 
سوی  به  افغانستان  كشانيدن  برای  اندک،  هرچند  تلاشی  داوود،  گرفتن 
از طريق  كار  اين  و  دادند  به خرج  از چنگال شوروی  رهانيدن  و  غرب 
دولت های ايران، پاكستان و عربستان سعودی صورت می گرفت. بر اساس 
همين فعاليت ها دولت ايران به عنوان پيش قدم اين تلاش ها در سال 1354 
هجری شمسی )= 1975 ميلادی( اعتباری به مبلغ دو ميليارد دالر وام به 
دولت داوود خان اختصاص داد و داوود هم در بدل آن از شدت جنگ 
تبليغاتی با پاكستان جلوگيری كرد. اين در حالی بود كه دولت داوود بر 
سر راه اندازی بيش از هفتاد پروژة جديد با روس ها در پايان سال 1975 

موافقت كرده بود. 
بود،  ساخته  حريص  را  داوود  بزرگ،  قرضه های  وعدة  با  كه  غرب 
پرداخت اين قرضه ها را به تعويق انداخت تا داوود جهت به دست آوردن 
آن عملًا زير نفوذ بيشتر غرب قرار گيرد. همچنين بازرگانان عمده با امتناع 
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از پرداخت ماليات اموال شان، درآمد دولت را كاهش دادند و همه اين ها 
در مجموع داوود را وادار می ساخت كه به سوی غرب رو آورد. 

موافقتنامة  امضای  از  بعد  ويژه  به  غرب  سوی  به  داوود  گرايش 
افغانستان،  پاكستان و  ايران و كاهش تشنج ميان  اعتبار دو ميليارد دالری 
كمونيست های وابسته به مسکو را بر آن داشت تا به انتقاد از روش داوود 
در  سعودی  عربستان  و  عراق  ايران،  كشورهای  به  داوود  سفر  بپردازند. 
سال 1354 )1975( و طرح ايدئولوژی ملی برخلاف ميل رفقای پرچمی 
و همچنين امضاي قرارداد تمديد راه آهن از كابل به هرات و مرز ايران با 
فرانسه، امضاي قرار داد مطالعات تکنيکی و اقتصادی پروژه رشد دامداری 
در  افغانستان  تعليمی  پروژه های  به  امريکا  و كمك های  استراليا  با كشور 
برانگيخت. در  را  كابينة داوود  اعضای پرچمی  همين سال، مخالفت های 
نتيجه عبدالحميد محتاط وزير مخابرات و جيلانی باختری وزير كشاورزی 

كه هر دو پرچمی بودند، از وظيفه سبکدوش شدند. 
اكنون كه تحولات سال های 1353 و 1354 تا اندازه ای روشن شد، در 
يك جمع بندی كلی عوامل فاصله گرفتن داوود از شوروی و گرايش او به 

غرب را می توان چنين خلاصه كرد: 
1- نفرت مردم از نفوذ شوروی و عملکرد های شخص داوود. داوود 
كه قبلًا به عنوان يك ديکتاتورخشن وجاه طلب شناخته شده بود، با تطبيق 
برنامه های غيراسلامی و اعمال ظلم و اختناق و كشتار بی رحمانة مخالفين 
و باز گذاشتن دست روس ها و عمال داخلی شان در افغانستان، نارضايتی 
فزاينده ای را در ميان مردم به وجود آورده بود كه می توانست خطر بزرگی 

برای رژيم او باشد.  
2- فعاليت های همه جانبة متحدان غرب در منطقه. همان طوری كه 
يادآوری شد، متحدان غرب با پيشکش كردن قرضه ها و وام های بزرگ از 
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يك سو و از سوی ديگر با تدارک ديدن كودتا ها و دسيسه ها عليه رژيم از 
داخل كشور، داوود را تحت فشار می گذاشتند تا از روسيه فاصله بگيرد. 

3- اعمال فشار سياسی و اقتصادی شوروی به منظور وابسته كردن كامل 
افغانستان. روس ها با تحميل قرارداد های سنگين و بی ثمر و طرح پروژه های 
دراز مدت كه فقط برای خودشان در نظر گرفته بودند، افغانستان را تا گلو 
در دريای وام های خود غرق كرده بودند. رژيم حاكم نيز نمی توانست از 
زير اين بار بزرگ بيرون آيد. بنابراين بايد هميشه فرمان بردار روس ها باقی 
می ماند و كشور را به آن ها تسليم می كرد. اين امر، هم برای ملت مسلمان 
افغانستان گران بود و هم برای رژيم داوود ـ كه به تدريج حاكميت خود 
را از دست می داد و متحدان سوگند خوردة كرملين جانشين آن می شدند 
ـ قابل قبول نبود. ديگر روشن شده بود كه روس ها داوود را به عنوان پل 
گذر در يکی از مراحل اهداف استراتژيکی شان حمايت كرده بودند و از 

اين به بعد كار او را تمام يافته می دانستند. 
اجتماعی  اقتصادی،  مشکلات  حل  در  داوود  رژيم  توفيق  عدم   -4
نشان شد،  ها. چنان كه درگذشته خاطر  به كمك روس  و سياسی كشور 
بازدهی  بيشتر كشور  قرارداد ها و پروژه های روسی جز مقروض ساختن 
و ثمر ديگری نداشت. پروژه های نفت و گاز كه به مصرف افغانستان به 
جريان افتاد، توليدات آن از بدو بهره برداری توسط روس ها به يغما برده 
شد و ملت محروم و فقير افغانستان بهره ای از آن نداشت. مطرح ساختن 

مسأله پشتونستان كاری از پيش نبرد و داوود را سر افکنده ساخت. 

اقدامات داوود برای رهایی از چنگال از شوروی
مجبور  از شوروی  گرفتن  فاصله  به  را  داوود  كه  عواملی  به  توجه  با 
می ساخت، او نيز دست به يك سلسله اقدامات زد تا از زير فشار روس ها 
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جان سالم بدر ببرد. اهم اين اقدامات را می توان چنين خلاصه كرد: 
1- بيرون راندن پرچمی ها از كابينه و ساير ارگان های مهم دولتی. بعد 
از بركناری پاچاگل در سال 1353 و بركناری عبد الحميد محتاط و جيلانی 
باختری در سال 1354، حسن شرق معاون اول صدراعظم و فيض محمد 

وزير سرحدات نيز به عنوان سفير به خارج فرستاده شدند. 
2- انتشار پيش نويس قانون اساسی جديد و برگزاری انتخابات فرمايشی 
لويه جرگه از سال 1355 و تأسيس »حزب انقلاب ملی«. همه اين اقدامات 
به منظور مردمی نشان دادن رژيم و تضمين حاكميت داوود و پر كردن 
خلاء سياسی كه از راندن پرچم )شاخه ای از حزب دموكراتيك خلق( به 
وجود می آمد، صورت می گرفت. اما همان طوری كه تاريخ نشان داد هيچ 
يك از اين ترفندها كارگر نيافتاد و كمونيست ها او را با شقاوت از پای در 

آوردند. 
3- گرفتن قرضه از ايران و جلب كمك های غرب و كشورهای عربی 
خليج فارس. علاوه بر قرارداد ها، كمك ها و قرضه هايی كه تا حال از آن ها 
سخن گفتيم رژيم داوود به منظور تربيت مهندسين و متخصصان بيشتر و 
كاهش متخصصان روسی، در اخير سال 1355 در حدود يك هزار دانشجو 
را در دانشکدة مهندسی دانشگاه كابل جذب كرد كه امريکايی ها در آنجا 
نفوذ داشتند. همچنين موافقتنامة كمك بلا عوض 19 ميليون دالری امريکا 
امضا رسيد.  به  با آن كشور در سال 1356  برق كجکی  انتقال  قرارداد  و 
روس ها علی رغم نارضايتی شان از رفتار داوود خان با اطمينان خاطر وارد 
آينده ضرورت  در  خود  كه  را  هايی  پروژه  بار  اين  اما  می شدند،  معامله 
داشتند با سرعت تکميل می كردند و در مقايسه به غرب، در قرارداد های 

اقتصادی كفة ترازو به نفع آن ها سنگين بود. 
روس ها در سال 1355 بيمارستان چهارصد بستر را در كابل به سرعت 
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تداوی  برای  آن  از  افغانستان  اشغال  از  بعد  كه  كردند  افتتاح  و  تکميل 
مجروحين جنگی خود استفاده كردند و در سال 1306 قرارداد مطالعات 
ولايت  مركز  آباد  فيض  در  را  هوايی  ميدان  شش  اقتصادی  و  تکنيکی 
بدخشان، واخان، شغنان، خواهان و درواز با دولت داوود امضا كردند و در 
مدت شش ماه بخشی از آن ها را به پايان رساندند. از فرودگاه های ياد شده 

در دوران جهاد، بمب افکن های روسی استفاده می كردند.
4- رفع كشيدگی با پاكستان و ايران و برقراری تماس های ديپلماتيك 
با غرب و كشورهای وابسته به آن. داوود در سال 1354 به عراق، عربستان 
سعودی و ايران سفر كرد و با زمامداران آن كشورها گفت و گو كرد. اين 
سفرها و قراردادهای اقتصادیِ رژيم داوود با غرب، شوروی را به هراس 
افکند و در همين سال پادگورنی صدر هيأت رئيسة شورای عالی وزيران 

شوروی برای اظهار نگرانی و جلب داوود به كابل آمد. 
در سال 1355 سردار محمد نعيم به امريکا و فرانسه سفر كرد و نيز 
وزير خارجة امريکا از كابل ديدن نمود. همچنين داوود از ذوالفقار علی 
بوتو صدراعظم پاكستان دعوت كرد كه به كابل سفر كند و بوتو هم به 
اساس اين دعوت به كابل آمد و با داوود مذاكره كرد. داوود نيز بر اساس 
دعوت قبلی بوتو در برگشت از كنفرانس كشورهای غير متعهد كه در 15 
اگست 1976 )= 24 اسد 1355( در كولمبو داير شده بود، وارد پاكستان 
شد و با صدراعظم آن كشور گفت و گو كرد. داوود، ديگر پشتونستان را 
به باد فراموشی سپرد و در سخنرانی اش درلاهور ، بدون ذكری از مسألة 
پشتونستان، گفت »آرزومند برقراری روابط برادرانه ای می باشد كه به طور 

جاودان و بر پاية حسن نيت استوار بماند.«1 
به  نعيم  ثور1356 سردار  تاريخ 17  به  ها،  فعاليت  اين گونه  ادامة  در 

1 - حق شناس ، دسایس و جنایات روس در افغانستان، چاپ دوم سال 1368، ص 437. 
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تهران شد  وارد  ايران  داوود جهت جلب كمك های  ويژة  نمايندة  عنوان 
صدراعظم  شفيق  موسی  بين  كه  هلمند  آب  اسناد  سفر  اين  نتيجة  در  و 
افغانستان و هويدا صدراعظم ايران به امضا رسيده بود، به تاريخ 15 جوزا 
سفير  و  ايران  خارجة  وزير  بری  خلعت  بين   )1977 جون   5  =(  1356

افغانستان در آن كشور مبادله شد. 

زمینه سازی روس ها برای سرنگونی داوود
به سوی  در حال چرخيدن  داوود  كه  بعد  به  از سال 1353  روس ها 
غرب و يا حداقل ايجادتوازن در روابط اقتصادی و سياسی افغانستان با 
روسيه و غرب بود، نگران بودند. تحولات سال 1354 علی رغم تلاش های 
بی وقفة شوروی نشان می داد كه داوود از چنگ كرملين در حال فرار است. 
اتحاد  وزيران  عالی  شورای  رئيسة  هيأت  پادگورنی صدر  دليل  همين  به 
شد.  كابل  وارد   )1975 دسامبر   9=(  1354 قوس   18 تاريخ  در  شوروی 
»هدف پادگورنی از اين سفر آن طور كه بعداً آشکار گرديد، آن بود تا اولاً 
محمد داوود را از آنچه بر خلاف ميل روس ها انجام می دهد بر حذر دارند 
و در صورتی كه امکان آن نباشد، وی را اغفال نمايند و به فکر از بين بردن 
او شوند.«1 چنان كه بعداً ديده شد، پادگورنی در اين سفر با تمديد معاهدة 
مدت  برای  افغانستان  و  شوروی  كشور  دو  بين  تجاوز  عدم  و  بی طرفی 
ده سال ديگر داوود را از هر گونه دخالت روس ها در افغانستان مطمئن 
ساخت، در حالی كه او را اغفال كرده بود. از اين تاريخ به بعد روس ها 
اقدامات براندازی شان را مرحله به مرحله مورد تطبيق قرار دادند كه به هر 

يك از آن ها مختصراً اشاره می كنم: 
1- متحد ساختن دو جناح حزب دموكراتيك خلق )جناح خلق و جناح 

1 - دسایس و جنایات روس در افغانستان، ص 258 
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پرچم(. پرچمی ها و خلقی ها در سال 1354 از نزديکی داوود به ايران و از 
كاستن تبليغات عليه پاكستان كه به نفع روس ها نبود، اظهار نارضايتی كرده 
و به انتقاد از رژيم پرداختند. آن گاه به دستور كرملين هر دوگروه مذكور 
به مزدوری سازمان جاسوسی »سيا« و صدها  را  يکديگر  آن زمان  تا  كه 
جنايت ديگر متهم می كردند، طی اعلاميه ای در جولای 1977 )= سرطان 

1356( اتحاد شان را اعلام كردند. 
ميان  اقتصادی  موافقتنامه های  و  قراردادها  آوردن  در  تعليق  به   -2
افغانستان و روسيه. روس ها كه با متحد ساختن دو گروه افغانی طرفدارشان 
می خواستند از لحاظ سياسی داوود را تحت فشار قرار دهند، با به تعليق 
اقتصادی هم  اقتصادی كوشيدند كه او را از جنبة  در آوردن قراردادهای 
نگران سازند تا مجبور شود تحت فشار اقتصادی و سياسی دوباره به دامن 

آن ها بيافتد. 
از  برخی  )پلان(.  بودجه  و  برنامه  وزير  خرم  احمد  علی  ترور   -3
مورخان افغان معتقدند كه روس ها علی احمد خرم را كه يکی از عوامل 
غرب و جهت دهندة داوود می شناختند، توسط يکی از مزدوران خود به 
نام مرجان كه يك معلم و وابسته به حزب دموكراتيك خلق بود، در بعد 
از ظهر 25 عقرب 1356 )= 16 نوامبر 1977( به قتل رسانده و گناه آن 
را به گردن نيروهای مسلمان انداختند. مرجان هم در اعترافات ساختگی، 
خود را وابسته به جنبش اخوان المسلمين معرفی كرد و عده ای ديگری 
ازاعضای اين جنبش را نيز شريك جرم خود دانست. هدف روس ها از اين 
عمل باز هم اغفال داوود و از بين بردن مخالفان بود. روس ها می كوشيدند 
كه داوود را از جانب عمال خود مطمئن سازند كه عليه او اقدام نظامی 

نخواهند كرد. 
4- هم آهنگ كردن افسران كمونيست با حزب دموكراتيك خلق.
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5- ترور مير اكبرخيبر، از تئوريسين های جناح پرچم.
تفصيل زمينه سازی روس ها برای سرنگونی داوود و چگونگی كودتای 
كمونيستی هفتم ثور، در بخش بعدی  اين كتاب به صورت تحليلی آورده 
سرانجام،  كه  می شود  آوری  ياد  مختصر  بطور  جا  اين  در  است.  شده 
كمونيست ها بعد از دستگيری رهبران شان توسط داوود، در هفتم ثور سال 
1357 كودتا كردند و داوود را به طرز فجيعی همراه با خانواده اش از بين 

بردند. 
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بخش چهارم

 از کودتا تا تجاوز
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فصل اول
عوامل و زمینه ها

 1357 انگیزه های کودتای هفتم ثور
 چگونه روس ها در افغانستان نفوذ کردند؟
 عوامل تهدید کنندة منافع روس ها در افغانستان
 زمینه سازی برای کودتای هفتم ثور
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انگیزه های کودتای هفتم ثور 1357

كودتای هفت ثور سال 1357 هجری شمسی)=27 اپريل 1987 ميلادی( 
را نمی توان به تنهايی و جدا از كودتای 26 سرطان سال 1352 و تجاوز 
بررسی   ،1358 سال  جدی  ششم  در  افغانستان  به  شوروی  سرخ  ارتش 
كرد؛ چون اين سه فاجعه كه حساس ترين و غم انگيزترين فرازهای تاريخ 
زنجيری  پيوندی  هم  با  كشورند،  اين  استقلال  از  بعد  افغانستان  معاصر 
ثور،  هفت  كودتای  انگيزه های  و  عوامل  با  آشنايی  برای  بنابراين،  دارند. 
قدرت های  ترفندهای  و  جهان  و  منطقه  نظامی  و  سياسی  تحولات  بايد 
استعماری و به ويژه شوروی سابق را از اواخر قرن هجده تا زمان كودتا و 

از كودتا تا اشغال افغانستان توسط روس ها در نظر داشته باشيم. 
ثور يك  كه كودتای هفت  است  نکته ضروری  اين  ذكر  از همه  قبل 
كودتای متکی به روسيه بوده و اثبات آن برای مردم ستمديدة افغانستان 
اثبات  برای  اگر  حتی  ندارد.  برهان  به  سياسی ضرورتی  مسائل  وآگاهان 
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اين مطلب، حركات سوء روس ها را در رابطه با افغانستان )از زمان تزارها 
ظاهرشاه  سلطنت  سالة  چهل  دوران  و  روسيه  بر  كمونيست ها  سلطة  تا 
در افغانستان و به خصوص از كودتای 26سرطان سال 1352 تا كودتای 
هفتم ثور( ناديده بگيريم، حضور بيش از ششصد مشاور نظامی شوروی 
افغانستان  نفری آن روز  ارتش 86 هزار  از كودتای كمونيست ها در  قبل 
مانند  مسکو  به  وابسته  و  شناخته شده  كمونيست های  آمدن  كار  روی  و 
نورمحمد تره كی، ببرک كارمل و حفيظ الله امين كافی است كه عمق نقش 

تجاوزكارانة شوروی سابق در كودتای هفت ثور را نشان دهد. 
ناظران و محققان خارجی هم دخالت شوروی ها را دركودتای هفت 
ثور تأييد كرده اند. از جملة آن ها افشاگری يکی از مأموران سابق كا. جی. 
بی در خور توجه است. ولاديم كازبچگين يکی از جاسوسان روسی پناهنده 
به امريکا طی مصاحبه ای در سال 1982 اظهار داشت: »چون محمد داوود 
خان به دنبال قتل ميراكبر خيبر به دستگيری رهبران حزب دموكراتيك خلق 
مبادرت ورزيد، آن ها با سفارت شوروی در كابل ارتباط گرفته و كسب 
تکليف كردند. سفارت به آن ها اطمينان داد در صورتی كه اقدام به كودتا 

نمايند، مسکو از كودتا حمايت خواهد كرد.«1 
و اما عوامل و انگيزه های كودتای هفت ثور را به دليل اين كه كودتای 
مذكور به تحريك روس ها و با پشتيبانی آن ها صورت گرفته است، می توان 
در اهداف استراتيژيکی و منطقه ای شوروی سابق جست وجو كرد. كودتای 
هفت ثور در رابطه با منافع روس ها، به طور كلی دو عامل و انگيزة عمده 

داشته است: 
به  يابی  دست  برای  جنوب  سوی  به  روس ها  تدريجی  پيشروی   -1

اهداف استراتيژيك در منطقه. 
1- مجلة نیویورک تایمز، شمارة 22، نوامبر 1982
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2- در معرض خطر قرار گرفتن اهداف و منافع تجاوزگرانة شوروی 
سابق در افغانستان.

اينك بايد ديد كه روسية شوروی چه منافعی در افغانستان داشت كه 
پس از چندين كودتا بالاخره اين كشور را اشغال كرد و مردم بی دفاع آن 
را با كشتارهای وحشيانه به خاک و خون كشيد و آوارة بيابان ها و سرانجام 

كشورهای بيگانه ساخت. 
از دانشمندان جغرافيای سياسی  اواخر قرن هجدهم ميلادی يکی  در 
قاره های  آن  مبنای  بر  كه  داد  ارائه  را  نظريه ای  »مکيندر«  نام  به  انگليس 
اروپا، آسيا و شمال افريقا مجموعاً خشکی بزرگی را به نام »جزيرة بزرگ 
جهانی« تشکيل می دهد. مركز اين جزيره كه به نام ناحية محور )هارتلند( 
ياد می شود، منطقه ای است كه حدود آن از طرف شمال به اقيانوس منجمد 
شمالی، از طرف جنوب به كوه های هيماليا، از طرف مغرب به درة رود 
روسيه،  اعظم  بخش  شامل  و  می رسد  سيبری  به  مشرق  ازجانب  و  ولگا 
بخش غربی چين و بخش هايی از مغولستان، افغانستان و ايران می شود. 
مکيندر براساس اين نظريه پيش بينی می كرد كه »هركس بر اروپای شرقی 
تسلط يابد، بر ناحية هارتلند نيز مسلط خواهد شد و هركس بر هارتلند 
تسلط يابد، بر جزيرة جهانی نيز مسلط خواهد شد. هر كس كه بر جزيرة 

جهانی تسلط يابد، حکومت دنيا را به دست خواهد گرفت«1 
به  محور  ناحية  اطراف  مکيندر  نظرية  اساس  بر  كه  است  ذكر  قابل 
طرف  آن  حاشيه،  از  خارج  و  می شود  ياد  حاشيه ای  يا  داخلی  هلال  نام 
درياها به نام هلال جزيره ای. نظرية مذكور استعمارگران اروپايی از جمله 
به  و  كرد  تشويق  تجاوزكارانه  حركت های  به  پيش  از  بيشتر  را  روس ها 
خصوص نظرية »ماينك« دانشمند ديگر جغرافيای سياسی می توانست آتش 

1 - مهاجراني، دکتر دره  میرحیدر، اصول و مباني جغرافیاي سیاسي، انتشارات امیرکبیر، چاپ چهارم، 1357، ص 28.
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توسعه طلبی روس ها را برافروزد و جهت تجاوزآن ها را هم مشخص سازد. 
ماينك نظريه داده بود كه شوروی، زمانی يك كشور به تمام معنی هارتلند 
خواهد بود كه مركز ثقل آن به طرف مشرق يعنی مناطق سيبری وآسيای 

مركزی توسعه يابد. 
سياست دست يابی به آب های گرم كه در قرن نوزدهم ميلادی توسط 
روسيه دنبال می شد و تا اواخر دوران برژنف در قرن بيستم دنبال شد، در 
حقيقت همان سياست تکميل ناحية محور و دست يابی به هلال حاشيه 
به منظور تسلط بر جزيرة جهانی بود. افغانستان نه تنها جزء هلال حاشيه 
به شمار می رفت، بلکه كليد فتح ناحية محور نيز شناخته می شد. به همين 
دليل در نيمة دوم قرن هجده يعنی از سال 1803 ميلادی و دوران حکومت 
و  روس  استعماری  توطئه های  هدف  افغانستان  طرف،  اين  به  شاه  زمان 
انگليس قرار گرفت. پتر بزرگ، تزار روسيه در بند نهم وصيت نامة خود 
در رابطه با پيشروی به سوی هلال حاشيه چنين نوشته است: » هدف، بايد 
نزديك شدن هر چه بيشتر به قسطنطنيه و هند باشد. كسی كه اين منطقه 
را در دست داشته باشد، مالك تمام جهان خواهد بود. پس برای رسيدن 
به اين مقصود بايد به جنگ های دايمی دامن زد، نه فقط در تركيه بلکه 

هم چنين در ايران.«1 
تزارهای روس با توجه به نظرية مکيندر سرزمين های مسلمان نشين 
آسيای مركزی و قفقاز را يکی پس ازديگری اشغال كرده و متوجه افغانستان 
شدند. روس ها همواره افغانستان را پلی برای رسيدن به آب های گرم و 
اهداف استعماری شان در خاورميانه و هند می پنداشتند. چنين پنداری را 
پس از تزارها، كمونيست ها نيز تحت پوشش شعارهای انقلابی پی گيری 

1 -  کالوتر نزیو، دکتر پیو، رقابت روس و انگلیس در ایران و افغانستان، ترجمة دکتر عباس آذرین، بنگاه ترجمه و 
نشر کتاب، تهران، 1359، ص 22.
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كردند و درجهت تحقق آن با تمام قدرت كوشيدند. 
از مجموعة عملکردها و دسيسه های روسيه از دوران تزارها تا پيش از 
فروپاشی اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی چنين بر می آيد كه روس ها 
اقتصادی  و  سياسی  استراتژيك،  عمدة  هدف  سه  افغانستان  بر  تسلط  از 

داشتند. 
از لحاظ استراتژيك و نظامی هدف كلی روس ها دسترسی به اقيانوس 
هند و به تعبير برژنسکی »قوس بحران« و مسلط شدن بر جنوب آسيا و 
يافتن به خليج فارس و دريای  بنادر آبی و دست  خاورميانه بود. تملك 
عمان، تحت نظر داشتن تحركات امريکا و ساير كشورهای غربی در منطقه 
وكسب امتيازات نظامی و سياسی را می توان از اهداف مشخص تر روس ها 

محسوب كرد. 
هدف سياسی روس ها از تسلط بر افغانستان، ايجاد پايگاه محکمی برای 
نفوذ سياسی درآسيا و خاورميانه، حاكم ساختن رژيم های وابسته در منطقه 
و حفظ آن ها واخيراً مقابله با تنها نهضت رهايی بخش ضد استکباری يعنی 
نهضت اسلامی بود كه پس از آغاز جهاد در افغانستان و پيروزی انقلاب 
امريکايی ها  حاضر  حال  در  كه  است  گفتنی  شد.  احيا  ايران  در  اسلامی 
تجربة ناموفق روس ها را در افغانستان و منظقه تکرار می كنند و قربانی اين 

تجربه نيز ملت های مسلمان هستند. 
منابع طبيعی  از  بهره گيری  افغانستان،  را در  اقتصادی روس ها  اهداف 
روی،  سرب،  نقره،  طلا،  يورانيوم،  گاز،  نفت،  چون  زيرزمينی  ذخاير  و 
لعل، ياقوت، ابرک، سنگ های راديو اكتيف وغيره تشکيل می داد. به علاوه 
افغانستان به دليل عقب ماندگی مفرط، بازار مناسبی برای كالاهای بی كيفيت 
نفتی  به ميدان های  يافتن  از همه، دست  روسی به شمار می رفت. مهم تر 
از طريق  بازار بزرگ هند  به ويژه  بازارهای تجارتی منطقه،  خاورميانه و 



172 / دورة معاصر

افغانستان، از اهداف اقتصادی روس ها بود. 
تجاوز  به  بيشتر  تزارها  زمان  در  فوق،  اهداف  به  نيل  برای  روس ها 
نظامی دست می زدند، اما بعد از روی كار آمدن كمونيست ها و روی نمودن 
تحولات جديد در سطح جهان و به خصوص پس از شکست نيروهای 
نوين، شيوه های جديدی  استعمار  افغانستان و ظهور  انگليس در  متجاوز 
را برای نفوذ در افغانستان به كار بردند كه به طور مختصر آن ها را مطالعه 

می كنيم. 

چگونه روس ها در افغانستان نفوذ کردند؟
از بدو به قدرت رسيدن امان الله خان در چهارم حوت سال 1297 )=23 
فبروری 1919 ميلادی( روس ها در پی حضور سياسی و اقتصادی نيرومند 
در افغانستان برآمدند. امان الله خان در ماه حمل 1298 )= 21 اپريل 1919 
ميلادی( پيامی برای لنين رهبر حزب كمونيست شوروی فرستاد كه در آن 
نوشته بود: »]رهبران شوروي[ وظيفة پر افتخار و شرافتمند توجه به صلح 
و خير مردم را به عهدة خود گرفته اند و اصل آزادی و برابری كشورها و 

مردمان تمام جهان را اعلام كرده اند.«1 
كمونيست های روسيه كه در انديشة نفوذ در افغانستان بودند، از پيام 
پادشاه  كه  تمجيدی  و  تعريف  به  توجه  با  و  شدند  شادمان  خان  امان الله 
افغانستان با به كار بردن كلمات و عبارات انقلابی و شبه كمونيستی از آنان 
كرده بود، جرأت يافتند كه دولت افغانستان را به پيروی از روسيه دعوت 
كنند. لنين در پاسخ به پيام امان الله خان، به تاريخ 27 می 1919 نامه ای برای 
وی فرستاد كه در آن ضمن ابراز علاقه برای برقراری مناسبات ديپلوماتيك 
ميان روسيه و افغانستان چنين آمده است: »اين يك حقيقت مسلم است كه 

1 - سکویف، رسلان، 60 سال دوستي خلل ناپذیر، آژانس مطبوعاتي نووستي، مسکو، 1979، ص 10.
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حکومت كارگران و دهقانان برای تمام خلق هايی كه در ساحة جمهوری 
روسيه شامل هستند، حقوق مساوی و آزادی اعطا نموده است. اين كلمات 
پاية محکم  يك  متحد شوند،  استثمارگران  بر ضد  كه زحمت كشان  شما 
انترناسيوناليستی را ايجاد كرده است. آزادی مردم افغانستان و پيروی آنان 

از نمونة روسيه بهترين ضامن استقلال دولت افغانستان مي باشد.«1 
نامة لنين به امان الله خان نقطة عطفی در برقراری روابط ميان افغانستان 
و روسية شوروی و نفوذ روس ها در افغانستان به شمار می رود. به همين 
دليل كمونيست های وابسته به مسکو در افغانستان روز 27 می 1919 ميلادی 
را روز برقراری مناسبات دوستانه بين افغانستان و شوروی سابق خوانده و 

آن را گرامی می داشتند. 
دولت  به  ميلادی(  می1920   =(  1299 سال  ثور  ماه  در  خان  امان الله 
روسيه پيشنهاد انعقاد قرارداد نظامی و تجارتی كرد. اين پيشنهاد از جانب 
كابل،  در  مقدماتی  مذاكرات  از  و پس  پذيرفته شد  با خرسندی  روس ها 
به  شوروی  و  افغانستان  بين  همکاری  و  دوستی  داد  قرار  متن  سرانجام 
تاريخ دهم حوت 1299 )= 28 فبروری 1921( در مسکو به امضاء رسيد. 
به موجب اين قرارداد، مستشاران روسی راهی افغانستان شدند، چنان كه 
به  اوايل، خلبانان چند هواپيمايی كه روس ها در سال 1927 ميلادی  در 
دولت افغانستان تحويل دادند، روسی بودند. 28فبروری، روزی كه قرارداد 
دوستی و همکاری بين افغانستان و شوروی امضا شد، به دليل اهميتی كه 
از  افغانستان داشت،  نظامی شوروی در  اقتصادی و  نفوذ  قرارداد در  اين 
به آن ها، روز خاصی در  جانب روس ها و كمونيست های بومی وابسته 

تاريخ برقراری مناسبات دو كشور تلقی می شد. 
منظور  به  و  نهادند  جلوتر  قدم  روس ها  فبروری،   28 قرارداد  از  بعد 

1 - تاریخ نوین افغانستان، دانشکده علوم اجتماعي، دانشگاه کابل، میزان 1361، ص11.
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پغمان  در  اگست 1926(  افغانستان، در سال 1305 )= 31  وابسته كردن 
كردند  امضا  را  متقابل  تعرض  عدم  و  بی طرفی  معاهدة  خان  الله  امان  با 
كه به نام قرارداد پغمان ياد می شود. آن طوری كه جريانهای بعدی نشان 
داد، هدف روس ها از بستن اين قرارداد، زمينه سازی برای سركوب كردن 
مقاومت مسلمانان بخارا و قرار دادن افغانستان در مدار سياسی روسيه بود. 
درآن زمان، بی طرفی افغانستان از نظر روس ها به معنای عدم پشتيبانی اين 
كشور از مجاهدان بخارا و دوری از رقبای قدرتمند غربی شوروی ارزيابی 
می شد. بر همين اساس بود كه روس ها هرگونه حركت سياسی متمايل به 
غرب و حتی استقلال طلبانة افغانستان را تا زمان اشغال اين كشور تحت 
فشار می گذاشتند و حکومت های افغانستان هم متأسفانه زير اين فشارها 
شانه خم می كردند و عملًا در خط سياسی روسيه بودند. مطالعة جريانهای 
چهل سالة سلطنت ظاهرشاه و جمهوريت كمتر از شش سالة داوود خان، 

به وضوح اين مطلب را ثابت می سازد. 
قرارداد پغمان از لحاظ سياسی به حدی برای روس ها اهميت داشت كه 
لنين دربارة آن چنين نوشت: »قرارداد پغمان توسط مردمان اتحاد شوروی 
به حيث عاملی مقتدر در راه استحکام دوستی شوروی و افغانستان به نفع 
صلح در آسيای ميانه به صفت مظهر جديد دوستی دايمی كه مردمان اتحاد 

شوروی را با خلق های شرق مربوط می سازد، ارزيابی می گردد.«1 
واضح است كه در آن زمان از ديدگاه لنين، صلح در آسيای ميانه از يك 
سو ضميمه كردن سرزمين های آسيای مركزی به امپراتوری روسيه و عدم 
مخالفت و مقاومت در برابر اشغال دايمی اين سرزمين ها و ازسوی ديگر 
گسترش سلطة اقتصادی، سياسی و در نهايت نظامی شوروی در افغانستان 

1 - 60 سال دوستي خلل  ناپذیر، ص 21.
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و سايركشورهای منطقه بود. درآن زمان تعهد افغانستان با روسيه مبنی بر 
آسيای مركزی و  مقاومت مسلمانان  معنای سركوبی جنبش  به  بی طرفی، 
همچنين حايل واقع شدن اين كشور ميان روسيه و امپرياليسم كهن انگليس 
بود؛ آن هم تا زمانی كه روس ها بتوانند زمينه های تهاجم بيشتر را فراهم 
سازند. ديديم كه آنها بعد از مساعد شدن زمينه، هيچ قيد و شرط و تعهدی 
را نشناختند و برخلاف معاهدة پغمان، بخارا را اشغال كردند وسرانجام 

افغانستان را هم مورد تاخت و تاز قرار دادند.
ـ  بعد از سقوط سلطنت امان الله خان، روس ها روابط شان را با نادرخان ـ
كه نزديك به انگليس ها پنداشته می شد ــ بهبود بخشيدند و با او قرارداد 
جديد عدم تعرض متقابل و بی طرفی را امضا كردند. قرارداد مذكور در 
سرطان سال1310 )= 24 جون 1931 ميلادی( به پيشنهاد دولت شوروی 

منعقد شد. 
در دوران ظاهرشاه، روس ها فرصت يافتند كه فعاليت های نفوذی شان 
برای تسلط بر افغانستان را در ابعاد گسترده تر سياسی، اقتصادی، فرهنگی 
فرهنگی  و  اجتماعی  نفوذناپذيری  به  توجه  با  آن ها  كنند.  آغاز  نظامی  و 
مردم مسلمان افغانستان در آن زمان، دستگاه حاكمه و خانوادة سلطنتی را 
بهترين راه نفوذ در صحنة سياسی و به تبع آن اقتصادی، فرهنگی و نظامی 
انداختن سردار جاه طلب، محمد داوود خان،  با به دام  تشخيص دادند و 

اهرم فشاری عليه دستگاه سلطنت ايجاد كردند. 
روس ها با استفاده از احساسات خانوادة سلطنتی و به خصوص سردار 
با مطرح ساختن مسأله پشتونستان، كوشيدند  محمد داوودخان در رابطه 
كه از اين مسأله استفاده نموده و به كسانی كه ثبات سياسی افغانستان را 
به طور كاذبانه با خطر مواجه نشان می دادند و دلهره برای دولت افغانستان 
ايجاد می نمودند، چراغ سبز نشان دهند. چنان كه در دهة شصت ميلادی 
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دو كشور  ميان  تشنج  به  پاكستان  برابر  در  افغانستان  از  لفظی  با حمايت 
دامن زدند طوری كه دولت افغانستان جهت مقابله با پاكستان كه به امريکا 
وجهان غرب نزديك بود به ناچار متمايل به شوروی گرديد وبدين ترتيب 
دفاع ازتماميت ارضی وحقوق ملی افغانستان مستلزم دوستی و همکاری 
كه  اين  بر  مبنی  لنين  ونظرية  شد  پنداشته  شوروی  اتحاد  با  كشور  اين 
وابستگی افغانستان به روسيه ضامن آزادی و استقلال آن می باشد!! توجيه 

يافت. 
افغانستان و كشورهای همساية مسلمان  بين  بروز وتشديد اختلافات 
سبب شد كه رژيم سلطنتی و حکام افغانستان با كاخ كرملين روابط دوستانه 
برقراركنند و دست روس ها را تاحدی باز بگذارند كه عمال داخلی آن ها 

محمد ظاهر را شاه مترقی، غير مسؤول و واجب الاحترام بخوانند. 
زمينه ساز  عنوان  به  را  خان  داوود  فرصت،  از  استفاده  با  روس ها 
دخالت های بعدی شان در خانوادة سلطنتی مد نظر قرار دادند و توانستند 
طور  به  را  افغانستان   )1341  -  1332( او  نخست وزيری  دورة  در  كه 
ديگر  از سوی  درآورند.  اقتصادی خود  و  نفوذ سياسی  محسوسی تحت 
چون حضورسياسی مداوم و نفوذ پايدار، بدون داشتن پايگاه های داخلی 
گروه های  و  احزاب  نبود، روس ها  ميسّر  پنجم  ستون  ديگر  عبارت  به  و 
وابسته به مسکو را در زمان ظاهرشاه پرورش دادند. آن ها به منظور تحکيم 
دادن خطر  به مسکو و كاهش  افغانستان  وابستگی سياسی  بيشتر  هر چه 
نفوذ غرب در اين كشور، كوشيدند كه سررشته های نظامی و شاهرگ های 
حياتی اقتصاد افغانستان را در دست گيرند و از نظر اقتصادی و نظامی به 
خود متکی سازند، چرا كه می دانستند وابستگی اقتصادی و نظامی حتماً 

وابستگی سياسی را در پی دارد. 
روس ها برمبنای قرارداد 29 فبروری 1921 ميلادی معاملات نظامی و 
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اقتصادی را با افغانستان آغاز كردند و در اولين مرحله به ارزش يك ميليون 
روبل طلا، چند هواپيما و پنج هزار ميل تفنگ با مهمات، به دولت امان الله 
خان كمك بلاعوض كردند و بدين طريق امان الله خان را به رد پيشنهاد 

كمك های اقتصادی و نظامی از سوی انگليس ترغيب نمودند. 
بزرگ ترين معاملة نظامی بين افغانستان و شوروی، اولين بار در سال 
1956 ميلادی صورت گرفت. در آن سال يك قرارداد نظامی معادل پنجاه 
ارزش  به  روس ها  آن  اساس  بر  كه  شد  امضا  دوكشور  بين  دالر  ميليون 
25 ميليون دالراسلحه به افغانستان فروختند وآموزش و تربيت افسران و 

نظاميان افغانستان را نيز به عهده گرفتند. 
اقتصادی، روس ها در سال 1337 هجری شمسی)= 1957  در بخش 
ميلادی( قرارداد استخراج نفت و گاز را با دولت افغانستان منعقد كردند. 
شش  رسمی،  مقامات  واظهارات  روسی  كارشناسان  مطالعات  نتيجة  در 
مرحله  نخستين  در  افغانستان  شمال  در  گاز  معدن  شش  و  نفت  معدن 
كشف شده بود. ذخاير نفت افغانستان500 ميليون بشکه و ذخاير گاز آن 
بيش از 22 ميليون متر مکعب اعلام شد. بهره برداری از ذخاير نفت وگاز 
افغانستان، توسط روس ها و تحت نظارت آن ها صورت می گرفت و تاكنون 
اين  در  آنچه  نيست.  دقيقی در دست  اطلاعات  آن  ميزان  از چگونگی و 
رابطه آشکارا اعلام شده، اين است كه در مارس 1927 ميلادی موافقتنامة 
صدور 35 ميليون متر مکعب گاز به شوروی از سال 1967 تا 1990 بين دو 
كشور به امضا رسيده بود، در حالی كه صدور آزمايشی گاز از سال 1964 
آغاز و ميليون ها متر مکعب به شوروی صادر شده. آخرين آمارهای منتشر 
شده در سال1360 حاكی از آن است كه در اين سال بالغ بر6 / 267 ميليون 

متر مکعب گاز در افغانستان توليد شده است. 
روس ها در اولين برنامة پنج سالة اقتصادی افغانستان كه در سال 1335 
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آغاز شد، هفتاد فيصد كل كمك های خارجی را به خود اختصاص دادند كه 
شامل پروژه های مختلف اقتصادی می شد. قرارداد شركت »تکنو اكسپرت« 
زراعتی  مجتمع  آبياری  طرح  افغانستان،  عامة  فوايد  وزارت  با  شوروی 
پنجشير،  آبی در رودخانة  برق  توليد  نغلو، كارخانة  بند  قرارداد  ننگرهار، 
استخراج زغال سنگ پل خمری، اكتشاف نفت درة صوف، قرارداد تحقيقات 
زمين شناسی، تأسيس كارخانة جنگلك، تأسيس دانشگاه پلی تخنيك كابل و 
ده ها قرارداد و پروژة ديگر بيانگر تلاش روس ها برای به انحصار درآوردن 
پروژه های اقتصادی و وابسته كردن افغانستان به شوروی است كه تا قبل 

از كودتای هفت ثور انجام دادند. 
حکام  با  روس ها  كه  قراردادهايی  و  سياسی  ترفندهای  مطالعة  از 
زمانه های  از  افغانستان  كه  نتيجه می رسيم  اين  به  منعقد كردند  افغانستان 
دور به اين طرف هدف مهم استراتيژيکی و اقتصادی بوده است. اهميت 
نبايد  زمانی  هيچ  در  روس ها  برای  را  افغانستان  واقتصادی  استراتيژيکی 
ناديده گرفت، چرا كه اگر ديروز هدف تزارها و كمونيست های روسيه، 
دسترسی به آب های گرم و ميدان های نفتی خليج فارس وگسترش سلطة 
دوبارة  احيای  را  روس ها  اهداف  امروز  بود،  سياسی  و  فرهنگی  فکری، 
در  اسلامی  نيروهای  به قدرت رسيدن  از  امپراتوری شوروی، جلوگيری 
فدراسيون  ارضی  تماميت  و  امنيت  و حداقل حفظ  قفقاز  و  ميانه  آسيای 
را  اهداف مذكور  افغانستان  بدون شك تحولات  روسيه تشکيل می دهد. 
متأثرمی سازد و به همين دليل است كه روس ها می كوشند در بحران كنونی 

افغانستان به هر نحو ممکن نقشی داشته باشند. 
اكنون كه تاحدی اهداف و منافع روس ها و چگونگی نفوذ آن ها در 
افغانستان روشن شد، لازم است كه چگونگی  در معرض خطر قرار گرفتن 
منافع  تهديدكنندة  اين عوامل  بررسی شود، چون  منافع مذكور  اهداف و 
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روس ها بود كه موجبات كودتای هفت ثور را فراهم ساخت. 

عوامل تهدید کنندة منافع روس ها در افغانستان
با  افغانستان  روابط  كه  ـ  شاه  ظاهر  اخيرسلطنت  سال های  در  روسها 
پاكستان و ايران بهبود يافت و اين كشور متوجه جذب كمك های غرب و 
متحدين آن در منطقه شد و از نظر سياست داخلی نيز گروه های وابسته به 
مسکو اندكی تحت فشار قرار گرفتند ـ احساس خطر می كردند، ولی روی 
منافع  و  اهداف  تهديدكنندة  عامل  مهم ترين  به غرب،  داوود خان  آوردن 

آن ها در افغانستان به شمار می رفت. 
عوامل مختلف از جمله نفرت مردم از كمونيست ها و شخص داوود 
خان به دليل روش استبدادی و همکاری اش با آنها، رشد نهضت اسلامی، 
عدم توفيق دولت در حل مشکلات اجتماعی، اقتصادی و سياسی و اعمال 
به غرب روی  داوود خان  كه  غيره سبب شد  و  از سوی شوروی  فشار 
آورد. نجات از چنگال شوروی، مستلزم يك سلسله اقدامات بود كه داوود 
خان روی دست گرفت و در نخستين گام در سال 1353 كابينه و مناصب 
از وجود پرچمی ها تصفيه كرد. در سال 1356 تصفية  را  بلندپاية دولتی 
قوای مسلح از عناصر چپ هم آغاز شده بود، اما با موفقيت همراه نبود، 
چون كه افسران خلقی و وابستة به مسکو در مراكز حساس نظامی نفوذ 
كرده بودند و شناسايی و اخراج آن ها به زمان بيشتری نياز داشت. داوود، 
جهت رهايی از فشار اقتصادی و سياسی شوروی، از ايران و كشورهای 
با  و  كرد  اقتصادی  كمك های  تقاضای  خاورميانه  در  غرب  متحد  عربی 

استقبال آن ها رو به رو شد. 
گرايش داوود به غرب در سند شمارة 2 »اسناد لانة جاسوسی شمارة 
29، افغانستان« آن چنان انعکاس يافته است كه رضايت و خرسندی امريکا 
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را از داوود خان نشان می دهد.1 آن طوری كه از سند مذكور بر می آيد، 
داوود خان تا حدی به روس ها پشت كرده بود كه در سال 1987 ميلادی 
كنفرانس  از سازمان  نزديك شوروی سابق(  )متحد  كوبا  اخراج  خواستار 
از قول صمد غوث  كشورهای غيرمتعهد شد. مير محمد صديق فرهنگ 
می نويسد كه داوود در آخرين سفرش به شوروی در تاريخ 23 حمل 1356 
در جريان مذاكره با برژنف از انتقاد برژنف در مورد فعاليت كارشناسان 
كشورهای غربی در شمال افغانستان برآشفت و جلسه را ترک كرد و با 
ناراحتی گفت كه به احدی اجازه نمی دهد به او بگويد كه چگونه كشورش 

را اداره كند.2 
مسلماً چنين برخوردی برای روس ها با آن خواب و خيالی كه در مورد 
افغانستان داشتند و با آن همه سرمايه گذاری های اقتصادی، نظامی و سياسی 
كه در ربع اخير قرن بيستم در اين كشور كرده بودند، غير قابل تحمل بود. 
دالر وام و سلاح های جديدی  ميليارد  تا آن زمان درحدود يك  روس ها 
چون راكت های زمين به زمين و زمين به هوا در اختيار دولت افغانستان 
گذاشته و نيز با فعاليت های گستردة فرهنگی و سياسی، گروه های وابسته 
به مسکو را سازماندهی كرده بودند. با توجه به تلاش های مذكور، نزديك 
اين كشور قطع می كرد و  از  به غرب، دست روس ها را  افغانستان  شدن 

برنامه ريزی های شصت سالة آنان را نقش بر آب می ساخت. 
از سوی ديگر اوج گيری انقلاب اسلامی در ايران و متزلزل شدن پايه های 
رژيم سلطنتی در اين كشور، يکی از عوامل مهم تهديدكنندة منافع روس ها 
در منطقه و حتی جهان به شمار می رفت،  به خصوص از نظر ايدئولوژيك. 
روس ها با در نظر داشت جاذبة انقلاب اسلامی برای مسلمانان پيش بينی 

1 - اسناد لانة جاسوسی شمارة 29، ص 35 – 42.
2 - افغانستان در پنج قرن اخیر، ص 44. 
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می كردند كه بعد از پيروزی انقلاب اسلامی نه تنها ماركسيسم دركشورهای 
اسلامی و جهان سوم رنگ خواهد باخت، بلکه جمهوری های تحت اشغال 
آسيای مركزی و قفقاز نيز تحت تأثير قرار خواهند گرفت. بنابراين، در پی 
آن شدند كه از ابتدا جلو گسترش انقلاب اسلامی را در منطقه سد كنند 
و يکی از راه های اين كار، دخالت در افغانستان بود كه مردم آن همواره 
به  رو  كشور  درآن  اسلامی  نهضت  و  می خواستند  را  اسلامی  حاكميت 
گسترش داشت. بعدها يکی از مقامات بلندپاية شوروی سابق اعتراف كرد 
كه هدف آن ها از لشکر كشی به افغانستان، جلوگيری از پيشروی انقلاب 

اسلامی بوده است. 
عوامل تهديدكنندة ذكر شده، روس ها را بر آن داشت كه برای حفظ 
از  سريع تر  هرچه  احتمالی،  خطرات  با  مقابله  و  افغانستان  در  منافع شان 
ايران، مهم ترين كشور همساية  فرصت استفاده كنند. اين فرصتی بود كه 
امريکا و غرب كه دامن  انقلاب اسلامی می سوخت و  افغانستان در تب 
منافع شان در ايران آتش گرفته بود، با سراسيمگی در پی خاموش ساختن 
افغانستان  در  كه روس ها  بحرانی شوند  درگير  نمی خواستند  و  بودند  آن 
ايجاد می كردند؛ به خصوص كه منافع چندانی هم در اين كشور نداشتند.

دستگيری  می يافتند،  مساعد  را  كودتا  زمان  روس ها  كه  شرايطی  در 
رهبران هر دو جناح حزب دموكراتيك خلق توسط داوود خان مزيدی بر 
علت شد و روس ها و عمال شان را برآن داشت كه برای نجات رهبران 
حزب هم كه شده، كودتای 7 ثور را به راه اندازند؛ گرچه احتمال داشت 
كه كودتا زمان ديگری صورت بگيرد و در اين رابطه اختلافی هم بين دو 
جناح خلق و پرچم وجود داشت، چنان كه ببرک كارمل رهبر جناح پرچم 

در اوايل، كودتای مذكور را زودرس قلمداد كرد. 
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زمینه سازی برای کودتای هفتم ثور
علی رغم عجله ای كه روس ها در سرنگونی رژيم محمد داوود خان 
قبلی صورت  طرح  بدون  و  ناگهانی  طور  به  ثور  هفت  كودتای  داشتند، 
نگرفت؛ چنان كه نورمحمد تره كی يك هفته بعد از كودتا در يك كنفرانس 
مطبوعاتی گفت كه آن ها سه سال قبل توان كودتا را داشتند، اما می خواستند 

كه به قول او اشراف آن ها را در حکومت سهمی بدهند.1 
روس ها بعد از اين كه مطمئن شدند داوود خان از چنگ كرملين فرار 
می كند، با خونسردی در راستای برنامه های اصلی شان زمينة سرنگونی او 
را فراهم ساختند. آن ها در اولين اقدام به تاريخ 18 قوس 1354 پادگورنی 
صدر هيأت رئيسة شورای عای وزيران اتحاد شوروی را به كابل فرستادند 
تا با تمديد معاهدة بی طرفی و عدم تجاوز ميان دو كشور برای مدت ده 
سال ديگر، داوود خان را اغفال كنند. از اين تاريخ به بعد روس ها اقدامات 
براندازی شان را مرحله به مرحله انجام دادند كه به هر يك از آن ها به طور 

مختصر اشاره می شود. 
1- متحد ساختن دو جناح حزب دموكراتيك خلق. پرچمی ها و خلقی ها 
بعد از اين كه داوودخان در اثر مخالفت اقشار مختلف مردم و عمليات 
مسلحانه ای كه عليه او در سال 1354 صورت گرفت، تغيير موضع داد و 
به كشورهای اسلامی و از جمله ايران نزديك شد و تبليغات خصمانه عليه 
پاكستان را كاهش داد، احساس خطر كردند. هر دو جناح مذكور كه تا آن 
زمان يکديگر را به مزدوری سازمان جاسوسی سيا و صدها جنايات ديگر 
با پخش اعلاميه ای در  ناگهان اختلافات را كنار گذاشته  متهم می كردند، 

1 - د افغانستان کالنی )سالنامة افغانستان( 7 ثور 1357 – 1358، شمارة 44، ریاست نشرات وزارت اطلاعات و 
کلتور، ص 59. 
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سرطان 1356 )=جنوری 1977( اتحاد شان را اعلام كردند. در اين اتحاد، 
تره كی به عنوان دبيركل حزب و ببرک كارمل معاون وی معرفی شدند. 

ميان  اقتصادی  موافقتنامه های  و  قراردادها  درآوردن  تعليق  به   -2
افغانستان و شوروی به منظور تحت فشار قرار دادن داوود از نظر اقتصادی، 
در حالی كه از نظر سياسی در داخل تحت فشار جناح های خلق و پرچم 

قرار داشت. 
3- ترور علی احمد خرّم وزير پلان دولت داوود. علی احمد خرّم وزير 
پلان كه از طرفداران غرب در كابينة داوود به شمار می رفت، بعد از ظهر 
25 عقرب 1356 ترور شد. دولت عوامل ارتجاع سياه را مقصر خوانده و 

شخصی را به نام مرجان دستگير و محاكمه كرد. 
دليل محکمی برای اثبات قاتل بودن مرجان وجود ندارد، به خصوص 
كه مرجان را با تفنگ شکاری دستگير كردند، در حالی كه خرّم با تفنگچه 
مبارز كه دولت داوود آن ها  از سوی ديگر مسلمانان  بود.  قتل رسيده  به 
را عوامل ارتجاع می ناميد، دليلی برای كشتن خرّم نداشتند و اگر قرار بر 
ترور كسی می بود، بايد عوامل شوروی را ترور می كردند. بعضی ها عوامل 
روس ها را در قتل خرّم دخيل می دانند و دكتر حق شناس حتی مرجان را 
اگر  كه  می كند  معرفی  خلق  دموكراتيك  از حزب  خلق  جناح  به  وابسته 
باقی  روس ها  دخالت  مورد  در  ترديدی  قاتل،  هم  مرجان  و  باشد  چنين 

نمی ماند. 
آن  در  داشته اند،  دست  پلان  وزير  قتل  در  روس ها  كه  بپذيريم  اگر 
صورت هدف آن ها از اين كار مورد توجه قرار می گيرد. احتمال می رود كه 
روس ها از ترور خرّم دو هدف داشته اند: يکی اغفال داوود و ديگری از 

بين بردن مخالفين شوروی و ترساندن داوود خان. 
را  داوود  كه  داشتند  قصد  خرّم   قتل  توطئة  از  بهره گيری  با  روس ها 
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او  برای رژيم  از طرف عمال خودشان خاطرجمع ساخته و خطر اصلی 
نقشه های  بتوانند  تا  كنند  معرفی  غرب  طرفداران  و  اسلامی  نهضت  را 
كشتار  و  قتل  مشغول  هم  را  داوود  و  سازند  عملی  را  مداخله گرانة شان 

نيروهای اسلامی كنند. 
از سوی ديگر، اگر توطئة روس ها برای قتل خرّم افشا می شد، در آن 
صورت اميدوار بودند كه از اين طريق به داوود خان بفهمانند كه مخالفت با 
شوروی خطرناک است و او نمی تواند از نفوذ آن ها در افغانستان جلوگيری 
كند. اين تهديد غيرمستقيم از آن جا قابل درک است كه حدود هفت ماه 
بعد از سفر داوود خان به مسکو و برخورد تند و آزادمنشانة او با برژنف 

صورت می گرفت. 
به هر حال، اين توطئه كه گفته می شود بعداً برملا شد، سبب ناراحتی 
رهايی  برای  كه  كرد  وادار  را  او  و  گرديد  روس ها  از  خان  داوود  بيشتر 
كه  می گرفت  صورت  زمانی  تلاش  اين  اما  كند.  تلاش  مسکو  ازچنگال 
پنجه های روس ها در قلب ارتش و نيروهای امنيتی افغانستان فرو رفته بود 
و اين كشور با مقروض بودن چهارصد ميليون دالراز شوروی، چهارمين 
كشور بدهکار روس ها در جهان شناخته می شد؛ آن هم در حالی كه چهل 

فيصد صادرات افغانستان به شوروی اختصاص يافته بود. 
4- هم آهنگ كردن افسران مزدور با حزب دموكراتيك خلق. روس ها 
برای اين كه فرصت چاره انديشی و مقاومت را از داوود سلب كنند، به 
باش  آماده  دستور  افغانستان  ارتش  در  كرملين  مزدور  ناشناختة  نظاميان 
صادر كرده و آن ها را با حفيظ الله امين هماهنگ ساختند. قابل ذكر است 
كه روس ها در دوران سلطنت ظاهرشاه و صدارت محمد داوود خان از 
سال 1339 هجری شمسی )= 1960 ميلادی( عمليات نفوذی در ارتش 
افغانستان را آغاز كرده بودند. اما فعاليت سازمانی كمونيست ها در ارتش از 
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سال 1349 شروع شد و در سال 1352حفيظ الله امين از سوی حزب خلق 
مأمور شد كه در ارتش به كار حزبی بپردازد. امين در سال 1355 به حزب 
خلق به رهبری تره كی اعلام كرد كه نيروهای وابسته به حزب در ارتش 
و شايد روس ها  اما حزب  را سرنگون سازند.  داوود  می توانند حکومت 

مصلحت نديدند. 
از  كه  شديدی  ناراحتی  به  توجه  با  خان  داوود  خيبر.  ميراكبر  ترور 
 13 تاريخ  به  آن ها،  چنگ  از  رهايی  هدف  راستای  در  داشت،  روس ها 
حمل 1357 )= اپريل 1978( در رأس هيأتی عازم عربستان سعودی شد 
و از آن جا به كويت و مصر رفت. او در مذاكراتش با سران اين كشورها 
از  افغانستان  نجات  برای  آن ها  سياسی  و  مالی  مساعدت های  خواستار 
چنگال روس ها شد. كشورهای مذكور، به ويژه عربستان سعودی و ايران 

به ندای داوود لبيك گفته و كمك های مالی زيادی را وعده دادند. 
هنوز دل روس ها از داغ سفر داوود به كشورهای عربی می سوخت كه 
به تاريخ 21 حمل )= دهم اپريل( همان سال، موافقتنامة مرحلة دوم پروژة 
افغانستان در  آبياری قندزـ خان آباد ميان نمايندگان بانك جهانی و سفير 

واشنگتن امضا شد و روس ها را بيشتر از پيش ناراحت ساخت. 
چون محمد خان جلالر )يکی از مزدوران كا. جی. بی( در سفر مذكور 
داوود را همراهی می كرد، تمام طرح ها و نظريات داوود و اعلام همکاری 
كشورهای عربی با او به اطلاع روس ها رسانده شد. روس ها كه خطر را 
جدی ديدند، قبل از آن كه داوود وارد عمل شده و به سركوبی عوامل آن ها 
در افغانستان بپردازد، احتمالاً تصميم به راه اندازی كودتا گرفتند. آن ها كه 
از قبل مقدمات كودتا را فراهم كرده بودند، دنبال بهانه ای جهت انجام آن 
بودند. قتل ميراكبر خيبر نظريه پرداز جناح پرچم در شام 27 حمل 1357 
)= 17 اپريل 1978( چنين بهانه ای را به وجود آورد، چرا كه پرچمی ها و 
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خلقی ها اين قتل را به دولت داوود خان نسبت دادند. 
تاكنون اسناد و مداركی مبنی بر دخالت داوود در قتل مير اكبر خيبر 
شواهدی  قتل  اين  در  روس ها  عوامل  داشتن  دست  از  اما  ندارد،  وجود 
اناهيتا راتب زاد است.  در دست است. يکی از اين شواهد، اعتراف دكتر 
راتب زاد كه يکی از اعضای بلند پاية جناح پرچم بود، در مراسم تجليل 
»همچنان  گفت:  خلق  دموكراتيك  حزب  تأسيس  سالگرد  پانزدهمين  از 
شواهدی در دست است كه شادروان مير اكبر خيبر عضو كميتة مركزی 
حزب ما در تبانی با ارتجاع به وسيلة باند آدمکش وتروريست های وحشی 

وی )حفيظ الله امين( به شهادت رسيده است.«1
هدف عوامل روس ها از ترور خيبر می تواند دو چيز باشد: يکی اين 
با جناح خلق را نمی پذيرفت،  اتحاد  امين بود و  كه او مخالف تره كی و 
در حالی كه اتحاد جناح های خلق و پرچم در آن وضعيت حساس برای 
روس ها خيلی مهم و ضروری بود. به همين دليل خيبر را از ميان برداشتند. 
فراهم ساختن زمينه و  اغتشاش و  ايجاد  ازكشتن خيبر،  هدف ديگرآن ها 

بهانه برای آغاز كودتا بود. 
تاريخ  به  را  او  پرچمی ها جنازة  از كشته شدن خيبر، خلقی ها و  بعد 
28 حمل به بهانة تشييع با يك راهپيمايی معترضانه از مقابل كاخ رياست 
در  خيبر  تدفين  مراسم  در  پرچم  و  خلق  رهبران  دادند.  عبور  جمهوری 

سخنرانی ها شان به دولت داوود اخطار داده و از انتقام سخن گفتند. 
در رابطه با قتل مير اكبرخيبرآنچه كه ظن دست داشتن عوامل روس ها 
را تقويت می كند، متهم ساختن دولت و موضع گيری خصمانة كمونيست ها 
عليه داوود خان است كه بيانگر بهانه گيری آن ها است. اما با وجود شواهد 

1 - د افغانستان کالنی شمارة 45 – 49، 6 جدی سال 1358، الی اخیر حوت 1359، ریاست نشرات وزارت اطلاعات 
و کلتور، مطبعه دولتی، ص 571.
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و قراينی كه در رابطه با دست داشتن عوامل روس ها در ترور خيبر مطرح 
شد، قراين ديگری از دخالت نيروهای اسلامی در اين قضيه حکايت دارد؛ 
كه  عريان«  می شوند چهره های  باز  »مشت ها  پيشگفتار جزوة  در  چنان كه 
در رابطه با اختلافات جمعيت اسلامی و حزب اسلامی در سال 1368 در 
پاكستان منتشر شد، آمده است: » از طرف ديگر نظر بر آن بود كه نخست به 
اختطاف سركردگان احزاب چپی بايد دست يازيد تا لانه های پخش افکار 

كمونيزم نابود گردد.« 
آقای حکمتيار رهبر حزب اسلامی افغانستان اعتراف می كند كه افراد 
حزب او در قتل خيبر دست داشته اند. وی در اين رابطه می گويد: » افراد ما 
يکی از متفکّرين بزرگ كمونيست را به عنوان اكبر خيبر ترور كردند. برای 
روز جنازة اكبر خيبر يکی از گروپ های ما كه در شهر فعاليت داشت تصميم 
بايد اين مظاهره را منفجر كنند. متأسفانه مسؤول فعاليت های  داشتند كه 

شهری كابل به آن ها اجازه نداد و اين يك اشتباه بزرگ بود.«1 
آقای  اظهارات  كمونيست ها،  سوی  از  كودتا  شدن  خوانده  زودرس 
حکمتيار را تا حدی توجيه می كند، چرا كه در نظر داشتند دولت داوود 
خان توسط نيروهای ديگر سرنگون شود و آن ها بلافاصله وارد عمل شده 
توسط  كمونيست ها  رهبران  دستگيری  اما  گيرند.  دست  در  را  قدرت  و 

داوود خان آن ها را مجبور ساخت كه به كودتا اقدام كنند. 
به هر حال، اكبرخيبر، چه توسط حزب اسلامی كشته شده باشد و چه 
توسط عوامل روس ها، نتيجه يکی است و آن اين كه زمينة كودتای هفتم 

ثور 1357 و سرنگونی دولت داوود خان فراهم شد. 

1 - الَبدر، ارگان نشراتی دفاعتر تبلیغاتی مجاهدین افغانستان بخش اروپا شمارة سوم، سال سوم میزان 1367. 
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فصل دوم
کودتای هفت ثور و پیامد های آن

 

 چگونگی و قوع کودتای هفت ثور
 واکنش های خارجی
 برنامه های دولت تره کی
 کودتای نافرجام جناح پرچم
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چگونگی و قوع کودتای هفت ثور

نفر   9 دولت  كمونيست ها،  وتشنج آفرينی  خبير  اكبر  مير  ترور  از  بعد 
از سران حزب دموكراتيك خلق را دستگير كرد. شب چهارشنبه 6 ثور، 
نورمحمد تره كی، ببرک كارمل، دكتر شاه ولی، عبدالحکيم شرعی جوزجانی، 
غلام دستگير پنجشيری، سليمان لايق، محمد حسن بارق شفيعی و محمد 
حسن ضمير صافی دستگير شدند و حفيظ الله امين فردای آن شب حدود 
جنرال  همکاری  امين  دستگيری  در  تأخير  علت  شد.  دستگير   8 ساعت 
عمرزی افسر نظامی وزارت داخله و عضو مخفی حزب دموكراتيك خلق 
با او بود كه اجازه داد امين شب چهارشنبه تا صبح آن روز در منزل خود 
بماند. امين با استفاده از اين فرصت، طبق آمادگی های قبلی دستوركودتا را 
صادر كرد و به همين دليل تا زمانی كه برسر قدرت بود، او را »قوماندان 

دلير انقلاب ثور« می ناميدند. 
سرانجام روز هفت ثور 1357 شمسی )= 27 اپريل 1987( فرا رسيد و 
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كودتا حوالی ساعت ده قبل از ظهرآغاز شد. جگرن محمد رفيع و محمد 
قوای  از  را  تانك  پنجاه  حدود  خلقی  افسران  از  تن  دو  وطنجار،  اسلم 
چهار زرهدار در پل چرخی به سوی كاخ رياست جمهوری در مركز شهر 
حركت دادند. در همين حال اجلاس فوق العادة هيأت دولت در حضور 
مسلح  نيروهای  به  و  داشت  جريان  جمهوری  رئيس  خان  داوود  محمد 
ارگ  كودتاچيان  آن،  وجود  با  ليکن  بود.  شده  داده  كامل  آماده باش  هم 
فرماندهی  مركز  بلافاصله  و  كردند  محاصره  را  جمهوری(  رياست  )مقر 
نيروی هوايی، راديو افغانستان، فرودگاه بين المللی كابل، وزارت مخابرات 
از  و وزارت دفاع را اشغال كردند و رهبران جناح های خلق و پرچم را 

زندان ولايت كابل بيرون آوردند. 
رهبران حزب دموكراتيك خلق از جمله نورمحمد تره كی و ببرک كارمل 
پس از آزادی از زندان توسط يك خودرو زرهی به مركز راديو افغانستان 
برده شدند و از آن جا به مركز فرماندهی نيروی هوايی در خواجه رواش 
انتقال يافتند. اين كار كه به اصرار ببرک كارمل )به ادعای خلقی ها( صورت 
گرفت، بدان جهت بود كه در صورت شکست كودتا رهبران حزب بتوانند 
مركزی حزب  كميتة  هوايی جلسة  نيروی  مركز  در  كنند.  فرار  آسانی  به 
دموكراتيك خلق داير شد و در رابطه با صدور اعلامية سقوط دولت داوود 
خان و به تعبير خلقی ها »اعلامية پيروزی انقلاب« تصميم گرفته شد. در 
اين جلسه بار ديگر اختلافات دو جناح خلق و پرچم آغاز شد، در حالی كه 
بيش از نه ماه از اتحاد مجدد آن ها نمی گذشت. پيشنهاد حفيظ الله امين اين 
بود كه اعلامية پيروزی توسط نورمحمد تره كی رهبر حزب خوانده شود، 
اما ببرک كارمل با اين پيشنهاد مخالفت كرد. بنا به ادعای خلقی ها تره كی 
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و امين با كشتن داوود موافق بودند، اما كارمل اصرار می ورزيد كه داوود 
كشته نشود. با توجه به اين كه اكثريت افسران و نظاميان كودتاچی از جناح 

خلق بودند، تصميم نهايی را در هر موردی تره كی و امين می گرفتند. 
خلقی  افسران  را  پيروزی  اعلامية  كه  داد  دستور  تره كی  حال،  هر  به 
از ظهر روز  بخوانند و بر اساس همين دستور، حدود ساعت هفت بعد 
پنج شنبه هفتم ثور در حالی كه هنوز گارد مدافع رياست جمهوری مقاومت 
می كرد و داوود خان هم زنده بود، راديو كابل اعلام كرد كه »كاخ قدرت 
آخرين جلاد دودمان نادرشاه فرو ريخت«. متن اعلاميه ای كه به نام »اعلامية 
راديويی شورای انقلابی قوای مسلح افغانستان« توسط عبدالقادر و محمد 
پشتو  و  فارسی  زبان  به  خلقی(  دومی  و  پرچمی  )اولی  طنجار  و  اسلم 

خوانده شد به شرح زير است: 
افغانستان،  مسلح  قوای  انقلابی  شورای  راديويی  اعلامية  »نخستين 

شامگاه )7( ثور 1357
بقايای  آخرين  افغانستان  تاريخ  در  بار  اولين  برای  گرامی!  هموطنان 
خاتمه  سفاک  نادرخان  خاندان  و  فاميل  قدرت  و  استبداد  ظلم،  سلطنت 
افغانستان قرار گرفت. قدرت  يافت و تمام قدرت دولت به دست خلق 

دولت به اختيار عام و تام شورای انقلابی عسکری است. 
هموطنان عزيز! 

دولت ولسی ]=مردمی[ شما كه در دست شورای انقلابی قرار داد به 
اطلاع می رساند كه هر عنصر ضد انقلابی كه بخواهد از هدايات و مقررات 
شورای انقلابی سر پيچد به زودترين فرصت به مراكز نظامی سپرده خواهد 

شد.«1 

1 - د افغانستان کالنی )=سالنامه( 7 ثور 58 – 1357 شماره 44، ریاست نشرات وزارت اطلاعات و کلتور. 
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سرانجام بعد از زد و خوردهای بسيار خونين، مقاومت گارد مدافع كاخ 
رياست جمهوری كه تا ساعت دو و نيم شب ادامه يافت، درهم شکست. 
كشته  خانواده اش  اعضای  از  نفر  هفده  با  نعيم  محمد  برادرش  و  داوود 
شدند. فردای آن شب راديو كابل اعلام كرد كه تنها محمد داوود و برادرش 

محمد نعيم كه مقاومت كردند، به قتل رسيدند. 
دو  هر  تلفات  مجموع  سی  بی.  بی.  خبرنگار  با  مصاحبه  در  تره كی 
طرف را 72 يا 73 نفر ذكر كرد، اما منابع ديگر آمار تلفات را حدود هزار 
نفر اعلام كردند. شکی نيست كه تلفات خيلی سنگين بود، چرا كه جنگ 
وحشتناكی بيش از چهارده ساعت جريان داشت و مدافعين كاخ رياست 
جمهوری كه از زمين و هوا كوبيده می شدند، تا آخرين توان جنگيدند و 

اكثر آن ها كه مجموعاً دو هزار نفر بودند، كشته شدند. 
بدين ترتيب طومار حکومت يکصد و پنجاه سالة محمد زايی ها درهم 
پيچيده شد و كشور اسلامی افغانستان مورد تاخت و تاز كمونيست های 
و  وحدت  گرفت.  قرار  روسی  متجاوزان  و  افغانی  متعصب  و  بی تجربه 
امنيت ملی، زير بنای اقتصادی و اجتماعی و ارزش های فرهنگی واعتقادی 
مردم افغانستان در طی بيش از دو دهه جنگ و خونريزی آنچنان تخريب 
شد كه كبوتر صلح و آرامش از اين كشور پر كشيد و جُغد شوم مرگ و 

وحشت بر ويرانه های آن سايه افکند. 
بعد از سقوط دولت داوود خان و اعلام حاكميت شورای انقلابی قوای 
مسلح، مردم با اضطراب در انتظار حوادث آينده به سر می بردند، تا اين كه 
روز شنبه نهم ثور انتقال قدرت از شورای نظامی به شورای انقلابی اعلام 
شد. كمونيست ها برای اغفال مردم، در اولين اعلامية شان عنوان »شورای 
ساختن صريح حزب  مطرح  از  و  بردند  كار  به  را  مسلح«  قوای  انقلابی 
دموكراتيك خلق و رهبران آن خودداری كردند. هدف آن ها اين بود كه 
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در قدم اول احساسات مردم  و بدنة مسلمان قوای مسلح تحريك نشود و 
نتيجة كودتا هم مشخص گردد. متأسفانه كودتاچيان پس از درهم شکستن 
با هيچ گونه مقاومت جدی ديگر روبه  مقاومت گارد رياست جمهوری 
كنار زده و  به سرعت  را  پردة فريب  امر سبب شد كه  اين  رو نشدند و 

چهره های اصلی شان را نمايان سازند. 
شورای انقلابی  اعلام شده كه متشکل از اعضای كميتة مركزی حزب 
دموكراتيك خلق بود، به كار آغاز كرد و يك روز پس از اعلام موجوديت، 
در دهم ثور، اولين فرمان را به نام »فرمان شماره يك شورای انقلابی« صادر 
اولين جلسة خود  در  انقلابی  كه شورای  است  آمده  فرمان  اين  در  كرد. 
نورمحمد تره كی را به رياست شورای انقلابی و رياست حکومت برگزيده 
و به عنوان عالی ترين قدرت دولتی موارد ذيل را به اتفاق آراء به تصويب 

رسانده است: 
»بعد از اين تاريخ )10 ثور 1357 مطابق به 30 اپريل 1978( افغانستان 
از لحاظ سازمان سياسی دولت جمهوری دموكراتيك افغانستان می باشد. 

حکومت به مثابة عالی ترين قوة اجرايی كشور از طرف شورای انقلابی 
جمهوری  حکومت  نام  به  و  انتخاب  افغانستان  دموكراتيك  جمهوری 
انقلابی  شورای  نزد  در  حکومت  می شود.  ياد  افغانستان  دموكراتيك 

جمهوری دموكراتيك افغانستان مسؤول است. 
شورای انقلابی جمهوری دموكراتيك افغانستان به اتفاق آراء تصويب 

كرد كه تا اعلام بعدی مقررات نظامی در سراسر كشور پا برجاست. 
فرصت  زودترين  به  افغانستان  دموكراتيك  جمهوری  انقلابی  شورای 
را  اعضای حکومت  و  افغانستان  دموكراتيك  جمهوی  معاونين حکومت 

انتخاب و خط مشی آن را تصويب و اعلام می دارد. 
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بالفعل امورعالی دولتی و حکومتی با فرامين شورای انقلابی جمهوری 
اجرا  افغانستان  دموكراتيك  جمهوری  حکومت  و  افغانستان  دموكراتيك 

می گردد.«1 
فرمان شمارة دوم شورای انقلابی به تاريخ يازدهم ثور 1357 صادر شد 
و ببرک كارمل را معاون شورای انقلابی معرفی كرد. در اين فرمان اعضای 

حکومت به شرح زير اعلام شد: 
1- ببرک كارمل، معاون صدارت. 

2- حفيظ الله امين، معاون صدارت و وزير امور خارجه. 
3- جگرن محمد اسلم وطنجار، معاون صدارت و وزير مخابرات. 

4- دگروال )= سرهنگ( عبدالقادر، وزير دفاع ملی. 
5- نور احمد نور، وزير امور داخله. 
6- داكتر شاه ولی، وزير صحت عامه. 

7- داكتر صالح محمد زيرَی، وزير زراعت و آبياری. 
8- دستگير پنجشيری، وزير تعليم و تربيه. 

9- سلطانعلی كشتمد، وزير پلان. 
10- محمد حسن بارق شفيعی، وزير اطلاعات و كلتور. 

11- عبدالکريم ميثاق، وزير ماليه. 
12- سليمان لايق، وزير راديو تلويزيون. 

13- داكتر اناهيتا راتب زاد، وزير امور اجتماعی. 
 =( سارنوال  ولوی  عدليه  وزير  جوزجانی،  شرعی  عبدالحکيم   -14

دادستان كل( .
15- انجنير محمد اسماعيل دانش، وزير معادن و صنايع. 

16- عبدالقدوس غوربندی، وزير تجارت. 
1 - همان منبع، ص1.
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17- نظام الدين تهذيب، وزير امور سرحدات. 
18- پوهنوال محمد منصور هاشمی، وزير آب و برق. 

و  عالی  تعليمات  وزير  سوما،  محمود  پروفسور(   =( پوهاند   -19
مسلکی. 

20- جگرن محمد رفيع، وزير فوايد عامه. 
رئيس  تره كی  نورمحمد  شمول  )به  كابينه  اعضای  نفر   21 جمله  از 
شورای انقلابی و صدراعظم( دوازده نفر متعلق به جناح خلق و 9 نفر از 

جناح پرچم بودند. شورای انقلابی هم 35 نفر عضو داشت. 

واکنش های خارجی
رهبری  به   1352 سال  سرطان   26 كودتای  كه  سابق  شوروی  دولت 
محمد داوود خان را بلافاصله بعد از اعلام سقوط رژيم سلطنتی و تأسيس 
جمهوريت در افغانستان به رسميت شناخته بود، كودتای هفت ثور را با 
شيادی پس از يك روز تأخير به رسميت شناخت. روس ها در شناسايی 
رژيم كمونيستی تره كی از آن جهت عجله نکردند كه اولاً می خواستند از 
موفقيت كودتا اطمينان حاصل كنند و ثانياً بی اطلاعی شان را از چگونگی 

كودتا نشان داده و چنين وانمود سازند كه در آن دخالتی نداشته اند. 
بلوک شرق آن روز و هندوستان،  از شوروی، تمامی كشورهای  بعد 
كشورهای غربی و ممالك جهان سوم يکی پس از ديگری رژيم كمونيستی 
را به رسميت شناختند. سه كشور همساية افغانستان يعنی چين، پاكستان و 
ايران با وجود اين كه دولت تره كی را به رسميت شناختند، اظهار نگرانی 
كردند، چنان كه هوانگ هوا وزير امور خارجة چين، پس از كودتای هفت 
وقت  رهبران  با  ديدار  در  و  سفركرد  پاكستان  و  ايران  كشورهای  به  ثور 
»سوسيال  او  اصطلاح  به  پيشرفتِ  از  را  كشورش  نگرانی  كشورها  اين 
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امپرياليست« خاطر نشان ساخت. 
پيکر دردمند  ثور كه سرآغاز زخمی شدن  با كودتای هفت  در رابطه 
ملت مسلمان افغانستان و ايجاد بحران خانمانسوز در اين كشور و منطقه 
به شمار می رود، موضع گيری جهان غرب و به ويژه امريکا درخور تأمل 
رسميت  به  را  ثور  هفت  كمونيستی  كودتای  امريکا  دولت  است.  فراوان 
شناخت و به همکاری اقتصادی، فنیّ و فرهنگی خود با رژيم جديد ادامه 
داد. تيودور ايليت سفير امريکا در كابل با ارسال نامه ای به كاخ سفيد از 
دولتمردان كشورش خواست كه در مورد كمك به افغانستان چشم شان را 
باز نگه دارند. مذاكرات دربارة كمك های آيندة ادارة توسعة بين المللی )ا. 
آی. دی( و برنامه های فرهنگی گروه »رضاكاران صلح« يا »پيس كارپس« 
رابطه جلب  اين  در  را  موافقت مجلس سنا  بکوشند كه  ادامه دهند و  را 

كنند.1 
يك  و  ناسيوناليستی  كودتای  يك  را  ثور  هفت  كودتای  امريکايی ها 
رخداد داخلی تلقی كردند و دخالت روس ها و ماهيت كمونيستی آن را 
ناديده گرفتند؛ چنان كه جيمی كارتر رئيس جمهور امريکا در آن زمان گفت 
كه گمان نمی رود دولت جديد حيثيت دولت دست نشانده را اختيار كند. 
برژنسکی مشاور امنيت ملی كارتر هم طی مصاحبه ای چنين اظهار داشت: 
»ما چه می توانيم انجام دهيم؟ اين يك رويداد داخلی بود. ما هيچ سندی از 

دخالت روس ها نداشتيم، لذا مجالی برای اعتراض وجود نداشت.«2 
در رابطه با ماهيت رژيم تره كی، لويس دوپری كه يك افغانستان شناس 
مشهور امريکايی بود، در روزنامة نيويورک تايمز چنين نوشت: »برچسب 
كمونيست بر رژيم جديد افغانستان ناجايز است.«3 حتی دوپری و ريچارد 

)Peace Corps(رضاکارن صلح .)AID( 1 - ادارة توسعة بین المللی
2 - سید رسول، ژنو، قربانگاه مردم افغانستان. ص 118 – 115.

3 - نیویورک تایمز، شماره 29 سال 1987، ص18
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فری )يکی ديگر از كارشناسان مسائل افغانستان( به وزارت خارجة امريکا 
ناسيوناليستی  كودتای  يك  اصل  در  ثور  هفت  كودتای  كه  كردند  توصيه 
است تا كمونيستی و بنابراين، امريکا بايد سياست »بايد ديد چه می شود« 

را در قبال افغانستان در پيش گيرد. 
اظهارات مقامات سياسی وكارشناسان امريکايی مبنی بر عدم دخالت 
كمونيستی  ماهيت  مورد  در  آن ها  وترديد  ثور  كودتای هفت  در  روس ها 
اين كودتا را تنها می توان ملاحظاتی سياسی دانست، وگرنه دلايل زيادی 
هم  كودتا  كمونيستی  ماهيت  و  دارد  وجود  روس ها  دخالت  اثبات  برای 
امرآن است كه  ندارد. حقيقت  استدلال  به  نيازی  آن قدر روشن است كه 
افغانستان را منطقة نفوذ روس ها پذيرفته بودند و از  امريکايی ها از قبل، 
درگير شدن در مسألة اين كشور اجتناب می ورزيدند و علاوه برآن توان 
وامکانات لازم را برای مداخله در امور افغانستان نداشتند. اين كه بعضی 
هواداران امريکا گلايه دارند كه چرا آن كشور از وقوع كودتای ثور يا از 
اشغال افغانستان توسط روس ها جلوگيری نکرد، ناشی از شناخت ناقص 
خارجی  قدرت  هيچ  و  امريکا  است.  آن  دولت  نيت  و  قدرت  از  آن ها 
ديگر به خاطر رضای خدا وتأمين منافع مردم افغانستان به اين كشوركمك 
نکرده اند و نمی كنند، مگر اين كه منافع خود آن ها تقاضا كند. البته منافع 
اين مورد سايرس وانس  تقاضايی نداشت. در  امريکا در آن موقع چنين 
وزير خارجة سابق امريکا در يادداشت هايش می نويسد: »از نگاه تاريخی 
ايالات متحده منافع قابل ملاحظه ای در آن جا )افغانستان( نداشت... ما و 
رفقای منطقه ای ما ميل نداشتيم با همکاری و كمك به مخالفين رژيم كابل 
و گروه های ضد ماركسيستی به بی ثباتی منطقه بيفزاييم. توصية من اين بود 

كه نبايد در اين ماجرا درگير شويم«1 
1 -    ژنو، قربانگاه مردم افغانستان، ص118
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از  تركيه  و  ايران  شاه  سعودی،  عربستان  و  پاكستان  كه  است  واضح 
جمله رفقای منطقه ای امريکا در آن زمان بودند و بنا به گفتة سايرس وانس 
آن ها هم تمايلی به كمك به مردم افغانستان و سرنگونی رژيم كمونيستی 
نداشتند. چندی بعد، شايد به دليل همين نداشتن منافع قابل ملاحظه و عدم 
تمايل به سرنوشت مردم افغانستان بود كه امريکا و پاكستان به درخواست 
حفيظ الله امين مبنی بر برقراری روابط حسنه، توجه نکرده و آن را جدی 

نگرفتند. 
اسناد  اسنادی كه در كتاب شماره 27  بر اساس  يادآوری می  شود كه 
لانة جاسوسی مربوط به افغانستان به چاپ رسيده است، حفيظ الله امين از 
جنرال ضياءالحق رئيس جمهور و آقاشاهی وزير خارجة پاكستان دعوت 
با  روابطه  بهبود  خواستار  همچنين  وی  كنند.  سفر  كابل  به  كه  بود  كرده 
امريکا شده بود. در اين رابطه آرچر بلد يکی از ديپلومات های امريکايی 
اين  نتايج  اما  ديدار و گفت وگو كرد.  امين  الله  با حفيظ  و  كابل رفت  به 
گفت وگو معلوم نشد و امريکايی ها به درخواست امين تمايل جدی نشان 

ندادند. 
با  لازم  همکاری  ديگر  عبارت  به  و  روابط  بهبود  از  امريکا  امتناع 
در  افغانستان  دولت  به  ازكمك  كشور  اين  امتناع  خاطرة  امين،  حفيظ الله 
دهة60 ميلادی را تجديد كرد كه در نتيجة آن داوود خان صدراعظم وقت 
مجبور شد دست به سوی روس ها دراز كند و زمينة دخالت آن ها را در 

افغانستان فراهم سازد. 
همان طوری كه قبلًا گفته شد، موضع گيری امريکا در قبال كودتای هفت 
ثور بی رابطه با نظريات كارشناسان سياسی غرب و به خصوص امريکايی 
نيست. در زمانی كه كودتای هفت ثور به وقوع پيوست، در بين كارشناسان 
سياسی غرب نظريه ای وجود داشت مبنی بر اين كه گسترش كودتاهای 
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كمونيستی در كشورهای فقير جهان سوم، اقتصاد ضعيف شوروی را تحت 
فشار توان فرسا قرار داده و موجبات شکست نظامی و سياسی آن را فراهم 
می سازد. متأسفانه افغانستان يکی از فقيرترين و درعين حال حساس ترين 
ناتوان ساختن شوروی  كشورهای جهان سوم به شمار می رفت و نظرية 
نظرية  شود.  تجربه  ديگر  كشورهای  بعضی  از  بهتر  آنجا  در  می توانست 
مظلوم  ملت  اما  درآمد،  پا  از  و شوروی  تجربه شد  افغانستان  در  مذكور 

افغانستان قربانی اين تجربه گرديد. 
كودتای  با  آن كشور  متحدان  و  امريکا  مخالفت  ديگر، عدم  از سوی 
به  را  اين كودتا يك مطلب خيلی مهم  به رسميت شناختن  ثور و  هفت 
اثبات می رساند و آن اين كه جهاد در افغانستان بدون دخالت و حمايت 
پس  دخالت خارجی  كشورآغاز شد.  اين  مسلمان  مردم  توسط  خارجی، 
از ظهور گروه های سياسی در صحنة جهاد و به خصوص پس از تجاوز 
شوروی به افغانستان زمينه يافت، طوری كه عوارض كشندة آن هنوز ملت 

افغانستان را در آتش نفاق می سوزاند. 

برنامه های دولت تره کی
نهادهای  و  سياسی  سيستم  دادن  تغيير  برای  تره كی  نورمحمد  دولت 
اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی افغانستان با پيروی از الگوهای كشورهای 
كمونيستی، برنامه های اصلاحی خود را از طريق صدور فرامين هشتگانه 
در طی هشت ماه اعلام كرد. فرمان شمارة يك همان طوری كه در بخش 
شورای  رئيس  عنوان  به  تره كی  كردن  معرفی  ضمن  شد،  گفته  پيشين 
انقلابی، سازمان سياسی افغانستان را تغيير داد. در فرمان شمارة دوم اسامی 
اعضای حکومت اعلام شد و ببرک كارمل معاون شورای انقلابی و معاون 

صدراعظم معرفی شد. 
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فرمان شمارة 3 در مورد لغو قانون اساسی سابق و تشکيل شورای عالی 
قضايی و دادگاه نظامی بود و فرمان شمارة 4 به تاريخ 22 جوزای 1357 
دربارة نشان دولتی و تغيير پرچم ملی افغانستان صادر شد. فرمان شمارة 5 
كه همزمان با فرمان شمارة 4 صادر شد، از 23 نفر اعضای خانوادة نادرخان 
ازجمله ظاهر شاه، كه خائنين ملی خوانده شدند، سلب تابعيت كرد. فرمان 
شمارة 6 درمورد معاملاتی چون گرو زمين، سود ملاكان و تخفيف مقدار 
و زمان پرداخت و در موارد مشخص لغو كامل بدهی كشاورزان بود. فرمان 
شمارة 7 دربارة تساوی حقوق زن و مرد، لغو مصارف سنگين عروسی، 
مهر زن وممنوعيت ازدواج اجباری، در 25 عقرب اعلام گرديد. بر اساس 
اين فرمان مهر زن ده درهم شرعی مطابق قيمت نقره در بانك )البته در آن 
زمان( سه صد افغانی تعيين شد. برنامة اصلاحات ارضی از طريق فرمان 

شمارة 8 در ماه قوس سال 1357 اعلام شد. 
مطالعة دقيق فرامين شمارة يك و شمارة چهار نشان می دهد كه اين 
فرامين به منظور تغيير هويت سياسی و ملی افغانستان صادر شده و اين 
كشور را جزء اقمار روسيه می ساخت. چنين چيزی بدون شك برای هيچ 
كس به جز كمونيست های وابسته به مسکو قابل قبول نبود. شايد اكثريت 
عوام مردم افغانستان به آسانی نمی توانستند پی به ماهيت كمونيستی و ضد 
دينی كودتای هفت ثور و رهبران آن ببرند، اما برافراشته شدن پرچم سرخ 
»خلق«،  ماركسيستی چون  نامأنوس  اصلاحات  و  كلمات  بردن  كار  به  و 
»دموكراتيك«، »سوسياليسم«، »فيوداليزم« و غيره و تعريف و تمجيد صريح 
اكتبر،  انقلاب سوسياليستی  و  ـ شوروی  افغان  از دوستی  از حد  بيش  و 
آشنا  تره كی  ماهيت كمونيستی رژيم  با  را  را آسان كرد و مردم  اين مهم 

ساخت. 
فرامين شمارة 6 و 7 و 8 كه موارد عمدة آن ها با سنن ديرينة اجتماعی 
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واعتقادات پسنديدة مذهبی مردم مغايرت داشت، احساسات آن ها را عليه 
رژيم برانگيخت و زمينه ساز قيام های گستردة مردمی شد. 

فرمانهای فوق الذكر نشان می دهد كه كمونيست ها پس از احراز قدرت 
سياسی با جديت در پی پياده كردن ماركسيسم و مبارزه با اسلام بودند. 
آن ها در راستای اجرای فرامين هشتگانه، شعار »نان، لباس و خانه« را از 
طريق رسانه های گروهی تبليغ می كردند؛ جامعه شناسی و فلسفة ماركسيسم 
لنين و ساير  را در مدارس و دانشگاه ها تدريس می نمودند و گفته ها ی 

شعارهای كمونيستی را بر در و ديوارهای شهر كابل می نوشتند. 
تصفية ارتش و ساير ارگان های دولتی از افراد مسلمان و وطن دوست 
از بدو به قدرت رسيدن كمونيست ها شروع شد و هر روز عده ای گرفتار 
دفاع،  وزارت  زيرزمينی های  می  شدند.  استالينی  كشتارگاه های  تحويل  و 
صدارت، وزارت داخله، وزارت ماليه و ده ها خانة مسکونی به شکنجه گاه ها 
تبديل شدند. سازمان جاسوسی و آدم كشی »اگسا«1 توسط كارشناسان كا. 
كشتار  و  قتل  به  سروری  اسدالله  رياست  به  و  شد  بی سازماندهی  جی. 

بی رحمانة مردم پرداخت. 
از طرف ديگر، محافل رقص و پايکوبی در خيابان ها و پارک های شهر 
كابل داير شد تا توجه مردم و به ويژه نسل جوان را به فساد و خوشگذرانی 
بی خبر  می گذشت  كشورشان  در  كه  آنچه  از  را  آن ها  و  سازد  معطوف 

نگه دارد. 
عملکرد كمونيست ها در دوران حاكميت شان در افغانستان به خصوص 
در سال های اول كودتا بسيار دردناک و تعجب آور است. تعجب آور از آن 
جهت كه از يك سو با شدت و قساوت تمام می كوشيدند كه انديشه های 
تحميل  مردم  بر  انديشی  و مصلحت  هيچ گونه ملاحظه  بدون  را  الحادی 

1 - اگسا، مخفف »د افغانستان د گتود ساتلو اداره« می باشد.
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كنند و از سوی ديگر می خواستند مردمی را كه خودشان از ماهيت ضد 
اسلامی و ضد ملی رژيم آگاه ساخته بودند، اغفال كنند؛ چنان كه در ابتدای 
فرمان های  كمونيستی و حتی بعضی سخنرانی های شان خطاب به مردم از 
»بسم ا... الرحمن الرحيم« استفاده می كردند و در ماه مبارک رمضان رهبران 
مراسم  و  نماز  در  نمايشی  با شركت  دموكراتيك خلق  كمونيست حزب 
می گرفتند.  بازی  به  را  اسلام  جمهوری،  رياست  كاخ  مسجد  در  تراويح 
البته با اين كارها، مردم نه تنها اغفال نمی شدند، بلکه احساسات شان بيشتر 

جريحه دار می شد. 
ملت  كه  است  دردناک  جهت  آن  از  ها،  كمونيست  عملکرد  اما  و 
افغانستان را به تباهی كشيدند و پس از سقوط رژيم كمونيستی به جای 
با ديگر  تبانی  از آن ها گرفته شود، آن ها در  انتقام مردم و كشور  اين كه 
مداخله گران خارجی و ايادی داخلی شان، از مردم، اسلام و جهاد انتقام 

گرفتند. فاعتبرو يا اولی الابصار. 

کودتای نافرجام جناح پرچم
اختلافات درون حزبی بين دو جناح خلق و پرچم حزب دموكراتيك 
خلق، از ابتدای كودتای هفت ثور از سرگرفته شد و با گذشت هر روز 
از عمر اين كودتا و انحصار بيشتر قدرت توسط جناح خلق، شديدترشد. 
شکاف بين دو جناح مذكور زمانی آشکار شد كه در جلسة هفدهم سرطان 
به رياست  1357 دفتر سياسی كميتة مركزی حزب دموكراتيك خلق كه 
در  آمد.  به وجود  كابينه  اعضای  در  تغييراتی  داير شد،  تره كی  نورمحمد 
اين جلسه حفيظ الله امين به سمت سرمنشی دارالانشاء )دبيرخانه( كميتة 
وزارت  سمت  به  وطنجار  اسلم  محمد  خلق،  دموكراتيك  حزب  مركزی 
داخله و سيد محمد گلاب زوی به مقام وزارت مخابرات منصوب شدند. 
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انتصابات جديد به طور غيرمستقيم نشان داد كه ببرک كارمل و نور احمد 
نوركنار زده شده اند، چرا كه پيش از آن، كارمل منشی كميتة مركزی حزب 

و نور احمد نور وزير داخله بود. 
جديد  سفرای  از  تن  چند  اسامی  اسد،  ماه  اوايل  در  بعد  روز  چند 
افغانستان در كشورهای مختلف اعلام شد كه همة آن ها وابسته به جناح 

پرچم بودند: 
1- ببرک كارمل، سفير افغانستان در چك اسلواكی سابق. 

2- محمود بريالی، سفير افغانستان در پاكستان. 
3- اناهيتا راتب زاد، سفير افغانستان در يوگسلاويای سابق. 

4- نور احمد نور، سفير افغانستان در ايالات متحدة امريکا. 
5- عبدالوكيل، سفير افغانستان در انگلستان. 

6- داكتر نجيب، سفير افغانستان در جمهوری اسلامی ايران. 
بعد از تبعيد شش تن از رهبران پرچم، در جلسة فوق العادة 27 اسد 
دفتر سياسی كميتة مركزی حزب دموكراتيك خلقِ، مسؤوليت وزارت دفاع 
به عهدة تره كی گذاشته شد و مقرر شد كه حفيظ الله امين او را در ادارة 
وزارت مذكور ياری كند. در حقيقت مسؤوليت عملی و اجرايی وزارت 
دفاع به حفيظ الله امين تعلق گرفت و عبدالقادر وزير دفاع به كنار رفت. 
دفتر سياسی كميتة مركزی حزب در جلسة مذكور همچنين ابلاغيه ای را 
در مورد كشف توطئه عليه دولت منتشر ساخت كه در بخشی از آن چنين 

آمده است:
قرار  بررسی  تحت  و  كشف  را  توطئه  يك  اواخر  اين  در  دولت   ...«
داده است، كه در آن يك تعداد خائنين به خلق و وطن شركت دارند. در 
اين جمع بريد جنرال )= سرتيب( عبدالقادر وزير دفاع، تورن جنرال )= 
مير علی  ارتش( و  سرلشکر( شاهپور لوی درستيز)=رئيس ستاد مشترک 
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اكبر رئيس شفاخانة جمهوريت هم شركت داشتند كه دستگير شدند.«1 
در اول ماه سنبله اعلام شد كه به استناد اسناد موثق، كشتمند وزير پلان 
و محمد رفيع وزير فوايد عامه نيز در توطئة مذكور شركت داشتند. اين 
دو نفر دستگير شدند، اما از شركت ببرک كارمل در توطئه سخنی به ميان 
نيامد، تا اين كه نورمحمد تره كی در پلينوم كميتة مركزی به تاريخ 6 قوس 
1357 )= 28 نومبر 1987( طی گزارشی اعلام كرد كه كارمل، نوراحمد 
نور، وكيل و اناهيتا راتب زاد نقش اساسی را در اين توطئه به عهده داشته 
اند. او همچنين محمود بريالی، نورمحمد ده نشين، عبدالمجيد سربلند، نظام 
الدين تهذيب و سرور يورش را متهم ساخت كه برای احيای مجدد پرچم 
بر ضد جناح خلق تلاش می كرده اند. تره كی در گزارش مذكور خواستار 
مجازات درجة يك برای كارمل، نوراحمد نور، كشتمند، وكيل، راتب زاد، 
نجيب، بريالی، قادر و رفيع شد و اين دستور در جلسة پلينوم كميتة مركزی 

حزب دموكراتيك خلق به تصويب رسيد. 
كارمل و پنج نفر ديگر از متهمانی كه در خارج به سر می بردند، با آن كه 
به داخل كشور فرا خوانده شدند، برنگشتند و به مسکو رفتند. اما در داخل، 
قادر، كشتمند و مير علی اكبر كه به ادعای خلقی ها به جرم شان اعتراف 
اجرا  آن ها  مورد  در  اعدام  اعدام شدند كه حکم  به  بودند، محکوم  كرده 
نشد و در مجازات بعضی ديگر تخفيف داده شد و از جمله محمد رفيع 
به بيست سال زندان محکوم گرديد. عبدالمجيد سربلند، ده نشين، تهذيب، 
يورش، شفيعی و سليمان لايق با توجه به اين كه به گفتة خلقی ها متوجه 
خطاهای كارمل شده بودند، داوطلبانه از دفتر سياسی حزب كنار رفتند و 

در سطح اعضای آزمايشی حزب باقی ماندند. 

1 - د افغانستان کالنی شماره 44، ص447. 
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در اين رابطه ببرک كارمل و رفقايش در جناح پرچم متهم شدند كه 
را  كودتا  و  شده  افغانستان  وارد  پاكستان  و  ايران  طريق  از  داشتند  قصد 
خلقی های  آورند.  وجود  به  ملی  مشترک  جبهة  و حکومت  كنند  رهبری 
حاكم ادعا كردند كه در كودتای پرچمی ها منابع خارجی نيز دست داشتند، 
اعترافات  از  بخشی  برای  كه  مقدمه ای  در  ندادند.  ارائه  را  آن  اسناد  اما 
اند، دربارة دخالت خارجی  شاهپور، كشتمند، قادر و محمد رفيع نوشته 
چنين آمده است: »چون در ساير جوابات اين توطئه گران و جواب های مير 
علی اكبر اشتراک منابع خارجی به صراحت و به طور مستند تذكر يافته و 
از كسانی نيز نام برده شده است كه هنوز اسناد كافی برای دستگيری شان 

به دست نيامده است، عجالتاً از نشر آن صرف نظر می شود.«1 
برای روشن شدن چگونگی كودتا و اهداف آن، اعترافات منتشر شدة 
سلطانعلی كشتمند درخور توجه بيشتر است؛ چرا كه نسبت به اعترافات 
اعترافات  اين  سايرين مفصل تر و جامع تر است، هر چند كه بدون شك 
بر  چنين  كشتمند  اعترافات  از  است.  شده  گرفته  شکنجه  و  فشار  تحت 
می آيد كه پرچمی ها به هيچ وجه قصد تغيير دادن ماهيت كمونيستی رژيم 
كه  تازه ای  چيز  بوده اند.  خلقی ها  با  قدرت  تقسيم  خواستار  و  نداشته  را 
نيروهای  افراد و  اين است كه  در طرح كودتای پرچمی ها وجود داشته، 
ناراضی و به اصطلاح مترقی خارج از جناح های خلق و پرچم را نيز در 
دولت  و  دموكراتيك خلق  رهبری حزب  تحت  البته  سازند،  وارد  دولت 
جمهوری دموكراتيك افغانستان. در اين رابطه كشتمند در اعترافات خود 
داكتر  طريق  از  همچنين  و  شاهپور  با  قادر  چون  »البته  می نويسد:  چنين 
يورش با داكتر علی اكبر در تماس بود، اعضای فعال آن ها نيز در شورای 

1 - همان منبع، ص1268. 
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انقلابی جلب می شدند تا اتحاد همة نيروهای مشترک در قيام تأمين شده 
می توانست. هدف اين بود تا در اين اتحاد همه ناراضی های جامعه جمع 
شوند. البته در آينده شايد نام اين اتحاد، جبهة متحد ملی گذاشته می شد. 
در مورد سياست خارجی بايد گفت كه سعی می شد روی سياست عدم 
انسلاک و بی طرفی تأكيد صورت بگيرد تا همسايگان و همة كشورها از 
نيروهای مختلف شركت می كرد،  اين دولت چون  كنند. در  آن پشتيبانی 
مورد  در  باشد.  برخوردار  می توانست  كشورها  تمام  پشتيبانی  از  بنابراين 

جلب پشتيبانی كشورهای ديگر كارمل، قادر و شاهپور اطلاع داشتند.«1 
منابع خارجی  با  كودتاچيان  ارتباط  مورد  در  ديگر  در جايی  كشتمند 
می نويسد: »قراری كه فيصله شده بود كارمل، نور، داكتر اناهيتا، وكيل و 
نجيب قبل از روزهای عيد يا مستقيماً و يا از طريق ايران و پاكستان وارد 
افغانستان می شدند و اين مطلب را نيز در ملاقات با من كارمل در ميان 
گذاشت. شايد دليل نزديکی قادر وكارمل با هم تماس آن ها با يك شبکة 

خارجی بوده باشد.«2 
به هر صورت، پس از افشای توطئة كودتا، تصفية وسيع حزب و دولت 
از پرچمی ها آغاز شد و عدة زيادی از آنان زندانی شده و به قتل رسيدند. 
بودند،  بند خلقی ها  در  كه  پرچم  از سران  آن عده  از كشتن  اما روس ها 

جلوگيری كردند تا در فرصت ديگر از آن ها استفاده كنند. 

1 - همان منبع، ص1283. 
2 - همان منبع، ص1287.
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مخالفت و مقاومت مردمی، سرآغاز جهاد اسلامی

با  ابتدا  از  تره كی  كمونيستی  رژيم  عملکرد  و  اصلاحی  برنامه های 
مخالفت اكثريت قاطع مردم افغانستان رو به رو شد و به تدريج، متناسب 
با فشاری كه از ناحية تطبيق برنامه ها و عملکرد ها بر مردم اعمال می شد، 
مقاومت های مردمی شکل گرفته و گسترش می يافت. چون كمونيست ها 
برای تطبيق برنامه ها و از بين بردن مخالفين شان ـ كه در حقيقت همة مردم 
بودند ـ با شدت و سرعت عمل می كردند، مقاومت های محدود محلی هم 
به سرعت از نظر كمی و كيفی در سراسر افغانستان رشد كرده و تبديل به 
قيام های شکوهمند و تاريخ ساز مردمی می گرديد. عوامل عمدة مقاومت را 

می توان چنين برشمرد: 
رژيم  كه  دريافتند  زودی  به  افغانستان  مردم  مذهبی:  و  دينی  اعتقاد 
تره كی يك رژيم كمونيستی و ضد دينی است. محتوای فرامين هشتگانه، 
به خصوص در مورد توزيع زمين، الغای مَهر زن و تغيير رنگ پرچم ملی 
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و نشان دولتی كه با احکام شريعت و ارزش های اسلامی مغايرت آشکار 
داشت، طبقات و اقشار مختلف مردم اعم از دهقانان، كارگران، روحانيون، 
كمونيستی  رژيم  عليه  را  دانشگاهيان  و  دانشجويان  كارمندان،  كسبه، 

برانگيخت. 
سنن اجتماعی و ملی: بخش های عمدة فرامين هشتگانه همان طوری كه 
با شريعت اسلامی مغايرت داشت، با سنن ملی و اجتماعی مردم افغانستان 
هم در تضاد بود. مثلًا عده ای را به نام فيودال كوبيدند و زمين های شان را به 
زور گرفتند. اين عمل نه تنها خشم بزرگان قوم، منطقه و صاحبان زمين را ـ 
كه كمونيست ها آن ها را استثمارگر می خواندند ـ برانگيخت، بلکه دهقانان 
و كسانی را كه زمين های غصبی به آن ها توزيع می شد نيز ناراضی ساخت. 
در نتيجه كشاورزان تحت فشار قرار گرفتند و محصولات زراعتی كاهش 
يافت. به همين ترتيب كورس های سوادآموزی اجباری برای زنان، مخالف 
شؤون اجتماعی شناخته شد، چرا كه شيوه های برگزاری آن با ارزش های 

اسلامی هم مطابقت نداشت. 
دهشت افگنی: رژيم كودتا با توجه به اصل ماركسيستی »ديکتاتوری 
كشتار  و  دستگيری  به  و  افتاد  مردم  جان  به  وحشيانه  آنچنان  پرولتاريا« 
پرداخت كه ساية شوم مرگ و وحشت همه جا را فرا گرفت وكسی را 
جنايات  كه  است  خوب  نماند.  خانه اش  در  حتی  كشيدن  نفس  جرأت 
بلای  كه چه  گردد  تا روشن  بشنويم  آن ها  زبان خود  از  را  كمونيست ها 
بيانية  اولين  در  كارمل  ببرک  اند.  آورده  افغانستان  مردم  سر  بر  عظيمی 
افغانستان پخش شد چنين  با تجاوز ارتش سرخ به  راديويی كه همزمان 
ارائة مشی سياسی دولت  از  تا قبل  می گويد: »از همه اول تر اجازه دهيد 
مركزی  كميتة  طرف  از  افغانستان،  دموكراتيك  جمهوری  حکومت  و 
انقلابی و حکومت جمهوری  افغانستان، شورای  حزب دموكراتيك خلق 
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دموكراتيك افغانستان و از طرف اين جانب ببرک كارمل عميق ترين تأثرات 
مناسبت  به  را  آتشين  درودهای  و  احترامات  عظيم ترين  ها،  همدردی  و 
حبس و زندان، تبعيد و مهاجرت های جبری، زجر و شکنجه های وحشيانه 
و غيرانسانی، شهادت وكشتار جمعی ده ها هزار مادران و پدران ما، برادران 
و خواهران ما، دختران، پسران و كودكان ما كه از طرف حفيظ الله امين 
ميرغضب و به دستور مستقيم اين جلاد آدم كش به عمل آمده به پيشگاه 

شما تقديم بدارم«1
مردم  بر  كمونيست ها  كه  هايی  ستم  و  جنايات  كه  است  واضح  پر 
افغانستان تحميل كردند، تنها توسط حفيظ الله امين صورت نگرفت، بلکه 
همة آن ها از تره كی تا ببرک كارمل و نجيب و به طور كلی هر دو جناح 

حزب دموكراتيك خلق در آن شركت داشتند. 
كمونيست ها به افراد باسواد، دانشمندان، علمای دينی و به خصوص 
از  زيادی  تعداد  می دادند.  نشان  بيشتر  افغانستان حساسيت  شيعی  جامعة 
اساتيد دانشگاه ها و مکاتب و دانشجويان و دانش آموزان مسلمان كه همکار 
با حزب خلق نبودند، دستگير و ناپديد شدند. اعضای خانوادة مجددی را 
كه از رهبران بانفوذ اهل سنتّ به شمار می روند، در كابل و ساير ولايات 
دستگير كرده و به شهادت رساندند. روحانيون و فضلای شيعه را در هر جا 
كه می يافتند، بلافاصله به كشتارگاه ها می سپردند و حتی مردم عوام شيعه را 
با اندک ترين شکی دستگير كرده و به شهادت می رساندند. مشهور است كه 
يکی از كسبة شيعة هزاره در نزديکی شام كه هوا تاريك شده و چشمش 
نمی ديده است با خود به لهجة هزارگی گفته بود »ده گور تريکی...« و او را 
بلافاصله گرفتند و ناپديد ساختند به اين جرم كه چرا تره كی را نفرين كرده 

1 - د افغانستان کالنی، شماره46 – 45، 6 جدی سال 1358 الی اخیر حوت 1359، ریاست نشرات وزارت اطلاعات 
و کلتور، ص7. 
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است، در حالی كه »تريکی« در لهجة هزارگی »تاريکی« است و منظور آن 
شخص، تاريکی شام بوده است. 

موارد بی شماری از دهشت افگنی و جنايات وجود دارد كه اگر حتی 
بخش كوچکی از آن را ذكر كنيم، مثنوی هفتاد من كاغذ شود. آنچه قابل 
ذكر است، اين است كه اين دهشت افگنی ها به جای اين كه مخالفين را 
با رژيم  مقابله  به  وادار  را  داد و مردم  افزايش  را  مقاومت  كند،  سركوب 
ساخت و سرانجام شعله های مقاومت در سراسر افغانستان فروزان گشت 

و پرچم جهاد برافراشته شد. 
از بدوكودتای هفت ثور تا زمان اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ، 
است.  گرفته  صورت  افغانستان  مختلف  نقاط  در  قيام  هفتاد  به  نزديك 
می پردازيم  هايی  قيام  ذكرمهم ترين  به  فشرده  و  مختصر  طور  به  دراينجا 
كه تأثيرعميق در تاريخ مبارزات مردم افغانستان داشته وسرنوشت سازتلقی 

می شود. 

قیام جدران و نورستان
از  افغانستان  از جنوب و شمال شرق  قيام عليه كمونيست ها نخست 
دره های جدران، ويگل و پيچ آغاز شد. در اواخر ماه ثور 1357، چند روز 
بعد از كودتای هفت ثور، قبيلة جدران در ولايت پکتيا به رهبری بعضی 
از افراد خانوادة ببرک خان، يکی از مجاهدان استقلال افغانستان )در جنگ 
سوم افغان و انگليس در سال 1919 ميلادی( قيام كردند و نيروهای دولتی 

را از درة جدران بيرون راندند. 
در اول جوزای 1357 مردم درة ويگل واقع در شمال غرب ولسوالی 
درة نور در ولايت شرقی ننگرهار به پا خاستند و به تاريخ 29 سرطان همان 
سال مردم درة پيچ، يکی از ولسوالی های ولايت كنر در شرق افغانستان با 
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نيروهای دولتی به نبرد پرداختند. فرهنگ دربارة اين نبرد چنين می نويسد: 
»اولين برخورد نظامی كه می تواند جنگ ميدانی شمرده شود، در20 جولای 
سال 1987 در فلوگی در درة پيچ رخ داد و درآن حدود دو هزار نورستانی 
و صافی كه با تقريبا500ً قبضه تفنگ مدل كهنه، كارد، شمشير و فلاخن 
مسلح بودند، به رهبری محمد انور امين بر ساخلوی نظامی دولت مركب 
از چهارصد سپاهی و چند عراده موتر زره پوش حمله برده در پايان نبرد 
سه روزه پايگاه مذكور را در حالی فتح كردند كه سی تن از مدافعان به قتل 

رسيده، 150 تن اسير شدند و بقيه به اسعدآباد كنر فرار كردند.«1 
نورستانی ها پس از اين نبرد دست به قيام سرتاسری زدند و دره های 
نورستانی ويگل، بشگل و رامگل قيام كردند و سرانجام ولسوالی نورستان 
 1358 سال  تا  كنر  در  ساختند.  آزاد   1357 سال  ميزان  دوازدهم  در  را 

مجموعا1200ً نفر توسط كمونيست ها به قتل رسيدند. 

قیام درة صوف
درة صوف، يکی از ولسوالی های ولايت سمنگان در شمال افغانستان 
است كه درآن معدن زغال سنگ و ساير مواد معدنی وجود دارد. اكثريت 
سنیّ  برادران  با  كه  می دهند  تشکيل  هزاره  شيعيان  را  منطقه  اين  ساكنان 

مذهب ازبك همزيستی مسالمت آميز دارند. 
كاظم جعفری، خادم  محمد  افرادی چون  رهبری  به  درة صوف  قيام 
حسين ناطقی، احمد علی احمدی، حسين علی شريفی، محمد نبی امينی، 
احمد علی شاه تمسّکی، علی حسين عالمی، سيد علی نجفی، محمد علی 
توسلی و عبدالعلی جاويد زمانی آغاز شد. در 25 دلو 1357از سوی دولت، 

1 - فرهنگ، میر محمد صدیق، افغانستان در پنج قرن اخیر، جلد دوم، مؤسسة مطبوعاتی اسماعیلیان، چاپ صدر، 
قم1371، ص 117 و 118. 
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هيأتی مركب از مأمور ماليه و شاروال )= شهردار( با تعدادی سرباز دولتی 
برای دستگيری و سركوب مردم به خصوص روحانيون به قرية دايميرداد 
اعزام شد. مردم مسلمان قرية مذكور به دفاع از خود پرداختند و نيروهای 
مهاجم را مجبور به عقب نشينی كردند. فردای آن روز نيروهای ضربتی 
با سلاح ها و تجهيزات زياد به منظور سركوب مردم درة صوف از مركز 
ولايت سمنگان به سوی معدن زغال سنگ در قرية طور حركت كردند. 
اين نيروها پس از آن كه به قرية مذكور نزديك شدند، با مقاومت مسلحانة 
مردم مواجه گرديدند. نبرد شديدی به وقوع پيوست كه در نتيجة آن هشت 
نفر ازمجاهدان به شهادت رسيدند، اما مردم موفق شدند كه با كشتن 24 
و  خُلم  قوماندان  امنية ولايت،  قوماندان  از جمله  نيروهای دشمن  از  نفر 
ولسوال درة صوف، ادارة معدن زغال سنگ و قريه های اطراف آن را در 

دست بگيرند. 
از اين شکست دوباره تجديد قوا كرده دو روز  نيروهای دولتی پس 
بعد به تاريخ 28 دلو 1357 يك نيروی سه هزار نفری مسلح با تانك و 
توپ به فرماندهی هاشم دقيق مستوفی ولايت و معاون اول كميتة حزبی 
قوماندان عمومی  بی خدا، جگتورن )= سروان( هزارگل و  اكبر  سمنگان، 
نيروهای امنيتی كابل، از مركز ولايت سمنگان به درة صوف فرستاده شد. 
قرية  ساكن  ازبك های  مقاومت  با  راه  عرض  در  گرچه  مذكور  نيروهای 
مقصود رو به رو شدند، توانستند معدن طور را تحت كنترل خود درآورند. 
مجاهدين مجبور به عقب نشينی شدند، اما نيروهای دولتی پس از عقب 
نشينی مجاهدين به غارت اموال مردم و دارايی های آن ها و هتك حرمت 
زنان پرداختند. آن ها چهل خانه را در قرية كمچ و شصت خانه را در قرية 
حسينی تاراج كردند و دو حسينيه و هشت خانة ديگر را به آتش كشيدند. 
بسنده  مسکونی  منازل  تخريب  و  تاراج  به  تهاجم  اين  در  كمونيست ها 
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نکردند، بلکه 140 نفر از شخصيت های اجتماعی درة صوف را نيز دستگير 
كرده و بيش از نيمی از آن ها را به شهادت رساندند. همچنين عده ای از 
مردم مجاهد درة صوف در اثر سرمای شديد و بارش برف در سنگرهای 

بی تجهيزات، جان خود را از دست دادند. 
شدت عمل نيروهای دولتی نتوانست شعله های قيام مردم قهرمان درة 
صوف را خاموش سازد. آن ها بار ديگر به رهبری علمای مبارز قيام كردند 
و تا پانزدهم حوت 1357 ولسوالی درة صوف را فتح كردند و با تصرف 
دوبارة آمريت معدن زغال سنگ در 27 حمل 1358 حدود ششصد سرباز 

و مليشيای دولتی را دستگير كردند. 
دكتر حق شناس در رابطه با قيام درة صوف كه نقطة عطفی در تاريخ 
ايادی  و  متجاوزين روسی  عليه  افغانستان  ملت مجاهد  مقاومت  و  جهاد 
آن ها به شمار می رود، اين طور می نگارد: »به تاريخ 6 حوت 1357 فرياد 
الله اكبر و شيپور انقلاب و انتقام سرتاسر درة صوف را فرا گرفت و مردمان 
شجاع و با ايمان آن عليه سالاری بی خدايان به پا خاستند و پيکار خونينی 
بين ايشان و قوای اعزامی تره كی درگرفت كه تا آن تاريخ سابقه نداشت. اما 
دشمن با تمام امکانات هوايی و زمينی وارد كارزار شد و جنبش قهرمانانة 
شکست.  درهم  را  صوف  درة  دست  تهی  و  صولت  شير  زنان  و  مردان 
بی رسمی ها و جناياتی كه اجيران روس در درة مذكور انجام دادند از جمله 

كارهای ننگينی است كه شرح آن نگفته به.«1
قابل ذكر است كه در قيام درة صوف برادران اهل سنتّ هم حضور 
همة  قيام  اين  »در  می گويد:  چنين  رابطه  اين  در  فرقانی  مولوی  داشتند. 
برادران، اعم از برادران اهل سنت و اهل تشيعّ اشتراک داشتند و از جمله 

1 - حق شناس، دکتر ش.ن، دسایس و جنایات روس در افغانستان از امیر دوست محمد خان تا ببرک، ببرک لودی، 
چاپ دوم سال 1368، پاکستان، ص584. 
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سنیّ ها مولوی صاحب سيد سردار، وكيل قيام الدين و مولوی محمد امير 
آغاز  )دايميرداد(  جا  همان  از  حيرت انگيز  و  مسلحانه  انقلاب  فرقانی.  و 

گرديد.«1
بعد از قيام درة صوف به تاريخ سوم حوت 1357 مردم علاقه داری 
چاركنت در سی كيلومتری جنوب شهر مزارشريف قيام كردند. به دنبال 
تاريخ  در  و  كردند  ارزگان شورش  و  فراه  مردم  تاريخ 21 حوت  در  آن 
24 حوت قيام خونين هرات به وقوع پيوست و اين روند همچنان ادامه 

يافت. 

قیام هزاره جات
دايکندی  ولسوالی  از   1358 حمل   18 تاريخ  به  قيام  هزاره جات  در 
ولايت ارزگان شروع شد و تا سنبلة همان سال تمامی مناطق مركزی را 
فراگرفت. در دايکندی قيام به فرماندهی حجت الاسلام شيخ محمد حسين 
صادقی نيلی آغاز شد. وی در روز 21 حمل 1358 با گذراندن نزديك به 
دو هزار نفر از زير قرآن مجيد به مركز ولسوالی خدير حمله كرد و پس از 
دو شبانه روز نبرد، ولسوالی مذكور را فتح كرد. مردم دايکندی در اين نبرد 
تنها يك تفنگ دودی داشتند و بقيه سلاح های شان را بيل، كلنگ، داس، 
سوته )= چوب دستی( و از اين قبيل چيزها تشکيل می داد. آقای صادقی 
پس از فتح دايکندی با نيروهايش عازم ولسوالی پنجاب شد، اما در مسير 
راه برای نجات يکصد و پنجاه نفر از علما و بزرگانی كه در ولسوالی لعل و 
سرجنگل اسير كمونيست ها بودند، تغيير جهت داد و به سوی لعل شتافت. 
وی قبل از آغاز عمليات آزادسازی ولسوالی لعل و سرجنگل، مجاهدين را 

1 - هفته نامه وحدت، شماره مسلسل 96، سال سوم 23 ثور 1372، ص6. 
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جمع نمود و با ايراد سخنانی چنين فرمود: »برادران! امروز روز پيکار حق 
عليه باطل است. روزجانبازی و شهادت است. ما بايد امروز ثابت كنيم كه 
در راه حفظ عقيدة مان از هيچ چيز هراس نداريم. ما شهادت را پذيرفته ايم. 
آيا كسی هست فکر كند كه زنده به خانه اش برگردد؟ اگركسی چنين فکر 

كند بداند كه هيچ كاری كرده نمی توانيم.«1 
مجاهدين همگی فرياد زدند كه »يا مرگ يا پيروزی« و به ولسوالی لعل 
حمله كردند. ولسوالی مذكور روز هفت ثور 1358 آزاد شد و مجاهدين 
دايکندی، عازم پنجاب شدند. مجاهدين لعل برای آزادسازی مركز ولايت 
بودند،  نفر  هزار  دو  كه حدود  آن ها  از  تعدادی  و  رفتند  كاسی  به طرف 
مركز ولايت را محاصره كردند؛ اما در اثر فشار حملات زمينی و هوايی 
دشمن مجبور به عقب نشينی شدند. مجاهدين لعل با كمك برادران ايماق، 

ولسوالی پسابند را نيزآزاد كردند. 
لعل  مردم  به كمك  دايکندی  مجاهدين  و  آقای صادقی  كه  در حالی 
اول  در  مردم ورس  بودند،  ولسوالی  اين  آزادسازی  مشغول  و سرجنگل 
ثور 1358 با تلاش روحانيون مبارز قيام كردند و روز هفت ثور ولسوالی 
ورس را به محاصره درآوردند. ولسوال و ساير مقامات دولتی فرار كردند، 
اما نيروهای دولتی هنوز مقاومت می كردند. روز نهم ثور، مركز ولسوالی 
ورس بمباران شد، اما مهاجرين و در رأس آن ها سيد محمدحسين علوی 
ورسی به نبرد ادامه دادند و سرانجام در يازدهم ثور، ولسوالی را پس از 
چند ساعت جنگ به تصرف خود درآوردند. روز سيزدهم ثور، آقای اكبری 
فرمانده جنگ  به عنوان  منطقه رسماً  بزرگان  از سوی مجاهدين، علما و 

انتخاب شد و با عده ای از مجاهدين عازم پنجاب گرديد. 
1 - عرفانی، قربانعلی، مروری بر تحولات سیاسی-اجتماعی بامیان، چاپخانة مؤسسة اطلاعات، تابستان 1368، 

ص96. 
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ارزگان  ولايت  در  گيزاب  ولسوالی  دايکندی،  آزادسازی  با  همزمان 
گيزاب  نبرد  در  افتاد.  مردم  دست  به  حمل)58/1/20(  ماه  اواخر  در  هم 
كه نيروهای دولتی مردم را به رگبار مسلسل بسته بودند، شيرزنی باعث 
پيروزی مجاهدين شد. اين زن قهرمان كه در برج قلعه سنگر گرفته بود، 
ولسوال را كه با مسلسل به سوی مردم شليك می كرد، هدف قرار داد و 
قيام كردند و ولسوالی  از فتح گيزاب، مردم شهرستان  پا درآورد. بعد  از 

شهرستان را آزاد ساختند. 
مجاهدين ورس، دايکندی، لعل و شهرستان به طور مشترک ولسوالی 
پنجاب را به محاصره درآوردند و تحت فرماندهی استاد اكبری به تاريخ 

11 ثور ولسوالی مذكور را فتح كردند. 
مردم  زبانه می كشيد،  دايکندی  از  قيام مردمی  در حالی كه شعله های 
 1358 حمل   22 در  جوزجان  ولايت  مربوطات  از  بلخاب  علاقه داری 
فتح  با  و  برافراشتند  را  جهاد  علم  دايکندی  قيام  با  همزمان  حقيقت  در 
علاقداری مذكور عازم يکاولنگ در ولايت باميان شدند. مبارزين بلخابی 
همراه با مردم يکاولنگ تحت فرماندهی سيد محمد علی لم لم تصميم به 
فتح ولسوالی نيَكَ گرفتند، ولی قبل از اقدام آن ها كمونيست ها ولسوالی را 
تخليه نموده و فرار كرده بودند. ولسوالی مذكور به تاريخ دهم ثور 1358 
به تصرف مجاهدين درآمد، اما هواپيماهای دولت كمونيستی بلافاصله پس 

از سقوط يکاولنگ، منطقه را بمباران كردند. 
عازم  لم،  لم  محمدعلی  سيد  شهيد  فرماندهی  به  يکاولنگ  مجاهدين 
با آن ها مجاهدين دايزنگی و دايکندی هم  باميان شدند و همزمان  مركز 
به باميان رسيدند. مركز ولايت باميان به تاريخ 24 ثور 1358 فتح شد، اما 
هنوز نيروهای دولتی در بعضی نقاط از جمله ميدان هوايی حضور داشتند. 
مشغول  بی تجربگی  دليل  به  مجاهدين  از  زيادی  عدة  چنين وضعيتی  در 
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جمع آوری غنايم شدند و سنگرها را رها كردند. دشمن از فرصت استفاده 
كرده و شهر باميان را دوباره به تصرف خود درآورد و مجاهدين با تحمل 
حدود  كه  می شود  گفته  نبرد  اين  در  كردند.  عقب نشينی  سنگينی  تلفات 

هشتاد نفر از مجاهدين به شهادت رسيدند. 
در بهسود ازتوابع ولايت ميدان، قيام زمانی آغاز شد كه نيروهای ورس 
فرماندهی  تحت  دايکندی  و  پنجاب  نيروهای  از  بخشی  و  شهرستان  و 
استاد اكبری وارد منطقه شدند. مجاهدين سه روز در سنگ شانده در سنگر 
توقف كردند و تصميم هايی در مورد آزادسازی حصة اول و دوم بهسود 
گرفتند. استاد اكبری با يك تعداد از نيروها، عازم دهن سياه سنگ مركز 
رياست  به  بهسود  مجاهدين  اتفاق  به  و  شد  بهسود  اول  ولسوالی حصه 
ارباب غريب داد آن جا را فتح كرد. بخشی از مجاهدين پنجاب، شهرستان 
و دايکندی همراه با مردم بهسود، ولسوالی مركز بهسود را محاصره كردند. 
نيروهای دولتی پس از مدتی مقاومت در مركز بهسود، راهی كابل شدند و 
در منطقة آب دره در حصة اول بهسود با مجاهدين مواجه شدند. درگيری 
آغاز شد و نيروهای دولتی تلفات زيادی را متحمل گرديدند، اما توانستند 
كه با كمك نيروی هوايی به طرف كابل فرار كنند. در اين جنگ حدود 
23 نفر از مجاهدين به شهادت رسيدند كه از جمله ده نفر از مردم پنجاب 
بودند. قابل ذكر است كه در جنگ های بهسود، به خصوص در حصة دوم 
بهسود، ارباب غريب داد و نيروهايش كه از مجاهدين بهسود بودند، نقش 
ارباب  سرپرستی  به  مجاهدين  بهسود،  آزادسازی  از  پس  داشتند.  مهمی 
مجاهدان سنگلاخ  و  مردم  با همکاری  و  عازم سنگلاخ شدند  غريب داد 
علاقه داری جلريز را آزاد كردند. مجاهدين بهسود و سنگلاخ به تدريج درة 
ميدان و پغمان را هم آزاد كردند و تا آن زمان هيچ گونه اختلاف مذهبی و 
قومی در بين مردم نبود. اين اختلافها زمانی بروز كرد كه احزاب مستقر در 
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پيشاور پس از آزاد شدن ميدان و پغمان در مناطق مذكورمستقر شدند. 
در ولايت غزنی قيام به تاريخ 3 ثور 1358 به فرماندهی سيد حسن 
جگرن از ولسوالی ناور و خوات شروع شد. بعد از فتح ناور، در هجدهم 
ثور مردم مالستان بعد از يك هفته جنگ در ميان برف و سرمای شديد، 
ولسوالی ميرآدينه را آزاد ساختند. در اين جنگ چهارصد نفر از جمله چند 
مشاور روسی كه از مركز ولايت غزنی فرستاده شده بودند، از ولسوالی 
دفاع می كردند. گفتنی است كه قيام مالستان به تاريخ دهم ثور 1358 آغاز 
شده بود و در همين ماه، ولسوالی های جغتو و قره باغ هم توسط مردم آزاد 
شد. ولسوالی جاغوری در 13 جوزا با شركت مجاهدين مالستان و ناور 
و همکاری مردم منطقه فتح شد. بعد از فتح جاغوری، نيروهای دولتی به 
اين منطقه حمله كردند ، اما شکست خوردند. در حملة مذكور 190 نفر از 

مجاهدين به فيض شهادت نايل شدند. 
و اما نيروهای سيد جگرن پس از آن كه ولسوالی ناهور را طی يك 
نيروهای دولتی  درگيری شجاعانه فتح كردند، متوجه مركز غزنی شدند. 
برای جلوگيری از پيشروی مجاهدين، در قرية سربيد در درة قياق سنگر 
گرفتند و به مقاومت پرداختند. جنگ حدود دو ماه طول كشيد و نيروهای 
جهادی از زمين و هوا با تانك، توپ و هليکوپترهای توپ دار مورد حمله 
قرار می گرفتند، اما سرانجام موفق شدند سنگر قياق را كه مشرف بر مركز 
غزنی بود تصرف كنند. بعد از قياق، مانع ديگری در مسير مجاهدين به 
سوی مركز غزنی، دو قلعة محکم به نام های ده حمزه و ده حاجی واقع 
در 12 كيلومتری شمال شهر غزنی بود. اين قلعه ها هم پس از سه ماه نبرد 
 1358 زمستان  در  غزنی  شهر  ترتيب  اين  به  و  افتاد  مجاهدين  دست  به 
از سمت شمال به محاصرة نيروهای مجاهدين به فرماندهی جنرال سيد 

حسن جگرن درآمد. 
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به دنبال آزاد شدن ولسوالی های ولايت غزنی در زمان تره كی و حفيظ 
ولسوالی های  افغانستان،  اشغال  از  پس  سرخ  ارتش  نيروهای  امين،  الله 
ديگر  بخش  در  آن  كه شرح  داد  قرار  مورد حمله  را  غزنی  شهر  اطراف 

خواهد آمد. 
در ولايت پروان، قيام از درة تركمن آغاز شد. مجاهدين پنجاب و ورس 
پاكسازی  از  بعد  اكبری  استاد  فرماندهی  تحت  تركمن  مردم  همکاری  با 
تركمن و فتح ولسوالی شيخ علی، درة غوربند و تاله و برفك راه هم آزاد 
كردند. در غوربند هشتاد نفر از مجاهدين تركمن و قل خويش چندين ماه 
استقامت كردند. نيروهای دولتی در زمان حفيظ الله امين برای انتقام گيری 
از مجاهدين در ماه قوس سال 1358 دره تركمن را از زمين و هوا مورد 
حملات شديد قرار دادند. در اثر اين حملات وحشيانه 22 نفر شهيد و 65 
نفر زخمی شدند. علاوه بر آن 12 نفر از كودكان و پيرمردان و زنان در اثر 
شدت سرما جان خود را از دست دادند. نيروهای دولتی در اين جنگ 320 
خانه را به آتش كشيدند و370 خانه و 6 مسجد را دراثر بمباران هوايی 
تخريب كردند. از فرماندهان مشهور تركمن در اين دوره می توان از پهلوان 

مير علم حر، محرم حسين و سيد ابراهيم شاه مصطفوی نام برد. 
قيام مردم هزاره جات در اين جا به طور بسيار فشرده و مختصر مطرح 
گرديد و هدف از آن اين است كه نقش شيعيان در جهاد و دفاع از سرزمين 
شود،  آشکار  خارجی  متجاوزان  و  بيگانه  عمال  برابر  در  ملی  نواميس  و 
وگرنه قيام های مردمی در سراسر افغانستان صورت گرفته است كه جهت 
دليل ديگر مطرح ساختن  نظر شد.  از ذكر مشروح آن ها صرف  اختصار 
زيادی وحتی  تا حد  مناطق  قيام های ساير  كه  است  اين  هزاره جات  قيام 
بيشتر از واقعيت توسط منابع داخلی و خارجی منعکس شده است، اما در 
رابطه با هزاره جات سکوت معنی داری در كار است و حتی بعضی ها به 
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خود جرأت دادند و گفتند كه مردم هزاره جات در جهاد افغانستان نقشی 
ندارند. 

نقش برجسته و انکار ناپذير شيعيان در نبرد با نيروهای متجاوز روسی 
افغانستان را در بخش های بعدی بيشتر روشن خواهيم  در نقاط مختلف 
كرد. در اين جا به ذكر اين مطلب بسنده می شود كه بررسی مقاومت های 
مردمی از ابتدای كودتای هفت ثور تا زمان اشغال افغانستان توسط روس ها 
نشان  جهادی(  امور  در  بيگانگان  دخالت  از  قبل  )يعنی   1358 در جدی 
ابتکار  اواخر سال 1358  تا  دلو 1357  قيام دره صوف در  از  می دهد كه 
دست  در  كمونيستی  رژيم  عليه  مسلحانه  نبردهای  و  مردمی  قيام های 

مجاهدان شيعه بود. 

قیام 24 حوت هرات 
قبل از قيام 24 حوت سال 1357در شهر هرات، در ساير نقاط ولايت 
چنان كه  بود؛  گرفته  صورت  كمونيستی  رژيم  عليه  هايی  شورش  هرات 
هرات  شرق  جنوب  در  سليمی  روستای  ساكنان   1357 هشتم حوت  در 
به تحريك ملا حيدر قيام كردند و هيأت سوادآموزی رژيم كمونيستی را 
مورد حمله قرار دادند. قيام مذكورتوسط سربازان دولتی سركوب شد وملا 
حيدر به شهادت رسيد. سرانجام قيام بزرگ و تاريخی 24 حوت هرات با 
شركت اقشار مختلف مردم اعم از شهری و روستايی، دهقانان، كارگران، 
كارمندان، روحانيون شيعه وسنیّ، تاجيك، پشتون، هزاره، ازبك و غيره به 
وقوع پيوست. ويلهلم ديتل روزنامه نگارآلمانی، قيام هرات را در تاريخ 

معاصرآسيا، در نوع خود بی نظير می داند.1 

1 - ویلهلم دیتل، گذرگاه افغانستان، مترجم : محسینیان، ناشر: معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی، مرداد  1365، 
ص 68.
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قيام 24 حوت زمانی به وقوع پيوست كه مظالم ضد انسانی كمونيست ها 
در تمام افغانستان و از جمله هرات به اوج خود رسيده بود و ازسوی ديگر 
انقلاب اسلامی در ايران پيروز شده بود كه عامل مهمی برای تقويت روحية 

مسلمانان به شمار می رفت. 
قيام مردم هرات روز 24 حوت 1357 »= 15 مارچ 1979 ميلادی« آغاز 
تمام  به مردم،  ارتش  افسران مسلمان  پيوستن لشکر 17 هرات و  با  شد. 
شهر هرات به تصرف آنان درآمد، وكمونيست های شناخته شده ومشاورين 
روسی آن ها به قتل رسيدند. هم چنين مقادير زيادی سلاح و مهمات سبك 

و سنگين به غنيمت گرفته شد. 
دو روز بعد از سقوط هرات به دست مردم، روس ها از تاشکند شهر 
را بمباران كردند و يك هفته بعد، يك ستون زرهی كمونيست ها از سمت 
قندهار به شهر نزديك شده و با به كار بردن حيلة برافراشتن پرچم سبز 
مردم را فريب دادند وآن گاه از زمين و هوا آن ها را به رگبار گلوله بستند. 
در نتيجه، شهر هرات دوباره به تصرف كمونيست ها درآمد و مجاهدين به 
كوه دوشاخ و روستاهای مجاور عقب نشينی كردند. در اين قيام تعدادی 
از  تن   200 تا  و50  رسيدند  شهادت  به  هرات  مسلمان  مردم  از  زيادی  

مستشاران روسی كشته شدند. 

قیام چنداول 
سرطان  سوم  تاريخ  در  كه  است  مردمی  قيام  نخستين  چنداول،  قيام 
1358 در شهر كابل صورت گرفت و صفحة ديگری بر صفحات خونبار 
جهاد ملت مسلمان افغانستان و به ويژه شيعيان اين كشور افزود. اين قيام 
چهرة زشت دشمنان خلق و پرچمداران ستم را برملا ساخت و يك بار 

ديگر مظلوميت ستمديدگان را در افغانستان به نمايش گذاشت. 
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چگونگی قيام چنداول و هويت محركان آن هنوز كاملًا روشن نشده 
و  افراد  از  متشکل  كه جمعی  اين  بر  مبنی  دارد  ادعايی وجود  اما  است، 
گروه های مذهبی و سياسی مختلف تصميم گرفته بودند كه در روز سوم 
سرطان، قيام را همزمان از چندين منطقه در كابل آغاز كنند. در روز موعود 
شيعيان در چنداول قيام كردند و مراكز انتظامی محلی را آزاد ساختند، اما 
برخلاف برنامه وتعهدات قبلی، درساير مناطق قيامی صورت نگرفت. در 
نتيجه قيام كنندگان در چنداول به محاصرة نيروهای رژيم كمونيستی ـ كه 
از شب قبل آمادگی كامل گرفته بودند ـ درآمدند و از هر طرف به رگبار 
گلوله بسته شدند. تعداد زيادی از مردم در همان صحنه به شهادت رسيدند 
و بسياری پس از دستگيری اعدام شدند. مجموع شهدای اين قيام حدود ده 
هزار نفر تخمين شده است. راجع به قيام چنداول و پيامدهای سنگين آن 
كافی است كه به نوشته های »آنتونی هی من« يکی از روزنامه نگاران غربی 
توجه كنيم: »اولين قيامی كه به وسيلة مردم كابل برپا شد، در شهر كهنة 
كابل در محلة جادة ميوند )محلة شيعه نشين چنداول( و در روز سه شنبه 
23 جون 1979 بود. اين تظاهرات به خوبی سازمان داده شده بود و هدف 
از برپا كردن آن تحريك همة مردم از سنیّ و شيعة هزاره بود. صد ها نفركه 

بيشترشان هزاره بودند، با پرچم های سبز در جادة ميوند به راه افتادند. 
كمونيست  پوشالی  حکومت  ضد  بر  جزوه هايی  سازمان دهندگان، 
دست نشاندة تره كی بين مردم پخش می كردند. چندين هزار نفر از مردم به 
تظاهركنندگان پيوستند. اما اين افراد فقط مسلح به كارد و چماق بودند. 
سپاهيان سر رسيدند و به مدت چهار ساعت سربازانی كه تا به دندان مسلح 
بودند، به تظاهركنندگان و عابران تيرشليك كردند وعدة زيادی را كشتند. 
پس از چهار ساعت افرادی كه زنده مانده بودند به كوچه های تنگ جادة 
به  به رغم همدردی پزشکان حاضر  بردند. شفاخانه های كابل  پناه  ميوند 
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از سوی حکومت  می ترسيدند  زيرا  نبودند،  مداوا  برای  مجروحين  قبول 
تنبيه شوند. 

بترسند، ميزان بی رحمی ای كه در  كاركنان شفاخانه ها حق داشتند كه 
نشده  ارزيابی  خارج  در  هرگز  شد،  اعمال  ناموفق  تظاهرات  اين  دنبال 
است. در مدت كوتاهی نيروهای اضافی به شهركهنه آورده شد، اما روز 
يکشنبه 24 جون، مردم هزاره اقدام به تظاهرات مجدد نکردند... مردم كابل 
می گويند دست كم 3000 نفر از مردم هزاره را بدون هيچ تحقيق يا علتی 
از خيابان ها جمع كردند و همان روز همة آن ها درگورهای دسته جمعی 

حکومت فرو رفتند.«1 
در رابطه با قيام چنداول، اگر بپذيريم كه اين قيام بر اساس طرح وسيعی 
صورت گرفت كه قرار بود در تمام افغانستان قيام های مشابه سازماندهی 
شود، در آن صورت پرسش مهمی بی پاسخ می ماند وآن اين كه »چرا قيام 
طبق برنامه درساير مناطق صورت نگرفت؟« اين ادعای آقای حق شناس 
كه می گويد »برنامة انقلاب فاش شد و مركز فرماندهی انقلاب، حمله را به 
تعويق انداخت، اما شخصی كه بايد هستة ارتباطی چنداول را خبر می كرد، 
اهمال كرد و مأموريتش را به وقت لازم انجام نداد« نه تنها به پرسش فوق 
پاسخ قانع كننده نمی دهد، بلکه پرسش های ديگری را به وجود می آورد. 
مثلًا اگر قيام خارج از كابل و حتی خارج از افغانستان برنامه ريزی شده 
بود، بعد از افشای آن، مركز فرماندهی چگونه توانست شبکه های ارتباطی 
را در سرتاسر افغانستان مطلع سازد، اما محلة چنداول در نزديکی شهركابل 
را با خبر نسازد؟ اگر تقصير از فرد ارتباطی و مأمور بوده است، چرا در 
صورتی كه فرصت وجود داشت از مأموريت او اطمينان حاصل نشد واگر 

1 - آنتونی هی من، افغانستان در زیر سلطة شوروی، ترجمة اسدالله طاهری، چاپ اول، چاپ صنوبر، انتشارات 
شباویر، آذرماه 1364، ص 215 – 213. 
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فرصت نبود، چرا اين مأمور كه اهمال او دراجرای وظيفه اش به كشته شدن 
هزاران مسلمان انجاميد، حداقل شناسايی نشده و تاكنون معرفی نگرديده 

است؟ 
سؤال ديگری كه باز در اين رابطه مطرح است اين است كه اگر نيروهای 
دولتی قبل از روز موعود از برنامة قيام سرتاسری اطلاع يافته بودند و در 
جادة ميوند و اطراف چنداول با سلاح های سبك و سنگين جا به جا شده 
و سنگر گرفته بودند، چرا در ساير نقاط كشور و به ويژه در ساير نواحی 
شهركابل آمادگی نگرفتند كه چنداول را شبی قبل از قيام محاصره كردند؟ 
اين در حالی است كه شواهد عينی می گويند نيروهای دولتی قبل از قيام 

چنداول را محاصره نکرده بودند. 
يکی  می سازد:  مطرح  را  مطلب  دو   ، فوق  ماندن سؤالات  بی جواب 
اين كه ادعای برنامه ريزی انقلاب سرتاسری نادرست بوده و قيام چنداول 
خودجوش صورت گرفته است. دو ديگر اين كه اگر برنامة قيام سرتاسری 
واقعيت داشته اما عملی نشده است، توطئه ای عليه مردم چنداول در كار 

بوده است كه اين توطئه از جوانب مختلف قابل بررسی است. 
زمينه های  نمی كاهد.  چنداول  قيام  شکوه  از  باشد  هرچه  امر  حقيقت 
استفاده  و سوء  داشت  چنداول وجود  مردم  در  حال  هر  به  قيامی  چنين 
احتمالی ديگران از اين زمينه ها واقعيت مردمی، مستقل و خودجوش آن را 

تحت تأثير چندانی قرار نمی دهد. 

قیام های نظامیان 
كه  زمانی  هر  مردم  اقشار  ساير  همانند  افغانستان،  مسلمان  نظاميان 
برای شان مقدور بوده به مخالفت با رژيم كمونيستی برخاستند و به صفوف 
مردم پيوستند. افسران و سربازان مسلمان ارتش افغانستان قبل از آن كه به 
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طورگسترده تصفيه شوند، چندين بار و در مراكز مختلف نظامی شورش 
كردند و تعداد زيادی از آن ها با فرار از ارتش و واحدهای قوای مسلح، 
در كنار مردم قرار گرفتند. اين روند كه در زمستان 1357، درست چند ماه 
بعد از كودتا آغاز شده بود تا سقوط رژيم كمونيستی و خروج نيروهای 

شوروی از افغانستان ادامه يافت. 
امير  از فرقة هفدهم هرات به رهبری  افغانستان  قيام نظاميان مسلمان 
اسماعيل خان و هم رزمان ديگرش مانند علاءالدين خان و نورمحمد خان 
در 24 حوت سال 1357 همزمان با قيام مردم در شهر هرات و اطراف آن 
آغاز شد. افسران و سربازان مسلمان در اين قيام شش روز در برابر بمباران 
شوروی  فرودگاه های  ساير  و  تاشکند  از  كه  روسی  هواپيماهای  سنگين 
سابق به پرواز در می آمدند، مقاومت كردند و سرانجام پس از توزيع سلاح 
تقديم چندين شهيد، سنگرهای  فرقه و  به آتش كشيده شدن  به مردم و 

جهاد را در مناطق مختلف هرات و غرب افغانستان به وجود آوردند. 
بعد از قيام نظاميان هرات، سربازان و افسران مسلمان فرقة جلال آباد به 
تاريخ اول ثور 1358 )=21 اپريل 1979( قيام كردند و با كشتن قوماندان 
فرقه و شش مشاور روسی، فرقه را به تصرف خود درآوردند. نيروهای 
متصرف  مجدداً  را  مذكور  فرقة  خونين،  درگيری  روز  دو  از  پس  دولتی 
شدند و عده ای از قيام كنندگان را دستگير و اعدام كردند، اما عدة ديگری 
از محركين قيام موفق به فرار شدند. بر اساس بعضی آمارهای ارائه شده، 

در زد و خوردهای فرقة جلال آباد مجموعاً 1300 نفر كشته شدند. 
بعد از قيام فرقة جلال آباد، شورش هايی در فرقة دهدادی مزارشريف 
و فرقة هفت ريشخور دركابل به وجود آمد. شورش فرقة ريشخور توسط 
نيروی هوايی سركوب شد و چندی بعد عده ای از افسران فرقة قرغه در 

غرب كابل و فرقة ريشخور در دوازدهم سنبلة 1358 دستگير شدند. 
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سومين قيام نظامی در بالاحصار كابل به وقوع پيوست. خبر اين قيام به 
دليل آن كه در مركز انجام شد و شاهدان عينی عمليات نيروهای دولتی را 

از نزديك مشاهده می كردند در داخل و خارج افغانستان انتشار يافت. 
اگست   15=(  1358 اسد   14 ظهر  از  قبل  ده  ساعت  بالاحصار  قيام 
1979( توسط افسران و سربازان نيروی ويژة ضربتی آغاز شد. آن ها چند 
راديو  و  جمهوری(  رياست  )كاخ  خلق  خانة  تصرف  منظور  به  را  تانك 
توسط  تانك ها  اين  اما  درآوردند.  حركت  به  شهر  مركز  سوی  به  كابل، 
هليکوپترهای دولتی مورد حمله قرار گرفت و نابود شد. شورشيان سرانجام 
در داخل قلعة بالاحصار محصور ماندند و به نبرد با نيروهای طرفدار دولت 
پرداختند. نبرد سنگينی از ظهر تا ساعت چهار بعد از ظهر ادامه يافت و 

شورشيان كه 1200 نفر بودند، همگی كشته شدند. 
روايت ديگری حاكی از آن است كه قيام بالاحصار را گروهی به نام 
»جبهة مبارزين مجاهد افغانستان« سازماندهی كرده بودند و قبلًا شبنامه ها و 
اوراق تبليغاتی برای به راه انداختن قيام سرتاسری در بين مردم پخش شده 
ابتدا راديوكابل تصرف شود و مختل  برنامه ريزی طوری بود كه در  بود. 
شدن نشرات عادی راديو، برای نيروهايی كه در شهر كابل و ساير مناطق 
آماده شده بودند، علامت آغاز قيام تلقی شود. آن گاه تظاهرات در خيابان ها 
با دادن شعارهای ضد روسی شروع می شد و با گسترش آن سربازان دولتی 
با سلاح های شان به مردم می پيوستند و آن ها را مسلح می كردند. بر اساس 
بود، عملی  قيام، آن طوری كه طرح ريزی شده  برنامة  پيش گفته  روايت 
نشد، چرا كه سه تن از افراد وابسته به سازمان اطلاعاتی »اكسا« در صف 
سازمان دهندگان قيام نفوذ كرده بودند. دولت، نيروهای امنيتی را در اطراف 
راديو كابل تقويت كرد و كسی نتوانست به راديو دسترسی پيدا كند و در 
نتيجه قيام صورت نگرفت. اما نظاميان به فرماندهی دگرمن سيد گل احمد 
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در بالاحصار قيام كردند و بسياری از افسران خلقی و مشاورين روسی را 
به قتل رساندند، اما موقعی كه می خواستند از قلعه خارج شوند، از زمين و 
هوا با آتش نيروهای دولتی مواجه شدند. هواپيماها وهليکوپترهای جنگی 
چندين ساعت بالاحصار را بمباران كردند و در نتيجة آن چندين هزار تن 

از نظاميان و غيرنظاميان به قتل رسيدند.1 
چگونگی قيام بالاحصار و هويت فعالان آن مانند قيام چنداول هنوز 
به خوبی روشن نشده است. منابع غربی اين قيام را به افسران مائوئيست 
نسبت دادند، در حالی كه درعمل افسران و سربازان مسلمان در اين قيام 
نقش برجسته داشتند. از قرار معلوم در قيام بالاحصار افرادی خارج از فرقه 
هم شركت داشتند و احتمالاً طرح جامع تری برای اين قيام در نظر گرفته 
اقشار مختلف مردم اعم از شيعه و سنیّ در مركز  از  افرادی  شده بودكه 
رهبری آن حضور داشتند. نقش شيعيان در قيام بالاحصار ازآن جا ثابت 
می شود كه كمونيست ها بعد از اين قيام تعداد زيادی از شيعيان را دستگير 
واعدام كردند. فرهنگ از قول رحمت الله غرزی در اين رابطه می نويسد: 
» بعدها شنيدم كه تنها در كودتای ناكام چنداول و بالاحصار در كابل، 18 
هزار نفر ]شيعه[ گرفتار و از جمله 12 هزار نفر به جوخة اعدام كشيده 

شدند.«2 
قيام نظاميان بالاحصار، گرچه بيرحمانه سركوب شد، نقطة عطفی شد 
سال  ميزان  اول  تاريخ  به  چنان كه  مسلمان؛  نظاميان  بعدی  قيام های  برای 
1358 )=22 اكتبر 1979( دگروال عبدالرئوف خان نجرابی قوماندان غند 
كنر  والی  و  افسران خلقی  با كشتن  افغانستان  در شرق  اسمار  )= هنگ( 
گروه های  رقابت  متأسفانه  ليکن  پيوست.  مردم  به  غند  امکانات  تمام  با 

1 - ادوارد، جرادت، افغانستان-درگیری شوروی، ترجمه ابراهیمی. سلسله نشرات »وفا«، شماره 21، ص 33 – 31. 
2 - افغانستان در پنج قرن اخیر، ص112. 
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بروز  مذكور سبب  غند  امکانات  به  يافتن  برای دست  پيشاور  در  مستقر 
غند  مجهزترين  غارت  و  درگيری  و سرانجام  افسران  ميان  در  اختلافات 

مرزی افغانستان شد. 
روز  مسلمان  سربازان  و  افسران  از  تن  ششصد  نيز  باميان  مركز  در 
چهارشنبه 29 ثور 1359 عليه اشغالگران و رژيم دست نشاندة حاكم بركابل 
قيام كردند. آن ها افسران و جاسوسان وابسته به رژيم كمونيستی را به قتل 

رساندند و سلاح های شان را به مردم تحويل دادند. 
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زمینه سازی برای تجاوز

روس ها اندكی پس از كودتای هفت ثور، دريافتند كه رژيم كمونيستی 
در  بيرون  و  درون  از  كه  چرا  بماند،  قدرت  سر  بر  نمی تواند  تنهايی  به 
معرض تهديد جدی قرار گرفته بود. از درون با كودتای نافرجام پرچمی ها، 
اختلافات دو جناح حزب دموكراتيك خلق بيش از پيش شدت يافت و 
عواقب آن دورنمای جديدی از جنگ قدرت، نه تنها ميان دو جناح بلکه 
روز  به  روز  بيرون،  از  كرد.  ترسيم  به طور جداگانه  هر جناح  داخل  در 
آن  ملی  و  اسلامی  ضد  برنامه های  و  كمونيستی  رژيم  با  مردم  مخالفت 
افزايش می يافت و از طريق قيام های مردمی رو به گسترش منعکس می  شد 
و پيدا بود كه رژيم تره كی توان مقابله با قيام ها، مبارزات فراگير و همگانی 
ملت افغانستان را ندارد. بنابراين روس ها كه از سال ها قبل برای پيروزی 
كودتای هفت ثور سرمايه گذاری كرده بودند، به آسانی نمی توانستند شاهد 
سقوط مفتضحانة رژيم كمونيستی در افغانستان باشند و لازم بود تدابيری 
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برای جلوگيری از آن اتخاذ كنند. 
پروفيسور جان اريکسن استاد دانشگاه ادينبرو آغاز زمينه سازی عملی 
روس ها برای مداخلة نظامی در افغانستان را پس از قيام 24 حوت سال 
1357 مردم هرات می داند و معتقد است كه روس ها بعد از اين قيام بود 
كه نقشة عمليات تهاجمی به افغانستان را  كشيدند. اما برخوردهای تاريخی 
احتمال  به  كه  می دهد  نشان  افغانستان  در  نفوذشان  و چگونگی  روس ها 
قوی آن ها از ابتدا اشغال افغانستان را به عنوان آخرين راه حفظ سلطه و 
نفوذشان در اين كشور مد نظر داشتند و برای آن زمينه سازی می كردند. 
كودتای هفت ثور اولين مرحله بود كه زمينه را برای امضای قرارداد تحت 

الحمايگی چهارده قوس 1357 فراهم ساخت. 

قرارداد دوستی 14 قوس
روس ها پس از تشديد اختلافات داخلی رژيم كمونيستی تره كی و كنار 
زده شدن جناح پرچم از يك سو و از سوی ديگر آغاز قيام های مردمی و 
مخالفت های همگانی با رژيم در نقاط مختلف افغانستان، تصميم گرفتند 
كه قبل از بدتر شدن بيشتر اوضاع، سند قانونی و در واقع بهانة دخالت 
نظامی در افغانستان را با مقامات رژيم تره كی به امضا برسانند. بدين منظور 
از تره كی دعوت كردند كه در رأس يك هيأت بلند پاية حزبی و دولتی به 

مسکو برود. 
تره كی، بنا به دعوت ليونيد برژنف رهبر شوروی سابق در رأس هيأتی 
متشکل از حفيظ الله امين، داكتر شاه ولی، داكتر صالح محمد زيری، محمود 
سوما، منصور هاشمی، اسماعيل دانش، سيد محمد گلاب زوی، خيال محمد 
كتوازی، صالح محمد پيروز و محمد حکيم ماليار به تاريخ 13 قوس 1357 
مطبوعاتی  گروه  يك  و  نظامی  ياوران  را  مذكور  هيأت  مسکو شد.  عازم 
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همراهی می كرد. در فرودگاه »ونوكوا«ی مسکو، برژنف، الکسی كاسگين 
مقامات  از  ديگر  تن  چند  و  خارجه  وزير  گروميکو  اندری  صدراعظم، 

شوروی از هيأت افغانی استقبال كردند. 
در دوراول مذاكرات هيأت افغانی با مقامات مسکو، راز محمد پکتين 
سفير افغانستان در شوروی هم شركت داشت، اما در دوردوم تعداد اعضای 
هيأت های مذاكره كننده كاهش يافت. از افغانستان نورمحمد تره كی، حفيظ 
الله امين، شاه ولی، صالح محمد زيری و محمد سوما و از شوروی برژنف، 
الکسی كاسگين، اندری گروميکو و بوريس پونو ماريف دبيركميتة مركزی 
حزب كمونيست شوروی شركت داشتند. قرارداد دوستی و همکاری بين 
كرملين  كاخ  در  قوس  چهاردهم  ازظهر  بعد  شوروی  اتحاد  و  افغانستان 

توسط تره كی و برژنف امضاء شد. متن قرارداد به شرح زير است: 
جمهوری  بين  همکاری  و  همجواری  حسن  دوستی  معاهدة  »متن 

دموكراتيك افغانستان و اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی  
جمهوری دموكراتيك افغانستان واتحاد جماهير شوروی سوسياليستی 
با تأكيد وفاداری به هدف ها و اصول معاهده بين افغانستان واتحاد شوروی 
حسن  و  دوستی  روابط  تهداب  كه   1931 سال  معاهدة  و  سال1921  در 
منافع  واجد  و  گذشته  را  شوروی  و  افغانستان  خلق های  بين  همجواری 
حياتی ملی آن ها می باشد و با آرزومندی به تحکيم هر چه بيشتر دوستی و 
همکاری همه جانبة دو كشور، با اظهار عزم راسخ به انکشاف دستاوردهای 
اجتماعی و اقتصادی خلق های افغانستان و شوروی و برای حفظ امنيت 
واستقلال آن ها و به طرفداری قطعی از همبستگی تمام نيروهايی كه در 
راه صلح، استقلال ملی، دموكراسی وترقی اجتماعی مجادله می كنند و با 
ابراز عزم راسخ به مساعدت تقوية صلح و امنيت در آسيا وسراسرجهان، 
ثمربخش  تحکيم همکاری  در  و  انکشاف علايق كشورها  در  سهم گيری 
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متقابل و مفيد درآسيا و با در نظر داشت اهميت بزرگ به تقوية پاية حقوقی 
روابط معاهداتی خود و با تأييد مجدد وفاداری به هدف ها و اصول منشور 
ملل متحد، تصميم گرفتند معاهده دوستی، حسن همجواری و همکاری را 

منعقد و در مورد مراتب ذيل موافقت نمودند: 
»مادة اول: طرفين عاليين متعاهدين رسماً عزم راسخ خود را به تحکيم 
و تعميق دوستی خلل ناپذير بين دوكشور وانکشاف همکاری همه جانبه 
بر اساس تساوی حقوق و احترام به حق حاكميت ملی و تماميت ارضی 

وعدم مداخله در امور داخلی يکديگر اعلام می دارند. 
مادة دوم: طرفين عاليين متعاهدين به خاطر تقويه و توسعة همکاری 
متقابل و مفيد اقتصادی، علمی وتخنيکی بين خودكوشش خواهند نمود. 
به اين منظورآن ها همکاری را در ساحة صنايع و ترانسپورت و مخابرات 
انرژی  توليد  انکشاف صنايع  و  طبيعی  منابع  از  بهره برداری  و  زراعت  و 
آموزش  ساحة  در  و  دهند  تعميق  و  انکشاف  اقتصادی  ديگر  ساحات  و 
كدرهای ملی و پلان گذاری و انکشاف اقتصاد ملی همکاری خواهند نمود. 
طرفين تجارت را بر اساس اصول برابری و نفع متقابل كاملة الوداد توسعه 

خواهند داد. 
مادة سوم: طرفين عاليين متعاهدين با انکشاف همکاری و تبادل تجارب 
در ساحات علوم، فرهنگ، هنر، ادبيات، معارف، خدمات صحی، مطبوعات، 
راديو، تلويزيون، سينما، توريزم، ورزش و ساحات ديگر مساعدت خواهند 

نمود. 
ارگان های دولتی و سازمان های عامه  بين  به توسعة همکاری  طرفين 
و مؤسسات كلتوری و علمی به مقصد آشنايی عميق تر با زندگی و كار و 

تجربيات و دستاوردهای خلق های دو كشور كمك خواهند نمود. 
مادة چهارم: طرفين عاليين متعاهدين به تأسی از روحية عنعنات دوستی 



239 / دورة معاصر

و حسن همجواری و منشور ملل متحد به مقصد تأمين امنيت واستقلال و 
تماميت ارضی دو كشور با هم مشوره نموده و تدابير مناسب را به موافقت 

جانبين در زمينه اتخاذ خواهند كرد. 
انکشاف  متعاهدين،  عاليين  طرفين  دفاعی،  قدرت  تقوية  منظور  به 
همکاری در ساحة نظامی به اساس موافقتنامه های مربوط كه بين شان عقد 

شده، دوام خواهند كرد. 
اتحاد  صلح  سياست  افغانستان،  دموكراتيك  جمهوری  پنجم:  مادة 
جماهير شوروی سوسياليستی را معطوف به تحکيم دوستی و همکاری با 

تمام كشورها و خلق ها محترم می شمارد. 
متعاهدين رسماً اعلام می دارند  از طرفين عاليين  مادة ششم: هر يك 
كه به پيمان های نظامی يا اتحاديه های ديگر شامل نخواهند شد و در دسته 
بندی های كشورها و يا در عمليات يا اقداماتی كه عليه يکی از طرف های 

عالی متعاهد ديگر باشد، شركت نخواهند نمود. 
در  كوششی  هيچ  از  نيز  درآينده  متعاهدين  عاليين  طرفين  هفتم:  مادة 
راه دفاع از صلح بين المللی و امنيت خلق ها، تعميق عملية تخفيف تشنج 
بين المللی و گسترش آن به همه مناطق جهان به شمول آسيا وتعميل آن در 
شيوه های مشخص همکاری سودمند بين دول وحل مسائل مورد اختلاف 

از طريق مسالمت  آميز دريغ نخواهند ورزيد. 
طرفين به نحو فعال به خلع سلاح عام وتام به شمول خلع سلاح ذروی 

تحت كنترول مؤثر بين المللی مساعدت خواهند نمود. 
مادة هشتم: طرفين عاليين متعاهدين به انکشاف همکاری بين كشورهای 
آسيا و برقراری روابط صلح و همجواری و اعتماد متقابل و ايجاد سيستم 
مؤثر امنيت درآسيا بر اساس مساعی مشترک تمام دول اين قاره مساعدت 

خواهند نمود. 
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دسايس  عليه  پيگير  مجادلة  به  متعاهدين  عاليين  طرفين  نهم:  مادة 
نيروهای تجاوزگر و امحای نهايی استعمار و نژادپرستی به هر شکلی كه 

تبارز كند، ادامه خواهند داد. 
طرفين در پشتيبانی مبارزة عادلانه خلق ها در راه آزادی و استقلال و 
حاكميت و پيشرفت اجتماعی با يکديگر و سايركشورهای صلح دوست، 

همکاری خواهند نمود. 
مهم  موضوعات  تمام  درمورد  متعاهدين  عاليين  طرفين  دهم:  مادة 
بين المللی مربوط به منافع هردو جانب با يکديگر مشورت به عمل خواهند 

آورد. 
مادة يازدهم: طرفين عاليين متعاهدين اظهار می دارند كه تعهدات آن ها 
نسبت به معاهدات موجود بين المللی با مندرجات اين معاهده در تناقض 
نمی باشد و متعهد می شوند كه كدام موافقتنامه های بين المللی متناقض به 

اين معاهده را عقد ننمايند. 
مادة دوازدهم: مسائلی كه بين طرفين عاليين متعاهدين راجع به تغيير و 
يا تطبيق كدام يکی از مواد اين معاهده به وجود آيد به ترتيب دو جانبه و 

با روحية دوستی و حسن تفاهم و احترام متقابل حل خواهد شد. 
مادة سيزدهم: اين معاهده برای مدت بيست سال از روز انفاذ آن معتبر 
خواهد بود. اگر يکی از طرفين عاليين متعاهدين شش ماه قبل از انقضای 
مدت مذكورآرزوی خود را راجع به فسخ اعتبار معاهده اظهار نکند، اين 
معاهده برای مدت پنج سال ديگر دارای اعتبار خواهد بود، مگر اين كه 
يکی از طرفين عاليين متعاهدين شش ماه قبل از انقضای اين مدت پنج 

سال تذكر كتبی راجع به آرزوی فسخ اعتبار آن بدهد. 
متعاهدين در طول مدت  عالييين  از طرفين  يکی  اگر  مادة چهاردهم: 
بيست سال انفاذ آن آرزوی فسخ اعتبار اين معاهده را قبل از انقضای مدت 
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به طرف ديگر  تاريخ فسخ آن  از  قبل  ماه  بايد شش  باشد،  مذكور داشته 
عاليين متعاهدين اطلاع كتبی مبنی بر تمايل فسخ قبل از انقضای مدت آن 

بدهد و معاهده را از تاريخ تعيين شده ملغی بداند. 
مادة پانزدهم: اين معاهده بايد مورد تصويب قرار گيرد و از روز تبادل 
اعتبار  دارای  گرفت،  خواهد  صورت  شهركابل  در  كه  آن  مصدقة  اسناد 

خواهد شد. 
اين معاهده در دو نسخه هر يکی به زبان دری و روسی ترتيب و متن 

هر دوی آن دارای اعتبار مساوی می باشد. 
در شهر مسکو ـ 5 دسامبر 1978 ترتيب شد. 

از طرف جمهوری دموكراتيك افغانستان 
از طرف اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی«1 

تشکيل  دربارة  هم  موافقتنامه ای  دوستی،  قرارداد  امضای  با  همزمان 
كميسيون دايمی بين حکومت های افغانستان و شوروی راجع به همکاری 
اقتصادی در طی شش ماه به امضا رسيد. همان طوری كه مشاهده می شود، 
اين  اصلی  موضوع  روس ها  با  تره كی  رژيم  دوستی  قرارداد  چهارم  مادة 
قرارداد به شمار می رود؛ چرا كه جملة »اتخاذ تدابير مناسب به مقصد تأمين 
امنيت و استقلال و تماميت ارضی دو كشور« به روسيه اجازه می داد كه با 
استناد به آن به بهانة دفاع از استقلال و تماميت ارضی و تأمين امنيت نه تنها 
افغانستان، بلکه حتی امنيت شوروی به اين كشور لشکركشی كند، چنان كه 
گونه  اين  را  مطلب  اين  مصاحبه ای  افغانستان طی  اشغال  از  بعد  برژنف 
مطرح ساخت: »لحظه ای رسيد كه نمی توانستيم در مقابل تقاضای كمکی 
كه افغانستان از ما كرده بود بی تفاوت بمانيم. بی تفاوت ماندن ما يعنی رها 

1 - د افغانستان کالنی، شماره 44، ص 529 – 526. 
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كردن افغانستان به دامان امپرياليسم واجازه دادن به نيروهای مهاجم تا آن 
آزادی مردم در  فرياد  مثال در شيلی كردند، جايی كه  به عنوان  كنند كه 
حمام خون خفه شد. به عبارت ديگر يعنی منفعل ماندن در مقابل تبديل 

افغانستان به كانونی از تهديدات جدی عليه امنيت كشور ما.«1 
مادة ششم و دهم قرارداد دوستی به عنوان مکمل ماده چهارم، افغانستان 
را به طور غير مستقيم به يك كشور تحت الحماية شوروی از نوع »پروتکشن« 

و حتی »كوازی پروتکتورات« تبديل می كرد.2 
در مادة ششم جملة »به پيمان های نظامی يا اتحاديه های ديگر شامل 
نخواهد شد...« به اين معنی است كه افغانستان نه تنها از نظر امور نظامی 
و دفاعی بلکه از نظر اقتصادی، سياسی و غيره هم نمی تواند بدون اجازه 
شوروی با كشورهای ديگر همکاری سازمان يافته داشته باشد. مادة دهم در 
رابطه با امور سياسی صراحت بيشتر دارد و در رابطه با سياست خارجی، 

افغانستان را ملزم به مشورت با شوروی می سازد. 

قتل سفیر امریکا
حدود دو ماه قبل از امضای قرارداد دوستی رژيم تره كی با شوروی، 
 14=(  1357 دلو   25 روز  افتاد.  اتفاق  كابل  در  امريکا  سفير  قتل  حادثة 
كه  مسلح  مرد  چهار  توسط  امريکا  سفير  دابس  ادولف   ،)1979 فبروری 
يکی از آن ها ملبس به لباس پليس بود، ربوده شد. ربايندگان سفير مذكور 
امريکا می رفت،  را در حالی كه از خانه اش در شهرآرا به سوی سفارت 

1 - برژنف، لئونید، درباره رویدادهای افغانستان )مصاحبه(، ترجمه م. ک. شبنم، انتشارات نشر آزاد، چاپ اول، تهران 
1359، ص9. 

2 - پروتکشن )Protection(: کشور تحت الحمایه ای که در بعضی مسائل خارجی با محدودیت مواجه است و 
ملزم به مشوره با کشور حمایت کننده می باشد. 

کوازی پروتکتورات)Quasi Protectorat(: کشور ضعیفی که به موجب یک قرارداد به یک کشور قوی 
صلاحیت بدهد که در جهت برقراری حکومت موجود، در امور داخلی اش دخالت ورزد.
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در بين راه ربودند و به هتل كابل در مركز شهر بردند و درآن جا خواستار 
آزادی بحرالدين باعث رهبر سازمان فدائيان زحمتکشان افغانستان )سفزا( 
در بدل آزادی سفير امريکا شدند. نيروهای امنيتی به فرماندهی سيد داوود 
ترون، بلافاصله هتل را به محاصره درآوردند و از برقراری هرگونه تماس 
امريکا  مقامات سفارت  به  كردند. حتی  ربايندگان جلوگيری  با  بيرون  از 
هم اجازه ندادند كه با سفير و ربايندگان او تماس بگيرند. سرانجام بدون 
مشورت با امريکايی ها به پليس دستور داده شد كه عمليات نظامی را آغاز 
كند. نيروهای پليس هم بدون ملاحظه به روی ربايندگان و سفير امريکا 

آتش گشودند و همه را به قتل رساندند. 
اين عمل هنوز  از  گرچه هويت ربايندگان سفيرامريکا و هدف آن ها 
است،  مانده  باقی  ابهام  از  درهاله ای  و  نشده  قانع كننده مشخص  طور  به 
مسلم است كه سفير امريکا توسط مأمورين امنيتی رژيم تره كی به هلاكت 

رسيد. 
موافقت روس ها  با  و  كابل  توسط دولت  اين حادثه  كه  دارد  احتمال 
سازمان دهی شده باشد، چون اگر گروه های مخالف رژيم دست به اين 
اقدام می زدند، بايد سفير شوروی يا يکی از كشورهای وابسته به شوروی 
را كه نفوذی بر رژيم تره كی می داشت، گروگان می گرفتند نه سفير امريکا 
را. از طرف ديگر بی تفاوتی و خونسردی رژيم تره كی و روس ها در قبال 
قتل ادولف دابس و شركت ندادن كاردار سفارت امريکا در حل مسأله و 
می تواند  همه  امريکا،  از  تره كی  دولت  معذرت نخواستن رسمی  همچنين 
دال بر دست داشتن روس ها و ايادی شان در ماجرای قتل سفير امريکا و 

يا حمايت آن ها باشد. 
درآن  بپذيريم،  امريکا  سفير  قتل  ماجرای  در  را  روس ها  دخالت  اگر 
امضای  از  بعد  توطئه  اين  از  روس ها  هدف  كه  گفت  می توان  صورت 
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قرارداد دوستی 14 قوس، زمينه سازی سياسی و تبليغاتی برای موجه نشان 
دادن تجاوز و مداخله در امور افغانستان در آينده بود. آن ها می خواستند با 
كشتن ادولف دابس، امريکا را به خشم آورند تا عليه رژيم تره كی اقدامات 
خصمانة سياسی، اقتصادی و حداقل تبليغاتی بکند تا كمونيست ها بتوانند 
با استناد به آن امريکا، چين و پاكستان را متهم به دخالت در افغانستان كنند. 
از سوی ديگر، با نسبت دادن قتل سفير امريکا به مخالفين، قصد داشتند كه 
افکار عامه و به ويژه جهان غرب را مغشوش ساخته و مخالفان رژيم را 

تروريست و رهزن معرفی كنند. 

کودتای 25 سنبله 1358
بعد از تصفية جناح پرچم از حزب و دولت، حفيظ الله امين در پی به 
انحصار درآوردن كامل قدرت برآمد و در اولين قدم متوجه وزارت دفاع 
شد. در جلسة فوق العادة 27 سنبله 1357 دفتر سياسی كميتة مركزی حزب 
دموكراتيك خلق، تره كی به مقام وزارت دفاع و امين همکار او تعيين شد. 
از  كه  امين  نمی آمد،  بر  دفاع  از عهده وزارت  تره كی  اين كه  به  توجه  با 
قبل با نظاميان كار كرده بود عملًا عهده دار وزارت مذكور شد، گرچه در 

ظاهرمسؤوليت آن به عهدة تره كی قرار داشت. 
شش ماه بعد، طوری زمينه سازی شد كه تره كی در جلسة فوق العادة 
وطن  دفاع  عالی  شورای  قانون  تصويب  مناسبت  به  كه  انقلابی  شورای 
به مقام صدارت  امين را  تاريخ 7 حمل 1358 تشکيل شد، حفيظ الله  در 
منصوب كرد و شورای انقلابی با اين انتصاب موافقت كرد. امين در مورخة 
11 حمل، اعضای كابينه يا شورای وزيران خود را بدين شرح به تره كی 

معرفی كرد: 
1- حفيظ الله امين، صدراعظم و وزير امور خارجه. 
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2- داكتر شاه ولی، معاون صدراعظم و وزير صحت عامه.
3- داكتر صالح محمد زيری، وزير زراعت و اصلاحات ارضی. 

4- دستگير پنجشيری، وزير فوايد عامه. 
5- عبدالکريم ميثاق، وزير ماليه. 

6- محمود سوما، وزير تعليمات عالی. 
7- محمد اسلم وطنجار، وزير دفاع. 

8- عبدالرشيد جليلی وزير تعليم و تربيه. 
9- عبدالحکيم شرعی جوزجانی، وزير عدليه و لوی ثارنوال. 

 10- محمد منصور هاشمی، وزيرآب و برق. 
 11- محمد صديق عالميار، وزير پلان. 

 12- خيال محمد كتوازی، وزير اطلاعات و فرهنگ. 
 13- سيد محمد گلاب زوی، وزير مخابرات. 

 14- شيرجان مزدوريار، وزير داخله. 
 15- محمد اسماعيل دانش، وزير معادن و صنايع. 

 16- عبدالقدوس غوربندی، وزيرتجارت. 
 17- محمد حسن بارق شفيعی، وزير ترانسپورت. 
 18- صاحب جان صحرايی، وزير امور سرحدات. 

قدرت  و  از حکومت  مستقيماً  تره كی  كابينة جديد، دست  تشکيل  با 
كوتاه شد و تركيب اعضای كابينه هم برای تره كی و معدود طرفدارانش 
رضايت بخش نبود. از همين جا سوء ظن و رقابت بين تره كی و امين به 
وجود آمد و سرانجام به دشمنی تبديل شد. از سوی ديگر، در وضعيتی 
و  رژيم  بقای  و  بود  گرفتن  شکل  حال  در  اسلامی  مقاومت  نهضت  كه 
منافع روس ها را مورد تهديد قرار می داد، تشديد اختلافات داخلی رژيم و 
خودكامگی های حفيظ الله امين بيشتر از پيش موجبات نارضايتی روس ها 
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را فراهم ساخت. در چنين وضعی نورمحمد تره كی در ماه سنبلة 1358 
برای شركت در كنفرانس كشورهای غير متعهد به هاوانا پايتخت كوبا رفت 
و در موقع بازگشت وارد مسکو شد. در مسکو، روس ها تره كی را با كارمل 
هم سو ساخته و تصميم به سرنگونی حفيظ الله امين گرفتند و قرار شد كه 
تره كی در بازگشت به كابل او را از صحنة زندگی خارج سازد. گفته می شد 
كه در ملاقات و گفت وگوهای خصوصی تره كی با برژنف و ببرک، غلام 
نيز حضور داشته  »افغان ملت«  افراطی  محمد فرهاد رهبرگروه قوم گرای 
است. سيد داوود ترون، رئيس دفتر شورای انقلابی كه تره كی را در سفر 
همراهی می كرد، تمام جريانها را به امين گزارش داد. در نتيجه با آمادگی ای 
كه حفيظ الله امين از قبل گرفته بود، طرح تره كی برای از بين بردن وی با 
شکست مواجه شد و خود او را به دام مرگ انداخت. سه تن از طرفداران 
تره كی يعنی محمد اسلم وطنجار وزير دفاع، شيرجان مزدوريار وزير داخله 
و سيد محمد گلاب زوی وزيرمخابرات به سفارت شوروی دركابل پناهنده 

شدند. بدين ترتيب در 25 سنبله 1358 كودتا به نفع امين خاتمه يافت. 
كه  كرد  اعلام  راديوكابل  سنبله   27 در شب  تره كی،  از شکست  پس 
تره كی به علت كسالت جسمی و بيماری، از مقامات حزبی و دولتی استعفا 
داده و به جای او حفيظ الله امين عهده دار رياست شورای انقلابی و دبير 
كلی كميتة مركزی حزب دموكراتيك خلق شده است. حفيظ الله امين كه از 
توطئة روس ها عليه خود به خشم آمده بود، در اولين فرصت اوبلوف دبير 
اول سفارت شوروی را از افغانستان اخراج كرد، چرا كه او پوزانف سفير 
افسران و  امين دست  توطئه می دانست.  را دخيل در  اوبلوف  شوروی و 
مشاورين روس را از وزارت دفاع و سازمان جاسوسی اكسا كوتاه ساخت 
تا پوزانف را كه مدت سيزده سال سفير  و سپس از روس ها تقاضا كرد 
ديگری  سفير  او  به جای  و  خوانند  فرا  مسکو  به  بود،  كابل  در  شوروی 
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بفرستند. 
بيانيه اش در رابطه  از به قدرت رسيدن، در اولين  حفيظ الله امين پس 
عناوينی چون  به  را  او  پيش  چندی  تا  كه  تره كی  نورمحمده  استادش  با 
»رهبر كبير خلق« و »نابغة شرق« مفتخر می ساخت، چنين گفت: »كسانی 
كه عظمت خود را در فشار آوردن به مردم می ديدند از بين برده شدند.« 
سه هفته بعد به تاريخ 14 ميزان 1358 خبر فوت تره كی طی يك اعلامية 
رسمی از راديو كابل پخش شد. هيچ تبليغی و تجليلی برای به اصطلاح 
»رهبر خلاق خلق« به عمل نيامد و بدين ترتيب آستان بوس كاخ كرملين 
با خفت و خواری خفه شده و برای هميشه در خاک مذلت مدفون گرديد. 
اما خاک هم به اين نابغه رحم نکرد، آتش گرفت و خاكسترش را بر باد 

فنا داد. 
حفيظ الله امين با وجود تيرگی روابط با روس ها، او در مقابله با مردم، 
پشتيبانی جز آن ها نداشت و به همين دليل كوشيد كه مقامات كرملين را 
بيش از حد نرنجاند و روش خود را در امور داخلی هم اندكی تغيير داده 
و اقدامات جديدی را به زعم خودش روی دست گيرد. بنابراين، رياست 
نفری   57 كميتة  و  داد  نام  تغيير  »كام«1  رياست  به  را  »اكسا«  جاسوسی 
شعاركاذبانة  همچنين  كرد.  جديد  اساسی  قانون  مسودة  تدوين  مأمور  را 
»مصؤنيت«، »قانونيت« و »عدالت« را عنوان كرد و برای فريب دادن مردم 
عوام، خود را حامی دين مقدس اسلام خوانده و به ترميم و نقاشی مساجد 

پرداخت. 
امين، تمام جنايات و آدم كشی های خود را كه با شركت تره كی و ساير 
رفقای حزبی اش انجام داده بود، تنها به تره كی نسبت داد و برای تبرئة خود 

1 - کام، مخفف »کارگری استخابارتو مؤسسه« می باشد که در فارسی »مؤسسه استخبارات کارگری« معنی می 
دهد. 
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به تاريخ سوم عقرب 1358 اسامی دوازده هزار زندانی را كه تا آن زمان 
به قتل رسانده بودند، اعلام كرد. او با اعلام عفو عمومی از آوارگان افغانی 
درخارج دعوت كرد كه به وطن باز گردند. درآن زمان حدود پنجصد هزار 

مهاجر افغانی در پاكستان به سر می بردند. 
از سوی ديگر، روس ها كه در مقابل يك عمل انجام شده قرارگرفته 
امين  الله  حفيظ  با  كه  دادند  ترجيح  بود،  شده  خنثی  توطئة شان  و  بودند 
كنارآيند و اعتماد او را جلب كنند تا زمينه برای طرح های آينده مساعد 
بود،  نگذشته  ازكودتا  از دو روز  بيش  منظور درحالی كه  به همين  شود. 
برژنف و كاسگين رهبر و نخست وزير شوروی طی پيامی به امين گفتند: 
اتحاد جماهير شوروی وافغانستان  »اطمينان داريم كه روابط برادری بين 

انقلابی بيش از اين گسترش خواهد يافت.«
 راديوهای شوروی هم تا هنگام اشغال افغانستان، از حفيظ الله امين به 
عنوان قوماندان دلير انقلاب ثور ياد می كردند. روس ها صرف نظر از هدف 
امين دو هدف عمدة  از سرنگونی  افغانستان،  به  برای تجاوز  زمينه سازی 

ديگر را نيز در آن مقطع در نظر داشتند: 
با نسبت دادن تمام جنايات و كشتارها و غارت های رژيم كمونيستی 
تنها به حفيظ الله امين، ساير مزدوران شان را تبرئه كرده و با وعده و وعيد و 
ترفندهای مختلف، مردم را فريب دهند تا شايد قيام ها و مبارزات مسلحانة 

مردمی فروكش كند. 
حل اختلافات داخلی رژيمی كه در برابر مردم به زانو درآمده بود و 
كه  می كرد  ايجاب  وضعيت  زمان  آن  در  می پوسانيد.  نيز  داخل  از  را  آن 
جناح های رقيب حزب خلق برای بقای خودشان وتأمين منافع روس ها از 
وحدت وانسجام برخوردار باشند. ليکن برخلاف اين ضرورت، وحدت 
جناح های پرچم و خلق به ضرر حفيظ الله امين جاه طلب و رقيب بالقوة او 
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ببرک كارمل تمام می شد، چرا كه درآن صورت اين دو، قدرت مطلقة شان 
را از دست می دادند و بايد با هم دست و پنجه نرم می كردند. لذا امين كه 
تره كی را هم از بين برده بود، به عنوان مخالف وحدت حزب ـ كه در آن 

مرحله برای روس ها بسيار با اهميت بود ـ بايد از بين برده می شد. 

آغاز لشکرکشی و تجاوز
روس ها بعد از قيام چنداول و گسترش جنگ های چريکی در شهرها، 
لشکركشی  برای  زمينه سازی  و  امين  حفيظ الله  اغفال  برای  موجهی  بهانة 
به افغانستان داشتند. آن ها نخست به بهانة تقويت ارتش شکست خوردة 
تره كی و امين در سال 1358 )= جون 1979( مقدار زيادی سلاح و مهمات 
تی62،  تانك  دستگاه  يکصد  شامل  سلاح ها  اين  كردند.  افغانستان  وارد 
جنگنده های ميگ 21، ميگ 23 و اس يو، نفربرهای ام 16 و همچنان 36 

فروند هليکوپتر پيشرفتة نوع ام آی 24 می شد. 
نيروی  افزايش  و  سازماندهی  به  روس ها   1358 سال  اسد  اوايل  در 
هوايی قندهار دست زدند و تعداد صد فروند هواپيمای جديد را در پايگاه 
هوايی قندهار مستقر ساختند. در ميزان همان سال )=اكتبر 1979( مارشال 
پاولوفسکی فرمانده نيروهای زمينی شوروی با 60 نفر از جنرال های روسی 
از جمله الکسی سپی لف وارد افغانستان شد و به بهانة كمك های نظامی 
مناطق حساس  به شناسايی  با مجاهدين،  مقابله  كابل در  به دولت  بيشتر 
از  بعد  پرداخت.  از طريق زمينی و هوايی  افغانستان  اشغال  تهية طرح  و 
پنجصد سرباز شوروی در  پاولوفسکی، حدود يك هزار و  مارشال  سفر 
بين المللی  بگرام و فرودگاه  پايگاه هوايی  كابل شد و در  ماه قوس وارد 
كابل مستقر گرديد. روس ها پس از استقرار نيروی مذكور، حفيظ الله امين 
را تشويق به ترک خانة خلق )كاخ رياست جمهوری( و استقرار در قصر 
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دارالامان در جنوب غرب كابل كردند تا عمليات تجاوز به شهر به آسانی 
صورت بگيرد. 

تايخ 3 جدی 1358  به  امين،  انتقال مقر حکمروايی حفيظ الله  از  بعد 
)=24 دسمبر 1979( يك پل هوايی بين كابل و تاشکند برقرار شد و يك 
گردان از لشکر 105 هوابرد شوروی وارد كابل شد و در نقاط مهم شهر، 
از جمله در اطراف كاخ دارالامان جا به جا گرديد. بدين ترتيب، از سوم 
تا ششم جدی از طريق پل هوايی مذكور حدود پنج هزار سرباز روسی 
وارد كابل شد. تا آن زمان حدود چهار هزار مستشار نظامی روس هم در 

افغانستان حضور داشتند. 
سربازان  پناه  در  چيز  همه  از  غافل  امين  جدی،  پنجم  پنجشنبه  روز 
روسی بود و هرگز به مرگ مفتضحانة خود نمی انديشيد. ناگهان در ساعت 
شش شام همان روز، غرش گلوله ها قصر دارالامان را به لرزه درآورد و 
زد و خورد ميان مدافعين قصر و سربازان روسی آغاز شد. هنوز بيش از 
يك ساعت از زد و خورد نگذشته بود و در حالی كه راديو كابل برنامه های 
عادی خود را پخش می كرد و از »فرمانده دلير انقلاب« سخن می گفت، 
صدای ببرک كارمل از راديو تاجيکستان در كنار امواج راديوكابل شنيده 
شد. كارمل در بيانيه اش ضمن بر شمردن جنايات حفيظ الله امين، او را »مير 
غضب« خوانده و اعلام كرد كه برای ابد از صحنة زندگی محو گرديد و 
همراه با چند چاكرش به جزای اعمال طاغوتی و شيطانی خود رسيده و 

می رسد. 
بامداد روز جمعه ششم جدی )= دسامبر 1979( هنگامی كه مردم از 
نقاط حساس شهر را  بيرون آمدند، كوچه ها و خيابان ها و  خانه های شان 
پر ازسربازان مسلسل به دست ارتش سرخ وتانك های روسی ديدند. آن 
روز مرغ آزادی افغانستان در خون تپيده و مادر وطن در ماتم نشست، اما 
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فرياد تکبير ملت مسلمان افغانستان از بلندای قله های هندوكش، مرزهای 
افغانستان را درنورديد وتا اقصی نقاط جهان طنين افکند. 





فصل پنجم
نقشه ها

موقعیت و جغرافیای سیاسی افغانستان
 در ادوار تاریخ
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موضوع این بخش

در اين بخش با استفاده از نقشه می توان در يك نگاه، موقعيت و جغرافيای 
از  تاريخی،  را در دوره های  مختلف  افغانستان  كنونی  سياسی سرزمين 
عصر باستان تا قرن هيجدهم ميلادی، مورد مطالعه و ارزيابی قرار داده و 

به اين پرسش ها پاسخ داد:
1- نخستين مراكز تمدن بشری، در كدام مناطق بوجود آمده اند؟

2- آيا كشور و دولتی بنام آريانا وجود داشته است؟
و  منطقه  در  يافته  سازمان  و  واقعی  دولت  نخستين  باستان،  دورة  در   -3

سرزمين افغانستان كنونی، كدام دولت بوده است؟
4- آيا دولت كوشانی در تمام سرزمين افغانستان كنونی حاكميت داشت؟

5- در دورة اسلامی، آيا كشور- دولت سازمان يافته بنام خراسان وجود 
داشته است؟

6- نخستين دولت سازمان يافته در سرزمين افغانستان امروزی كدام دولت 
بود؟


